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  مقدمه

 

تركان از هنگامي كه در عصر ساسانيان پاي در فلات ايران گذاردند و اين منطقه را 
در همين . براي سكونت و اقامت خويش اختيار كردند، با زبان و ادب ايران آشنا گشتند

كان را به سوي خود معطوف ريشه در زبان تركي انداخت و توجه تر اوان بود كه فارسي
پس از آنكه تركان به اسلام گرويدند و زبان عربي را آموختند نيز  تأثيراين . داشت

ي بود كه بعضي از سلاطين و حده نفوذ فارسي در ميان تركان ب. همچنان ادامه يافت
امراي ترك، فارسي را زبان رسمي حكومت و دربار خويش قرار دادند و به ترويج و 

عنوان مثال سلطان محمود غزنوي يكي از اين سلاطين ه ب. آن همت گماشتندگسترش 
به گسترش فارسي  ،است كه خود از تبار ترك بود و با ترغيب شاعراني چون فردوسي

در دوران تسلط تركان آسياي . داشتدر قلمرو سلطنت خود سعي كافي مبذول مي
ارج از مرزهاي ايران يافت و در فارسي راه به خ  )هجري 6و  5قرون (مركزي بر ايران 

هاي دجله تا فراسوي هند اقصي نقاط عالم از ماوراء النهر تا سواحل مديترانه و از كناره
  .مورد استقبال و اعتنا قرار گرفت

پس از غزنويان و با آغاز حكمراني سلجوقيان، فارسي اهميت و اعتبار سابق خود 
عنوان زبان رسمي دربار به كار ه ر زبان ادب، برا در  دربار آنان نيز حفظ كرد و علاوه ب

 مي تواناند از نويسندگان ارجمندي كه در اين عصر آثاري به فارسي نگاشته. گرفته شد
به كمال الدين تفليسي، راوندي، محمد بن غازي ملطيوي و نظام الدين ارزنجاني اشاره 

ن چون غزنويان علاوه بر سلجوقيا. كرد كه آثارشان مقام و منزلتي در ادب فارسي دارد
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ورزيدند، موجبات گسترش آن را نيز فراهم اينكه به فارسي و ادب ايران عشق مي
هاي هاي تابع آنان در آسياي صغير و شام يا حكومتحكومت ،علاوهه ب. آوردندمي

و  6از اين روست كه در اواخر قرن . رفتندشمار ميه اتابكان همه عامل نشر فارسي ب
آوري درآن ديار و خاصه در آسياي صغير هجري شاعران و نويسندگان نام 7اوايل قرن 

ناگفته نماند كه در .  نوشتندنيك هم مي ،حقه نوشتند و بظهور كردند كه به فارسي مي
  .فارسي زبان رسمي نيز بوده است ،اين دوره

ها مدتمغولان كه از خود ادبياتي نداشتند، وقتي به فرمانروايي ايران دست يافتند 
 ،با اينكه در اثر غلبه مغول. طول كشيد تا انس و الفتي با زبان و ادب ايران برقرار سازند

ويژه مغولي وارد فارسي شد، مع الوصف ه ها و تركيبات تركي و بتعداد زيادي از واژه
در اثر . دنباله رواج و گسترشي كه بدان دست يافته بود را هرگز رها نكرد ،فارسي
هاي ناشي از آن، گروهي از اجله نويسندگان و شاعران و به سبب ناآرامي مغول يحمله

الدين ولد، مولانا جلال الدين بلخي، عطا ملك جويني، سيف الدين ايراني چون بهاء
ها تن ديگر به آسياي صغير پناه بردند فرغاني، اوحدالدين كرماني، فخرالدين عراقي و ده

علاوه بر  ،ترين آثاري كه در اين دوره تدوين شدهاز به. و آنجا رحل اقامت افكندند
، »مسامره الاخبار«، »الاوامرالعلائيه«به  مي توانو ساير آثار مولانا، » مثنوي معنوي«
ها اثر ديگر اشاره كرد كه اعتبار و ده» روضه الكتاب«، »مناهج العباد» «تبصره المبتدي«

  .و ارزش آنها بر اهل ادب آشكار است
خود در گسترش و اشاعه  ينوبهه ينلو و قره قوينلو نيز هر كدام بامراي آق قو

 تخلصّجهانشاه كه خود طبع شعر داشت و حقيقي  ،عنوان مثاله ب. كوشيدندفارسي مي
 )تاريخ ادبيات در ايران(ديواني به فارسي ترتيب داد كه طبق اظهار ذبيح االله صفا كرد، مي

  .ا مضبوط استبريتاني ين در كتابخانهآخطي  ينسخه
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فارسي علاوه بر آسياي صغير راه به هندوستان نيز گشاد و  ،تيموريان يدر دوره
در اين عصر شاعراني نام آور چون امير عليشير نوايي . اعتباري فراوان در آن ديار يافت

و سلطان حسين بايقرا آثاري به فارسي نگاشتند و طبع خويش را در ميدان ادب فارسي 
  .رار دادندمورد آزمايش ق

امپراتوري عثماني  يبزرگترين اعتبار خود را در خارج از ايران در دوره ،فارسي
سلاطين و دولتمردان آل عثمان چون سلطان محمد فاتح، بايزيد دوم، . دست آورد هب

شاهزاده جم، سليم اول، شاهزاده بايزيد و سليم سوم با احترام خاص به زبان و ادب 
تعداد زيادي از پارسي گويان را در  ،ان در راه گسترش فارسيآن. نگريستندفارسي مي

. عنوان يكي از دو زبان معمول كشور درآوردنده دربار خود جمع كردند و فارسي را ب
منشات «در . گرفت اغلب به فارسي بودمكاتباتي كه در دربار سلاطين عثماني انجام مي

ن عثماني به شاعران و انديشمندان هايي كه سلاطياثر فريدون بيگ از نامه» السلاطين
اي از مكاتبات و نمونه. اند، سخن رفته استايراني نظير دواني، تفتازاني و جامي نوشته

هايي است كه ميان سلطان بايزيد اول و قره يوسف مراسلات سلاطين عثماني نامه
. دادندانجام مياخلاف بايزيد نيز مكاتبات خود را به فارسي . تركمان اوغلو مبادله شده است

امروزه مكاتيبي از سلطان محمد اول، سلطان محمد فاتح و بايزيد دوم در دست است كه 
اين سلاطين علاوه بر . همه به فارسي بوده و با نثر مصنوع و مترسلانه نوشته شده است

دادند، از نوازش شاعران فارسي پرداز نيز اينكه مكاتبات خويش را به فارسي انجام مي
 ةسلسل«جامي يكي از اين شعراي ارجمند است كه دفتر سوم مثنوي . ماندندنميغافل 
ه مناسبت التفاتي كه از بايزيد دوم ديده بود، به او اهدا كرد، و از وي به را ب» الذهب
  .نام برد» مهبط العز و العلي«عنوان 

ليم عنوان مثال سلطان سه ب .سرودندفرمانروايان عثماني بعضاً خود نيز شعر مي
. هزار بيت شعر فارسي دارد يكي از اين سلاطين شاعر يا شاعران سلطان است كه دو
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پسر وي . زيور طبع آراسته شده استه هجري در استانبول ب 1306اين ديوان در سال 
ديوان فارسي وي حدود . كردمي تخلصّ محبيسلطان سليمان نيز از شعر بهره داشت و 

  . بيت دارد 700
اند از عظمت نفوذ فارسي در متعددي كه در اين دوره تدوين شده هايفرهنگ نامه

عنوان . ها دارندتركان به آموزش فارسي سخن يت علاقهسرزمين آل عثمان و از حد
» تحفه شاهدي«، )خطيب رستم(» المقاصد لهوسي« :قرار استه اين برخي از اين منابع ب

مرآت «، )نعمت اله بن احمد(» مت الهلغت نع«، )حليمي(» بحرالغرائب«، )شاهدي قونيوي(
  .)حسن شعوري حلبي(» فرهنگ شعوري«يا » لسان العجم«، )احمد گرمياني(» الادب

» ديوان«هاي مختلفي كه در اين عصر بر سنگ بناهاي ادب ايران از جمله شرح
، )سروري، شمعي، سودي(سعدي » بوستان«و » گلستان« )سروري، شمعي، سودي(حافظ

و ساير آثار معتبر فارسي  )شاهدي، سروري، سودي، انقروي، حقي بروسوي(» مثنوي معنوي«
  .تركي نگاشته شده، همه حاكي از عنايت تركان نسبت به  ادب فارسي است به زبان

قدري شهرت و اعتبار يافت كه شعراي ه زبان و ادب فارسي در عصر عثمانيان ب
گماشتند و بر اين كار خود افتخار ادبيات ديواني اغلب به تدوين ديوان فارسي همت مي

شاعراني نيز كه قدرت ترتيب ديوان نداشتند هر از گاهي به سرودن اشعار . كردندمي
برخي از اين . كشيدندپرداختند و آشنايي خود را با فارسي به رخ همگان ميفارسي مي

احمد كردند و بعضي ديگر چون تقليد از شعراي ايران مي ،شاعران چون شيخ گرمياني
تعدادي نيز چون نوايي، فضولي، نفعي و . گردانيدندپاشا شعر فارسي را به تركي برمي

ه در اقتفاي سخن پردازان نامي ايران قلم ب )كه در اين دفتر از آن سخن خواهد رفت(نابي 
  .گرفتنددست مي

هايي واژه. اي از ادب ايران، فرهنگ عرب و ادبيات ترك استادبيات ديواني آميزه
فارسي دارد و امروزه بدون تمسك به منابع  يكار رفته است اغلب ريشهه ه در آن بك
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 نويسيگويي و فارسياصولاً فارسي. د باشدمي توانفارسي فهم متون عثماني امكان پذير ن
اعيان و  يآمد و طبقهحساب ميه افتخار و رجحان ب يآل عثمان وسيله يدر دوره

  .گرفتندرزندان خود بر يكديگر سبقت ميدر آموزش فارسي به ف ،اشراف
و مخصوصاً پس از انقلاب (جمهوريت  يتنظيمات و سپس در دوره يبا اينكه در دوره

هاي و در اين ميان واژه(هاي خارجي سعي شد تا واژه) يلادي صورت گرفتم 1928حرف كه در 

ه زبان تركي باصطلاح پيرايشي در ه لغات تركي زدوده شود و ب ياز مجموعه )فارسي
مردم تركيه به فارسي و ادبيات ايران همچنان پايدار ماند و امروزه  يعمل آيد، باز علاقه

زبان فارسي علاوه بر اينكه زبان شعر و ادب است، به عنوان زبان دوم عالم اسلام نيز 
  .مورد توجه تركان قرار گرفته است

گروه زبان و ادبيات  )ارزروم و قونيهآنكارا، استانبول، (امروزه در چهار دانشگاه تركيه 
هاي مختلف از جمله ادبيات ترك و هاي دانشگاهفارسي داير است و در برخي از رشته

به رغم . شودصورت اختياري به دانشجويان آموخته ميه ترك شناسي، درس فارسي ب
چشم ه بها اي از اين گروههايي نظير كمبود استاد و مواد آموزشي كه در پارهنارسائي

خورد، باز اين واحدهاي فرهنگي نقش رابط ميان تركان و زبان و ادب فارسي را مي
  .كنند و سعيشان مشكور استبازي مي

مركز تحقيقات و آموزش زبان فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 
و  تركيه نيز بيش از يك ربع قرن است كه در پايتخت اين كشور به فعاليت مشغول است

اند و هاي آموزشي اين مركز شركت كردههزاران نفر از فارسي دوستان ترك زبان در دوره
هاي تشويقي همچون سفر هاي گذشته با ارتقاي كيفيت آموزش و اتخاذ سياستدر سال

فارسي آموزان به جمهوري اسلامي ايران، اين مركز از رونق بيشتري برخوردار گرديده 
  .اي داشته استد فزايندهو تعداد فارسي آموزان رش
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منظور آشنا ساختن خوانندگان ه رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آنكارا ب
دفاتري آغاز كرده كه در نخستين آنها چهار تن از  يبه تهيه ،گويان تركايراني با پارسي

ري از اميد است در دفاتر ديگر تعداد بيشت. اندبزرگان ادب ترك مورد معرفي قرار گرفته
اين بزرگان شناسايي شوند و در صورت امكان به تصحيح و نشر انتقادي دواوين 

  .آثارشان نيز اقدام گردد
  

  ابوالحسن خلج منفرد

  جمهوري اسلامي ايران در تركيه رايزن فرهنگي
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  1سرگذشت نوائي. 1

در اشعار ( »فاني« و )در اشعار تركي( »نوائي«به  تخلصّم نظام الدين عليشير نوائي

هجري در هرات ديده بر  844رمضان  17كه نسب از تركان ايغور دارد، روز ) فارسي
در همان شهر  )مجمع الفصحا(هجري  907يا  )كشف الظنون( 906جهان گشود و در سال 

  .نقاب در خاك كشد
 پدرش غياث الدين كيچكينه بهادر و يا كيچكينه بخشي

هايي كه در اثناي آشوب2
خود از راه يزد به عراق  يپس از مرگ شاهرخ برپا شده بود، همراه با پسر شش ساله

وي در مراجعت به . رفت و تا زماني كه اوضاع آرام نيافت، به خراسان بازنگشت
كند عنوان كه دولتشاه نقل مي طوريه شتافت و ب ابوالقاسم بابرخدمت ه خراسان ب

كند و خود نوائي نيز بدين نكته اشاره مي. آورددست ه را ب» معتبر ملك و كافي دولت«
و  بارلاسگويد كه اجدادش از هفت پشت در خدمت امراي دواوين مي يدر خطبه

و برادر  عليشيركه خود اهل فضل و دانش بود به تربيت  بابر. اندو فرزاندانش بوده تيمور
را نيز با خود  شت و زماني كه به مشهد رفت آن دوماهمت گ حسين بايقرارضاعي وي 

                                                           

 
1
  :براي اطلاع بيشتر از سرگذشت نوائي نك 

عليشير نوائي، : لي؛ فواد كوپري1941استانبول، . امير عليشير نوائي، حيات و آثارش: زكي وليدي طوغان 

: ؛ آگاه سري لوند) 1941سال  183: مجله وارليق ش(عليشير نوائي : ؛ عبدالقادر اينان 1941استانبول، 

 1965آنكارا،  1ج. عليشير نوائي

  
2
 .شدندعنوان كاتبان ديوان ترك بود كه نويسندگان ترك هم خوانده مي: بخشي 



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

٢ 
 

. به مرو بازگشت و عليشير در مشهد باقي ماند بايقرا ،بابرپس از مرگ . بدان ديار برد
يكي از  سيد حسن اردشيرزماني كه پدر عليشير دعوت حق را لبيك گفت، تربيت او را 

 ابو سعيد ميرزاعليشير در بازگشت به هرات به خدمت . امراي تيموري بر عهده گرفت
مد و چون اعتماد كامل سلطان را به سبب آحكمران هرات شده بود، در برباكه پس از 

دست بياورد به سمرقند رفت و به تحصيلات خود ه نزديكي با حسين بايقرا نتوانست ب
حسين بايقرا پس از آنكه ابوسعيد ميرزا در جنگ با اوزون حسن . در آنجا ادامه داد

اين بار نوائي به . حاكم آنجا معرفي كردتصرف درآورد و خود را ه كشته شد، هرات را ب
دعوت حاكم جديد به هرات آمد و چون ورودش بدان شهر مصادف با عيد فطر بود، 

عليشير در خدمت بايقرا . نوشت و به سلطان تقديم كرد» هلاليه«اي تحت عنوان قصيده
ي نخستين مقامي كه از سو. مقام و منزلت شامخي يافت و مقاماتي به وي تفويض شد

سلطان به عليشير اعطاء شد، مهرداري سلطان بود و متعاقباً  مقام ديوان بيگي به او 
ه و ب )رسيدديواني كه به امور ماليه و ايرانيان مي(امير ديوان مال  ،عليشير ،روايتيه ب. مفوض شد

تركان رسيدگي  امير ديوان بزرگ عمارت بوده است كه به امور اردو و غير ،روايتي ديگر
بود و ايچكي  )يعني ديوان ترك(عضو ديوان عالي ،وي در اين زمان. )ديوان توواچي( مودنمي

به استرآباد رفت و سپس به  ،عنوان اميره مدتي ب. شدمحسوب مي )يعني نديم سلطان(
  .دستور سلطان به اداره حكومت بلخ برگزيده شد

هنگامي  وفات او به. عليشير در اواخر عمر، حكومت هرات را در دست گرفت
خواند ميرتاريخ فوت او را چنين آورده . استقبال حسين بايقرا رفته بوده اتفاق افتاد كه ب

  :است
  » انوار رحمت«چو نازل شد انوار رحمت بروحش        بجو سال فوتش ز

   =)906(  
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همراه با ناله و زاري مردم در شمال مسجد جامع شهر، در  ،عليشير يجنازه
در . خاك سپرده شد و كشور در عزاي او غرق ماتم گرديده يشير بعل يمزارستان محله

. حسين بايقرا قرار دارد ياشعار زيادي سروده شد كه در رأس آنها مرثيه ،ي ويمرثيه
  .درج گرديده است» مجالس العشاق« 84اين مرثيه در قسمت 

  
  1هاي نوائيويژگي. 2

  :مطالعه قرار داد تحت عناوين زير مورد مي توانهاي نوائي را ويژگي
  
  حس ملي گرايي و روح ترك گرايي) 1-2

خواست به تعبير خود گراي تمام عيار بود كه مييك ملي ،نوائي بيش از هر چيز
حساسيت او روي زبان . صورت ملتي واحد دور هم جمع كنده تركان را ب )در لسان الطير(

. هاي آن پيروز گرددساييكرد كه بر نارتركي غير قابل انكار است و همواره سعي مي
وي در برابر حاكميت . اي بارز از روح ملي گرايي اوستنشانه» محاكمه اللغتين«تدوين 

دست آورده بود، ه نشين بمطلقي كه زبان و ادب فارسي در آن روزگاران در خاك ترك
 شهايتغييرات نسبي كه در موضوع مثنوي. العمل خود را با تدوين اين اثر نشان دادعكس

پي ارضاي شود، او علاوه بر اينكه در ورده است، نيز از همين جا ناشي ميه عمل آب
2مفاهيم و مضامين جديد يگرايي خويش بود، با عرضهحس ملي

ثابت كند  خواستمي 
كه از خود ادبياتي دارند و  ،خوار خوان پر بار ادب ايران نيستندكه تركان نه تنها جيره

                                                           
ذيل (دايره المعارف اسلام : زكي وليدي طوغان. اسي نوائي نكهاي اخلاقي، ادبي و سيدر رابطه با ويژگي 1

 )ماده عليشير

2
نظامي در : اصغر دلبري پور. هاي نوائي عنوان شده است نكبراي اطلاع از مضامين جديدي كه در مثنوي  

 )1370بين المللي حكيم نظامي تبريز،  يكنگره(تركيه، مقلدان و نظيره پردازان ترك خمسه 
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نوائي يك وطن پرست بود و درد ملت داشت و . ايي استاين ادبيات در حال شكوف
كرات ديده ه اين مطلب در آثارش ب. كرد تا ملت خويش را آگاه سازدهمواره تلاش مي

اين اثر چنين  تأليفهدف خويش را از » حيرت الابرار«عنوان مثال در ه ب. شده است
  : دهدشرح مي

  . "...خواهم در تركي نيز برومندي پيدا كند در فارسي خرسندي اين اثر پديدار شد، مي...  "

كند و در نيز به اين مطلب اشاره مي» سد اسكندري«و » فرهاد و شيرين«وي در 
  :گويدمي» سبعه سياره«پايان 

كه اتراك از فهم آن محروم  كند، در صورتياين را ادراك مي ،داندكه فارسي مي آن...  "
   " ...هستند 

  :نيز بيان شده است» چهل حديث«يگر در همين مطلب به نحوي د

خواستم كه اين خيل . ولي اتراك از اين نفع عاري هستند ،كننددانان ادراك مي فارسي... "
  "...از اين نفع محروم باقي نمانند 

 

  زبان نوائي) 2-2

به زبان جغتايي نوشته  )ديگر ياستثناي ديوان فارسي و دو رسالهه ب(نوائي آثارش را 
صورت زبان ادب درآورد و جانشين زبان فارسي ه كوشيد زبان تركي را بمي او. است

لغات،  يمانند غناي مجموعه(مزايايي كه نوائي به زبان تركي قايل شده است . بگرداند

مورد تحليل » محاكمه اللغتين«همه در  ...)سازي و  مساعدت به جناس و ايهام، سهولت در واژه
الوصف از داد، معخرج ميه كه در مورد اين زبان حساسيت بوي با اين. قرار گرفته است

» اللغتين ةمحاكم«هاي فارسي موجود در واژه. هاي فارسي نيز غافل نبوداستعمال واژه
عا شاهدان صادق اين مد ) ...شيرين، غنچهمانند آهنگ، آسمان، چاشني، داستان، نياز، روزگار، (
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مانند مقمر در مفهوم قمار كننده كه در ( پرداختمي خود به ابداع واژه هم ،عليشير. هستند

و از استعمال كلمات  )كار رفته استه ب» حيرت الابرار«و » اللغتين محاكمة«، »بدايع الوسط«
هاي در زبان نوائي واژه .)مانند شامات كه رنگي شبيه لاجوردي است(مهجور نيز ابايي نداشت 

  .ملاحظه كرد نمي تواهاي مختلف را نيز مختلف از لهجه
  

  شعر نوائي ) 3-2

با اينكه در شعر نوائي توجه چنداني به قافيه نشده است، شعر او از لطايف هنري و 
سنجي،  نكته. ظريف اداي مطلب شده است يشكله ادبي عاري نيست و در اغلب موارد ب

 مي توانباريك بيني و نازك طبعي نوائي را بيش از اشعار فارسي در اشعار تركي او 
او «. شعر و در تمام اشكال آن به خلق آثار پرداخته است ينوائي در پهنه. مشاهده كرد

هايش شاعر است، در ترجيع بند، مستزاد و مخمس به كمال رسيده است و در در غزل
، انديشه و هنر است و با اين فولكورل، ثَشعر او آكنده از تاريخ، م 1».مثنوي استادي دارد

  .خلق خمسه پرداخته م در صحنه نبرد و زورآزمايي گذاشت و بخصوصيات بود كه قد
  

  دين و مشرب نوائي) 4-2

شديد او به جامي،  يكه علاقه در صورتي. اي معتقدند كه نوائي شيعه بوده استعده
 هايعلاوه وقتي حسين بايقرا در ساله ب. كندمرشد نقشبنديه خلاف اين عقيده را ثابت مي

ه را در قلمرو خود گسترش بدهد، امامي يت مذهب شيعهخواسنخستين حكومت مي
ه ب مي توانعقايد ديني او را . افرادي بود كه او را از اين كار باز داشتند ينوائي در زمره

 ،سال پيش از فوتش نوشته شده است كه تقريباً يك» سراج المسلمين«طور كامل در 
  .ملاحظه نمود

                                                           
1
 179: ص 1عليشير نوائي، ج : ري لوندآگاه س  
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. آمدو عبدالرحمن جامي مرشد او به حساب مي پيرو نقشبنديه بود ،نوائي در طريقت
 ةتذكر«، )خواجه عبدااالله انصاري(» طبقات مشايخ صوفيه«و بود كه از جامي خواست ا هم

 را تكميل كند و باز هم )شيخ ابو عبدالرحمن سلمي(» طبقات سلمي«، و )شيخ عطار(» وليالاا
  .تركي آن دست زد يمهبه ترج ،»نفحات الانس« تأليفاو بود كه بيست سال پس از 

تعريف كرده، زدودن غير نقش » فوائد الكبر«كه در  طوريه نظر نوائي به ف بتصو
نوائي  يبزرگترين اثر عارفانه. رسانداز خود است كه انسان را به فيض ممكن مي ،خود

نوائي . بيت دارد 3553هجري نوشته شده است و  904است كه در سال » لسان الطير«
ليلي و (داند كند و آن را پلي براي نيل به عشق حقيقي ميرا طرد نميعشق مجازي 

محبوب (عشق در نظر او دو شاخه دارد كه عبارتند از عشق عام و عشق خاص . )مجنون

عشق عام تا وسايل لازم فراهم نيايد و راه درازي پيموده نشود، به عشق خاص . )القلوب
  .گرددتبديل نمي

  
  ان نوائيممدوح) 5-2

در تمام مدايحي كه در . كردائي مداحي بود كه بيش از مدح به نصيحت توجه مينو
 سلطان حسين بايقرا و. خوبي قابل لمس استه آثارش پراكنده است، اين ويژگي ب
در تمام «س ممدوحان نوائي قرار دارند كه تقريباً فرزندش وليعهد بديع الزمان در رأ

را ) در ديوان فارسي(» ةالنجا ةتحف« يوي قصيده .ميان آمده استه آثارش نامي از آنان ب
  .نيز در مدح بايقرا سروده است

را  شهزاده اويس بهادر، »فرهاد و شيرين«را در آخر  ابوالفوارسبه غير از اين دو، 
 درويش محمد شهزاده، و »سبعه سياره«را در  همسر بايقرا، »ليلي و مجنون«در پايان 

  . تايش قرار داده استمورد مدح و س» ديباچه«را در 
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اش خطاب به سيد ماند و در شكايت نامهنيز غافل نمي )هفخري(نوائي از خودستايي 
  : ستودخود را چنين مي ،حسن اردشير

  "...وار در نظم قادر باشد فلك كسي مثل من نديده است كه نظامي... "

  
   ١و شهرت نوائي تأثير )6-2

هايش را شعراي ميان تركان است كه مثنويپرداز در  خمسهنخستين شاعر  ،نوائي
از ميان نظيره پردازان آثار نوائي به احمد . اندها برآن نوشتهنمونه قرار داده و نظيره ،ترك

. اشاره كرد مي توان... پاشا، عطا، عشقي، لامعي، صافي، ابن كمال، مسيحي، سودائي و 
 تأثيرتحت  جميليو  ،اندسروده شعر به زبان جغتائي ،تقليد نوائيه ب غالبشيخ و  نديم

  .در الگوي وي شعر سروده است) اشدر تذكره( لطيفيقول ه او به تدوين اثر پرداخته و ب
تا  تأثيراين . 2نوائي بر شعراي آذري چون فضولي نيز غير قابل انكار است تأثير

از روح و كه  نديم به تعبير خود با نوائي ،عنوان مثاله ب. ميلادي ادامه داشت 18قرن 
  .سرودتراويد، غزل ميقلم نوائي مي

اشعار وي در . پاي بر جا ماند ،تنظيمات نيز يشهرت نوائي پس از دوره
او را احمد پاشا در » محبوب القلوب«ضياء پاشا جاي مهمي گرفت و » خرابات«

  . 3طبع رسانيده استانبول ب
 .)م1840 –1888(كه نامق كمال چنان شديد بود علاقه به شعر و زبان نوائي و شهرت او آن

   1.كندطي انتقادي اعلام كرد كه خطر رجعت به زبان جغتايي، زبان تركي را تهديد مي

                                                           
1
 250-255: ص 1عليشير نوائي ج : آگاه سري لوند. نوائي بر شعراي ترك نك تأثيربراي   

2
  :نوائي بر فضولي نك تأثيربراي   

 1948ديوان فضولي، استانبول، : ؛ عبدالباقي گلپينارلي.1942عليشير نوائي، استانبول، : علي نهاد طرلان

3
  .م1872  
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  نوائي و هنر) 7-2

 اشدر كتابخانه. ها داشتنوائي مردي هنردوست بود و از خط، نقاشي و معماري بهره
، لي مشهديخطاطان مشهوري چون سلطان علي مشهدي، سلطان علي قائمي، مير ع

وري نظير شاه مظفر، بهزاد، درويش محمد، سلطان آسلطان محمد خندان و نقاشان نام
در . پرداختندهاي خطي ميآمدند و به استنساخ و تزيين نسخهگرد مي ،محمد تبريزي

ه اوج كمال خود رسيد و آثاري به ب )در مينياتور(هات او بود كه مكتب هرات توج يسايه
  .باشندهاي معروف ميهاي بزرگ و موزهروزه زينت بخش كتابخانهوجود آمد كه ام

  
   ٢نوائي در ايران. 3

نحوي از  نوائي از قديم الايام در ايران شهرت كافي داشت و فضلاي ايراني هر كدام به
  : اسامي برخي از اين نويسندگان و عناوين آثارشان به شرح زير است. اندوي سخن رانده

   »تذكره دولتشاهي« :دولتشاه سمرقندي �
، »الابرار حةسب«، »معما يرساله«، »شواهد النبوه«، »نفحات الانس«: جامي �

هايي كه بر ديگر ، و مقدمه»اسكندري يخردنامه«، »ليلي و مجنون«، »يوسف و زليخا«
  .آثارش نوشته است

  »نبياء و الملوك و الخلفالاا ةالصفا في سير ةروض«: ميرخواند �
 ةخلاص«، »حبيب السير في اخبار افراد بشر«: لدين محمداخواند مير غياث �

كه آخري در باب زندگي عليشير است (» مكارم الاخلاق«، »الاخبار في بيان الاحوال الاخيار

١.)مضبوط است) 7669تحت شماره (و تنها نسخه اش در كتابخانه بريتانيا 
 

                                                                                                                                              
1
 .434: تاريخ ادبيات مصور ترك، ص: هاد سامي بانارلين 

2
: آگاه سري لوند. عمل آمده است نكه هائي كه در رابطه با نوائي بشناختي و بررسيبراي منابع كتاب 

 258 – 294: ص 1عليشير نوائي، ج 
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  »ةرشحات عين الحيا«: صفي الدين پسر واعظ كاشفي �
  »مجالس العشاق«: دين حسين بن مولانا شهاب الدينمير كمال ال �
  »منشات مرواريد«: عبداله بن محمد المرواريد �
  )است» تذكره دولتشاهي«كه در حقيقت ذيل (» سامي هتحف«: سام ميرزا �

  )است» مجالس العشاق«كه ترجمه فارسي (» لطائف نامه«: فخري هراتي �
سرگذشت عليشير و اوضاع  يارهكه درب(» بدايع الوقايع«: زين الدين محمد واصفي �

  )آسيايي لنين گراد مضبوط است ياي از اين اثر در موزهنسخه. باشدهرات در عصر وي مي

  )زبان جغتاييه ب(» بابرنامه«: ظاهر الدين بابر شاه �

  »تاريخ رشيدي«: ميرزا محمد حيدر �
  »مذكر احباب«: نيساري سيد حسن خواجه بخاري �
  »السلاطين ةوضر«: فخري بن محمد امين هروي �
  »ميخانه«: عبدالنبي فخر الزمان �
  »تاريخ تركستان«: محمد امين بن ميرزا زمان بخاري �
  »تاريخ راقمي«: مير سيد شريف راقم �
  »آتشكده«: لطفعلي آذر بيگ اصفهاني �
  »مجمع الفصحا في ترجمان الشعرا«: رضا قلي خان هدايت �
ه اي كه بر اين اثر نوشته بمهوي در مقد(» اللغتين ةترجمه محاكم«: ايتورهان گنجه �

  )تفصيل از عليشير سخن رانده است

  ).نوائي» ليلي و مجنون«تحقيق ادبي و مقايسه با (» رومئو و ژوليت«: علي اصغر حكمت �

                                                                                                                                              
1
  .رسيده است به طبعدر تاشكند  1941مكارم الاخلاق در سال  
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كار برده نيز ه هايي كه عليشير بتعدادي فرهنگ براي تعبير واژه ،به غير از آثار فوق
  :د ازترين آنها عبارتنعمده. تهيه گرديده است

  اثر تالي ايماني هراتي» ةبدايع اللغ« �
  اثر مهدي خان استرآبادي» سنگلاخ« �
  اثر محمد خوئي» خلاصه عباسي« �
 1»فرهنگ آبوشكا«در اين اثر به (اثر فضل اله خان » فارسي –فرهنگ جغتائي « �

  .)استناد شده است

ين شاه در عصر ناصرالد(يا لغت اتراكيه اثر فتحعلي قاجار قزويني » ةبهجت اللغ« �

  )قاجار تهيه گرديده است

  .اثر شيخ محمود صالح اصفهاني» ناصري آلتمغاي« �
 

  آثار نوائي . 4

، دواوين خمسه :در سه قسمت مجزا مورد مطالعه قرار داد مي توانآثار عليشير نوائي را 
  ساير آثارو 
  
 : خمسه) 1-4

وين خمسه سال به تد كه در عرض مدت كمتر از دو  2نوائي اولين شاعر ترك است
از مرز خمسه گذشت و پاي در خطه  )لطيرالسان (دست زد و حتي با تدوين مثنوي ششم 

                                                           
1
خذ گرفته و أرا م) آبوشكا(اول آن  ينامعلوم بود، واژه.) م 17قرن (اين فرهنگ  با توجه به اين كه مولف  

وي  اثر 28ن آاين فرهنگ نخستين اثر تركي در ارتباط با عليشير است كه طي . اندفرهنگ را بدان نام خوانده

) 4748ره تحت شما(نفيسي از آن در كتابخانه اياصوفيه  ينسخه. مورد مطالعه و بررسي واقع شده است

 .مضبوط است

2
  430: ص 19استانبول، . تاريخ ادبيات مصور ترك: نهاد سامي بانارلي  
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ّوي در اقتفاي. ه گذاشتست 
2بزرگ شعراي پارسي كه بر تلس1

از آن به نوعي مسابقه  
  :ترتيب عبارتند ازه تعبير كرده است، آثاري پديد آورد كه ب

  حيرت الابرار) 1/1-4

 حكيم نظامي» مخزن الاسرار«صورت نظيره بر ه را ب »حيرت الابرار«نوائي 
نوشته 3

ل جامي متوس» الاحرار ةتحف«امير خسرو دهلوي و » مطلع الانوار«و در تدوين آن به 
وي اثر خود را همانند نظامي در بحر سريع سروده و . گشته و تغييراتي در آنها داده است

  .راه با دو بيت ساقي نامه جاي داده استدر پايان هر بيست مقاله، به داستاني متناسب هم
گشاي ات است كه قلم صنعش چهرهحمد خالق واجب بالذّ ،آغازگر اين مثنوي

پيش از آغاز . تصوير مخلوقات است و پس از آن چهار مناجات و پنج نعت قرار دارد
مطلب، مدايحي در حق شيخ نظامي، امير خسرو و مولانا جامي آمده و سپس دو 

حق كلام، براي سلطان حسين بايقرا، دو منظومه در تعريف دل، سه منظومه منظومه در 
الدين نقشبندي جاي اي جهت بهاءعرفاني تحت عنوان سه حيرت و بالاخره مديحه

برد تعريف دل، از دل به عنوان بلبل بوستان راز نام مي ينوائي در منظومه. گرفته است
ي نت اعلي و پرتو مصباح در آن متجلّج يكه در حرم قدس جلوه ساز است و رايحه

. كنندو صوفي به عنوان عالم كبري تعبير مي ،ياز آن به عنوان عرش معلّ ،است و سالك
گون، از ترتيب از تماشاي ازهار رنگارنگ و اشجار گونهه عرفاني ب يدر سه منظومه

نزول مسافر و بالاخره از  ،عروج مرد همايون فال از ملك عالم به گلستان عالم ملكوت
  .راندآشفته حال از شبستان عالم ملكوت به شهرستان ملك وجود سخن مي

  :قرار زير استه ترتيب مقالات و مضامين آن ب

                                                           
1
 .1962استانبول، . هاي بزرگهنظير: نهاد سامي بانارلي. نك  

2
  1943تاشكند، ). مقدمه(شعر فرهاد و شيرين نوائي   

3
 همان اثر :اصغر دلبري پور .دو نك براي نظيره هاي عليشير بر آثار حكيم نظامي گنجوي و مقايسه اين  
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داستان اين مقاله . ت استاول در شرح ايمان است كه نشانه انساني يمقاله �
  .هاستنامردي يصحبت سلطان العارفين با يكي از مريدانش درباره

م در باب اسلام است كه به داستان نمازگزاردن ابراهيم ادهم در راه دو يمقاله �
  .آوردكند و مقام و منزلت ربيعه را در پي ميكعبه اشاره مي

خواهد كه همواره شاعر از آنان مي. سوم در رابطه با سلاطين است يمقاله �
ه غازي، م پيرزن از ظلم شاتظلّ. صاحب حلم و حيا شوند و از عدل و داد جدا نگردند

  .دهدموضوع داستان اين مقاله را تشكيل مي ،صدور حكم محكوميت شاه و عفو پيرزن
و در داستان به سخناني از  ،چهارم در سلوك خرقه پوشان ريائي است يمقاله �

  .عبداله انصاري مقرب باري اشاره شده است ،پير هرات
زينت بخش  ،حكايت حاتم طائي و خاركن. م استرَپنجم در توصيف كَ يمقاله �

  . اين مقاله است
كه خالي  ،اشداستان انوشيروان و معشوقه. ششم در تعريف ادب است يمقاله �

گرفت، در پايان اين مقاله در چشم داشت و با اين وصف انوشيروان عيب او را ناديده مي
  .آمده است
گرد هفتم در باب قناعت است كه حكايت قانع جوانمرد با طامع جهان يمقاله �

  .در پي دارد را
داستان تيمور و دو سرباز با وفا كه هر كدام . هشتم در باب وفاست يمقاله �

  .خواست پيش از ديگري بميرد، در اين قسمت قرار گرفته استمي
نهم در تعريف آتش عشق است كه حكايت شيخ عراقي و پسر پادشاه  يمقاله �

  . را در انجام دارد
تان شير و كبك و نصيحت شير به كبك داس. دهم در مدح راستي است يمقاله �

  .گويي در اين قسمت آمده استمبني بر صيانت از دروغ
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بلند اختري سپهر علم است و اينكه علم را نبايد  ييازدهم درباره يمقاله �
شاه ملاقات امام فخرالدين رازي با سلطان محمود خوارزم. جاه و مقام دانست يوسيله

 يدهد كه طي آن امام، قيامت را به صحنها تشكيل ميدر حمام، داستان اين مقاله ر
  .حمام تشبيه كرده است

داستان شيخ . دوازدهم در رابطه با قلم و فضيلت اهل قلم است يمقاله �
 ،اش نسبت به ياقوتسهروردي و ملاقات وي با خليفه معتصم باالله و احترام فوق العاده

  .حكايتي است كه در پايان اين مقاله قرار دارد
ايوب خلف . كنندديگران نيكي ميه سيزدهم در باب افرادي است كه ب يمقاله �

  .كشاندراه راست ميه كند و او را بشود محبت مياش ميبه دزدي كه وارد خانه
هاي آن دور كاريچهاردهم در شكايت از فلك است و در شرح فريب يمقاله �

ه است كه خواسته بود موقع دفن وصيت اسكندر نقل شد ،در داستان اين مقاله. زندمي
يك دستش را بيرون از گور بگذارند تا همه بفهمند كه پادشاه هفت اقليم دست خالي از 

  .اين جهان رفته است
داستان ميمند . جهالت است ميِ پانزدهم در بيان احوال دردي نوشانِ يمقاله �

، در اين جا ذكر آمدحساب ميه قوت حياتش ب ،ها بود و مياسرائيلي كه سائل ميكده
  . شده است
. زينت دنياست ثان خودنما در اقتباسِهاي مخنّشانزدهم در حيله سازي يمقاله �

صورت داشت، موضوع داستان اين ه ورود عبداله بن مبارك به ميدان جهاد با نقابي كه ب
  .دهدمقاله را تشكيل مي

ان اين مقاله داست. هفدهم در شرح نزهت بهار و ترتيب فصول سال است يمقاله �
عشق حقيقي و  يبا دخترش در زمينه )ع(در رابطه با صحبت امام معصوم زين العابدين

  .زندحقيقت عشق دور مي
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ملك است و اينكه دهر زندان اهل هوش  يهيجدهم در مورد غمخانه يمقاله �
چين و عاشق مهجورش سخن به  يمشكين غزالي از خطه در اين مقاله از داستانِ. است
  .آمده است ميان

طي اين مقاله سخن به . ن كشور عديم المثال خراسان استأنوزدهم در ش يمقاله �
ملاقات بهرام در راه شكار . رودشود و به عدل او اشاره ميمدح سلطان حسين كشيده مي

  . ها داشت، موضوع داستان اين مقاله استبا پيرمرد فقيري كه از ظلم سلطان شكايت
به وليعهد بديع الزمان  ،شاعر طي اين مقاله. اي مقصود استبيستم در اد يمقاله �

داستان اين مقاله در رابطه با التماس دعاي اهل حج . دهدپسر بزرگ سلطان نصيحت مي
  .از خواجه محمد پارساست

تعدادي از مفاهيم و مضاميني كه طي بيست مقاله عنوان گرديده، از نظامي گرفته 
به مضاميني كه از نظامي اخذ شده، . عات خود نوائي استشده است و تعدادي نيز از ابدا

  .نوائي رنگ و جلايي ديگر يافته است يوسيله

  فرهاد و شيرين) 2/1-4

شيرين و «نظامي و » خسرو و شيرين«نظيره و جواب بر  ،دومين مثنوي نوائي
اثر در بحر هزج سروده شده و با مفاهيم . امير خسرو و اشرف مراغي است» خسرو
  .ي آراسته گرديده استجديد

دنبال آنها ه شود و باين مثنوي با حمد و توحيد، مناجات، نعت و معراجيه آغاز مي
خواند و گيرد، قلمي كه شاعر رهنورد تيز تكش مياي در وصف قلم جاي ميمنظومه

وي طي اين منظومه از امير خسرو و نظامي به . داندمنزلش را از ازل در فوق الفلك مي
 يِخواهد كه آن دو را از منوازد و از خدا مينحوي ميه كند و هر كدام را بد مينيكي يا

كند كه درد آشام جامي را با عنوان صد پيل ياد مي. رحمت خود مست كند و ببخشايد
اثر سروده شده است كه در آن به  تأليفبعدي در سبب  يمنظومه. جام محبت است
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شاعر قبل از آغاز داستان، . ره نموده استدعوت هاتف جهت تدوين اين مثنوي اشا
نوعي مورد ه برد و هر كدام را بمدح و تعريف بايقرا و بديع الزمان را نيز از ياد نمي

  .دهدتقدير قرار مي
طور بارز در قهرمانان اين داستان هويدا ه هاي نوائي است بگرايي كه از ويژگيروح ملي

  .هاي تركان مبادرت ورزدبه ترسيم ويژگيكند كه در هر فرصت است و شاعر سعي مي

  ليلي و مجنون) 3/1-4

نظامي و » ليلي و مجنون«نوائي جواب و نظيره بر  يسومين مثنوي در خمسه
نوائي . باشد كه در بحر هزج مسدس سروده شده استامير خسرو مي» مجنون و ليلي«

  :ترتيب جاي داده استه هاي زير بقبل از آغاز داستان كه منشاء عربي دارد، به منظومه
حمد به درگاه باري، مناجات، نعت، معراجيه، وصف گوهر سخن، مدح جامي، 

شاعر پس از . سلطان حسين و وليعهد بديع الزمان، تصوير شب و عشق و تعريف عشق
پردازد الدرجات، به نعت رسالت پناه ميدرگاه باري و مناجات به حضرت رفيعه حمد ب

اي تويي كه جلوه گهت  :رود كه مضمونش چنين استسخن مي و با شعري به استقبال
  .بردسپهر اخضر است و مهر انور به رد پاي رخش تو رشگ مي

» والليل اذا يخشي« يپردازد كه آيهنوائي در معراجيه به وصف آن شام وصال مي 
وي طي وصف گوهر سخن اشاراتي به نظامي، امير خسرو و . در تعريف آن آمده است

عنوان شاعراني كه پيش از او به تدوين داستان ليلي و ه مراغي كرده و از آنان ب اشرف
  .برداند، نام ميمجنون پرداخته

 اي در اختنام اين افسانهاي جهت سلطان اويس و منظومهمديحه ،در پايان داستان
  .درد و نوحه سراپا غم جاي گرفته است

 الوصفوي نسبت به اصل صادق بماند، معكرده است در اين مثننوائي با اينكه سعي مي
  .تن در داده است )مرگ مجنون يمانند صحنه(به تغييرايتي چند 
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  سياره يسبعه) 4/1-4

هفت « نام دارد كه جواب بر» سياره يسبعه«نوائي  يچهارمين مثنوي از خمسه
امير خسرو و در  )هشت بهشت(» هشت پيكر«اشرف و ، »هفت اورنگ«نظامي، » پيكر

ر خفيف سروده شده است و در آن به حكايت بهرام گور پادشاه ساساني با كمي تغيير بح
  .جاي داده شده است

هايي به هايي در توحيد، مناجات، نعت و معراج و بخشقبل از آغاز داستان منظومه
، تأليفوصف كلام، رجحان نظم بر نثر، مدح جامي، سبب : ترتيب قرار گرفته استاين 

  .ن بايقرا و همسرش، سبب تغيير موضوعمدح سلطان حسي
پس از صحبت در باب خلقت آدم، وجود عقل، تكوين  ،توحيد ينوائي در منظومه
داند و سخن را بدينسان به و هم معشوق مي ،خدا را هم عاشق... نور، ايجاد عشق و 

اي تحت عنوان وصف كلام، نخست از نظامي و اميرخسرو ياد در منظومه. بردپايان مي
يكي را به عنوان افصح الكلام اهل نظم و دومي را به عنوان جادوي هند معرفي  ؛كندمي
سپس از خود و . گويد كه هيچ شاعري را قدرت برابري با آنان نيستكند و ميمي

اي كه در مدح شاعر در منظومه. اندراند كه پاي در خط آنان گذاردهاشرف سخن مي
سخن را به هفت  تأليفسبب  ،در منظومه. پردازدميجامي سروده است به ذكر آثار وي 

يا ؤكند كه در عالم ركشاند و علاوه ميسپهر فرسا مي ت آسا و هفت قصرِجنّ گلشنِ
هاي غريبي شنيده و همه را بر صفحه جان نوشته سر برده، افسانهه هفت روز در آنها ب

اقليم هند، اقليم روم،  :از هفت اقليمي كه نوائي در اين مثنوي پيموده است عبارتند. است
   .اقليم مصر، اقليم چين، اقليم عدن، اقليم شرق و غرب و اقليم خوارزم

عنوان در ناب بحر سلطنت و لعل ه نوائي در اين مثنوي از سلطان حسين بايقرا ب
و گوهر  ،بهارستان عصمت يعنوان باغ شكفتهه سيراب معدن خلافت و از همسرش ب

  .كندياد مي تشب چراغ شبستان عفّ
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عنوان نمونه شخصيت ديگري از ه نوائي در داستان اين مثنوي نيز تغييراتي داده و ب
 .بهرام ساخته است

5/1-4 (اسكندري سد  

»نوايي است كه در آن زندگي اسكندر  يآخرين مثنوي از خمسه» اسكندري سد
هاي حمد، ظومههاي نوائي با مناثر چون ديگر مثنوي. قلم كشيده شده استه مقدوني ب

، مدح تأليفمناجات، نعت، معراجيه، تعريف كلام، مدح نظامي، امير خسرو و جامي، سبب 
  .شودغاز ميآسلطان حسين، مدح شهزاده بديع الزمان و توصيف چهار طبقه از شاهان عجم 

كرده و با  اقتفاهايش به نظامي گنجوي شاعر در اين مثنوي نيز چون ساير مثنوي
 آورديكند كه در نظم كسي را ياراي همپاش، اعتراف ميگنج ريزِعنوان گنجتوصيف وي به 

ه كند و باستمداد مي» واريخنظام التّ«وي در توصيف طبقات ملوك عجم از . با او نيست
 29(و ساسانيان  )پادشاه 19(، اشكانيان )پادشاه 9(، كيانيان )پادشاه 11(شرح پيشداديان

  .پردازدمي )پادشاه
ه دهد و بگرايي خود را به نحو آشكاري نشان ميملي در اين اثر نيز حسنوائي 

دنبال ه ب» اسكندري سد«وي در . آفريندحكمراني ترك مي ،عنوان مثال از اسكندر
كوشد كه در ها نباشد و ميها و زشتيگردد كه در آن خبري از بديآلي ميدولت ايده

  .دپردازوار به پند و اندرز بنظامينقش ارسطو، 

  ١هاي نوائيهاي خطي مثنوينسخه) 6/1-4

 يفاتح شماره(و سليمانيه  )808 يشماره( موجود در توپقاپي سراي يبه جز دو نسخه

ل زير در شكه نوائي ب يخطي خمسه يباشند، يازده نسخهكه همراه با كليات مي )4056
  :هاي تركيه مضبوط استكتابخانه

                                                           
1
استانبول ، (هاي استانبول كتابخانه هاي تركي درفهرست خمسه: هاي خطي خمسه نوائي نكبراي نسخه  

 3-5: ص 3عليشير نوائي ج : آگاه سري لوند .نيز نك 2-22: ص) 1961
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يكي از اين  .)812 – 810 – 809 يروان شماره(سراي ديگر در توپقاپي  يسه نسخه
حاوي شش مينياتور نفيس است و در زمان حيات نوائي و  )810 ييعني شماره(سه نسخه 

  .توسط سلطان علي مشهدي استنساخ شده است

  
و  )5451 يشماره –بخش مخطوطات تركي (دانشگاه استانبول  ييك نسخه در كتابخانه

شماره (سه نسخه در سليمانيه .)3230، 1191 يشماره(ر همين كتابخانه ناقص د يدو نسخه

 يدر كتابخانه يك نسخه؛ )3854 يشماره(يك نسخه در اياصوفيه ؛ )2578، 3755، 3754

ي
اپ

پق
تو
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العاده زيبايي از خمسه با يازده مينياتور فوق ينسخه؛  1)6627 يشماره(عمومي قونيه 
شود كه نگهداري مي )2116- 19، 2120هاي شماره( )آكسفورد(بودلين  ينفيس در كتابخانه

  .توسط خود عليشير تهيه و به وليعهد بديع الزمان تقديم شده است
  :ها به صورت  جداگانه نيز وجود داردنسخ خطي مثنوي ،هاي فوقعلاوه بر نسخه

 يشماره –شهيد علي پاشا (يك نسخه در سليمانيه  :»حيرت الابرار« هاينسخه

سيا ي بايزيد آمايك نسخه در كتابخانه؛ )4334 يشماره(ك نسخه در اياصوفيه ي؛ )2756
 –بخش مخطوطات تركي (دانشگاه استانبول  ييك نسخه در كتابخانه؛ )2/552 يشماره(

  .)2794 يشماره

 –بخش مخطوطات تركي (دانشگاه استانبول  يدر كتابخانه» سبعه سياره« يتنها نسخه

  . استمضبوط  )1409شماره 
  :هاي مختلف ضبط شده استشرح زير در كتابخانهه هاي كليات نوائي بنسخه

 يترين نسخهترين و صحيحاين نسخه كه قديمي. )808روان شماره (توپقاپي سراي  •
هجري توسط درويش محمد در هرات استنساخ  901-902كليات نوائي است در سال 

منشات «، »محبوب القلوب«، »معما يرساله«، »ديوان فارسي«نسخه فاقد . شده است
  .باشدمي 3و  2هاي و نيز ديباچه» فارسي

  )4056شماره  –فاتح (سليمانيه  •
  )در چند مجلدّ(كتابخانه عمومي پترزبورگ  •
 ه933اين نسخه در سال .)316و  317شماره (د مجلّ دوملي پاريس در  يكتابخانه •

  .ن را محمود مذهب ترسيم كرده استتوسط علي هجراني در هرات استنساخ شده و تصاوير آ
  .)است» غريب الصغر«اين نسخه فاقد ) (لندن(سلطنتي آسيائي  يجامعه يكتابخانه •
 . ١هاي لنين گراد نيز مضبوط استهاي خطي فراوان از آثار نوائي در كتابخانهنسخه •

                                                           
١
  .غا اهداء شده استهجري از سوي والي ضياء پاشا به كتابخانه يوسف آ 1294اين نسخه در سال   
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  دواوين) 2-4

ار دوران كودكي با توجه به اين كه خود نوائي در فكر تدوين ديوان نبوده است، اشع
اي از نسخه. صورت ديوان درآوردنده آوري كردند و باي جمعو نوجواني وي را عده

عمومي  يترين ديوان نوائي است، هم اينك در كتابخانهاين اثر كه در حقيقت قديمي
گردآورنده و . شودنگهداري مي )546تحت شماره (سالتيكف شچردين واقع در لنين گراد 

هجري به استنساخ آن همت گماشته  870سلطان علي مشهدي در سال ،نكاتب اين ديوا
  .رباعي وجود دارد 41غزل، يك تركيب بند، يك مخمس و  391در اين ديوان . است

در اين ديوان . داد» بدايع البدايه«نوائي به اولين ديواني كه خود ترتيب داد  عنوان 
رباعي،  78لغز،  10قطعه،  49د، ترجيع بن 3مسدس،  2مخمس،  4مستزاد،  3غزل،  585
اي نگاشت وي براي اين ديوان ديباچه. مفرد وجود دارد 40شعر عامه و  10معما،  52

2.قرار گرفت» غريب الصغر«دواوين در ابتداي  يتحت نام خطبه كه بعداً
 

پرداخت » هايهنوادر النّ«نوائي پس از اين ديوان به تدوين ديوان ديگري با عنوان 
معما و  6رباعي، يك لغز،  46قطعه،  5ترجيع بند،  3مستزاد،  3غزل،  628 كه در آن

اي است كه تحت عنوان اين ديوان نيز داراي ديباچه. ه موجود استيك شعر عام
  3.دوم اشتهار دارد يديباچه

                                                                                                                                              
1
مندرج در ) در باب نسخ خطي نوائي در كتابخانه هاي لنين گراد(ي راسيمه اولغون براي اين آثار به مقاله  

  .مراجعه شود) 1955سال (» هاي زبان تركبررسي يسالنامه«

2
و ) باكو(آذربايجان  بريتانيا، فرهنگستان علوم ي، كتابخانهملي پاريس ياز اين اثر چهار نسخه در كتابخانه  

 .مضبوط است) تاشكند(فرهنگستان علوم ازبكستان 

3
انستيتوي شرق شناسي بيروني وابسته به  يفرد اين ديوان را در كتابخانهه خطي منحصر ب يتنها نسخه  

خط سلطان علي مشهدي ه مشاهده كرد كه ب مي توان) 1995 يتحت شماره(فرهنگستان علوم ازبكستان 

 .استنوشته شده 



 عليشير نوايي

٢١ 
 

 

شاعر پس از اين دو ديوان، مدت طولاني شعر نسرود و فقط به ضبط مطالبي كه به 
خواست ولي بر اثر درخواست حسين بايقرا كه مي. بسنده نمودكرد، ذهنش خطور مي

 50تعداد دواوين نوائي مثل اميرخسرو دهلوي به چهار برسد، اشعاري را كه بين سنوات 
سالگي سروده بود با اشعار دو ديوان پيشين مخلوط كرد و از اين ميان چهار  60تا 

» المعاني خزينة«ا ج خود را يكچهار ديوان  يهمه ،خود نوائي. ديوان به وجود آورد
  .1سوم مشهور است ياي نيز بر آن نگاشت كه به ديباچهناميد و ديباچه

  :شرح زير موجود استه نسخ خطي كليات ديوان نوائي ب
  ديوان به خط نشاطي 4حاوي هر  )807 يروان شماره(توپقاپي سراي  ينسخه •
    1232 – )5452 يشماره) (1( دانشگاه استانبول ينسخه •
به خط نيازي محمد ولد عوض  )2001 يشماره) (2(دانشگاه استانبول  ينسخه •

  1252 –محمد 
  )3886شماره  –فاتح (سليمانيه  ينسخه •

  )6623شماره  –عمومي  يكتابخانه(قونيه  ينسخه •
  .باشدنوائي علاوه بر دواوين تركي، صاحب يك ديوان فارسي نيز مي

  

  دواوين تركي) 1/2-4

ه ب )هزار بيت 55با (نوائي را چهار ديوان تركي  ،كه قبلاً نيز اشاره شد همانطوري
  :شرح زير است

اين  ).سالگي سروده است 20تا  8شامل اشعاري كه بين سنين (» غريب الصغر«) 1/2-4- 1
مخمس، يك مسدس، يك ترجيع بند، يك مثنوي  3غزل، يك مستزاد،  36ديوان شامل 

                                                           
١
نام ه در هامش اثري ب) 3999 يتحت شماره(نور عثمانيه  يخطي ديباچه سوم در كتابخانه يتنها نسخه  

  .شودنگهداري مي) الف/29 –الف /21ورق (» شرح الخمسه«
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ديوان با حمد و . رباعي است 131قطعه و  34 ،)نوشته است اي كه به سيد حسنشكايت نامه(
درگاه لايزال، نعت رسول االله و شرح معراج نبوي ه ثناي باري تعالي، توحيد و مناجات ب

  .شودآغاز مي

اين  .)سالگي سروده است 35تا  20اشعاري كه بين سنين (» نوادرالشباب«) 1/2-4- 2
مخمس، يك مسدس، يك ترجيع بند، يك  3غزل، يك مستزاد،  647ديوان مشتمل بر 

  .معماست 52قطعه و  50تركيب بند، 

در اين  .)سالگي سروده است 45تا  35اشعاري كه بين سنين (» بدايع الوسط«) 1/2-4- 3
لغز  10قطعه،  58مخمس، يك ترجيع بند، يك قصيده،  2غزل، يك مستزاد،  638ديوان 

  .شودشعر عامه ديده مي 13و 

اين ديوان . )سالگي سروده است 60تا  45اشعاري كه بين سنين (» ئد الكبرفوا«) 1/2-4- 4
مخمس، يك مسدس، يك مثمن، يك ترجيع بند،  2غزل، يك مستزاد،  627مركب از 

اي در اين ديوان وجود دارد علاوه ساقي نامهه ب. مفرد است 84قطعه و  48يك مثنوي، 
 .بيت تشكيل شده است 458كه از 

  :هاي خطي دواوين تركينسخه ) 1/2-4- 5
� »يهاي تركيه از قبيل موزههاي خطي فرواني در كتابخانهنسخه» غرغريب الص 

در يكي . اسلام، توپقاپي سراي، دانشگاه استانبول، سليمانيه، نور عثمانيه دارد/ آثار ترك
خطاب اي از جامي قطعه ،)295بخش چلبي عبداالله، شماره  –سليمانيه  ينسخه(ها از اين نسخه

» غرغريب الص« يترين نسخهقديمي. ن و مقام اوستأبه نوائي درج شده كه حاكي از ش
جاي دارد كه در زمان حيات نوائي توسط علي ) 32/2783 يشماره(ييلديز  يدر كتابخانه

  .قائمي استنساخ شده است و هشت مينياتور نفيس دارد
جود است كه در سال خطي مو يدر تركيه فقط يك نسخه» ابنوادرالشب«از  �

  .شودنگهداري مي )805 يروان شماره(هجري نوشته شده و در توپقاپي سراي  910
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مضبوط  )3980 يشماره(نيز فقط يك نسخه در اياصوفيه » بدايع الوسط«از  �
  .هجري استنساخ شده است 957است كه در سال 

استانبول آن در دانشگاه  يخطي دارد كه دو نسخه يسه نسخه» فوائد الكبر« �
سوم در  يو نسخه )هجري 1042تاريخ ه ، ب2794 يو شماره 947به تاريخ  1565 يشماره(

 .شودنگهداري مي )ب/33 يشماره(بنياد زبان ترك 

 

  1ديوان فارسي) 2/2-4
كرد، از اوان كودكي به فارسي و شعر مي تخلصّفاني  ،نوائي كه در شعر فارسي

 يخانه )24ص  29ج (» المعارف بزرگ شوروي ةايرد«به روايت . فارسي علاقمند بود
گويد اولين اشعارش را كه خود مي طوريه وي ب. پدرش محفل شعرا و ادباي زمان بود

  .به فارسي سرود و طبع خود را در اين زبان آزماييد
غزل، يك  )649يا ( 648نوائي از يك ديباچه، شش قصيده، » ديوان فارسي«

 )341يا ( 141تاريخ،  يماده 16رباعي،  )67يا ( 53، )قطعه 36يا ( 34مسدس، يك مرثيه، 
  .2لغز تشكيل يافته است )6يا ( 3معما و 

  :گرددديوان فارسي نوائي با ابيات زير آغاز مي يديباچه

                                                           
  .رسيده است به طبعدر تهران  1342 به سال» ديوان فاني«ديوان نوائي تحت عنوان 1 

اسلام / آثار ترك  يو موزه) 3850شماره (ه موجود در نور عثمانيه اختلاف عدد، مربوط به دو نسخ 2

اعتبار ه هايي از ديوان فارسي باي ديگر حاوي قسمتنسخه ،به غير از اين دو نسخه. است) 1952شماره (

قرار گرفته و در » مجالس النفايس«در انتهاي ) 1346ص  3فهرست آثار خطي فارسي جلد : (روايت بلوشه

  .شود نگهداري مي 1765ملي پاريس تحت شماره  يكتابخانه
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  بيـت القصـيده همـه خيـل سـخن وران
  

  شـه بيـت جنـس نظـم همـه مـدح گستران
  

  حمـد و ثنـاي پادشهي دان كه از رهـش
  

  يـك پـاره سنـگ شـد گهـر عالي افسـران
  

اي براي جامي آمده و از وي به عنوان حضرت هدايت در اين ديباچه مديحه
نوائي . منزلت، ولايت منقبت، امام زمره اقطاب و در يكتاي بحر نيكنامي ياد شده است

ز و ا» ثوب فارسي«به » وادي تركي«خواست از گويد جامي هر از گاهي از وي ميمي
 902در سال  ،تا اينكه در امتثال امر استاد. برگردد» لغت فرس«به جانب » اداي تركانه«

ه عنوان ستّ ،قصايد نوائي كه خود. پردازدبرد و قصايدي ميهجري دست به قلم مي
عبارتند از) هاعتبار جهات ستّه ب(ها داده است ه بدانضروري:  

  )بيت  130 در توحيد حضرت باري در(روح القدس  يقصيده �

  :آغاز
  زهي به خانه قدرت مصور اشيـاء

  
  هزار نقـش عجب هر زمان در او پيدا

  
  :انجام

  اميد آنكه به انفاس قدسيم بخشي
  

  م پي تو حمد و ثناي كـه سرايتكلم
  

 )بيت 150در نعت نبوي (عين الحيات  يقصيده �

  :آغاز
 حاجبان شب چو شادروان سودا افكنند
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 ــ ــان م ــل بت ــوه در خي ــيمجل ــاه س  دا اف

  
  : انجام

 يا رب آن روزم شفاعت از حبيب خود رسان

  
 كاهل عصيان را به دوزخ بي محابا افكنند

  
 

  )بيت 99نظيره بر بحرالابرار اميرخسرو دهلوي در (الافكار  ةتحف يقصيده �
    :آغاز

 آتشين لعلي كه تاج خسروانرا زيور است

  
 اخگري بهر خيال خام پختن در سر است

  
  : انجام

 طالبان ربع مسكون را ز ظل عاليت

  
 فيض بادا تا مقام مهر چارم منظر است

  
  )بيت 18تتبعي بر حكيم انوري حاوي مواعظ سودمند و نصايح دلپسند در(قوت القلوب  يقصيده �

  :آغاز 
 جهان كه مرحله تنگ شاهراه فناست

  
 درو مجوي اقامت كه راه شاه و گداست

  
  :انجام

 چو قوت قلب رسداز آن نعيم بهشتش 

  
 شكسته قلب مرا نيز از آن نعيم رجاست

  
  )بيت 138بتبع حكيم خاقاني شرواني در مدح سلطان در ( )ةيا منهاج النجا( ةالنجا ةتحف يقصيده �



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

٢٦ 
 

  : آغاز
 زهي ز شمع رويت چشم مردم گشته نوراني

  
 جهان را مردم چشم آمدي از عين انساني

  
  :انجام

 كه در عرضشبود طول حيات شاه چنداني 

  
 عطارد عاجز آيد گركند صد دور كيواني

  
  )بيت 128به تبع از مرات الصفا اثر امير خسرو دهلوي در (نسيم الخلد  يقصيده �

  :آغاز
 معلم عشق و پير عقل شد طفل دبستانش

  
 فلك دان بهر تاديب وي اينك چرخ گردانش

  
  :انجام

 در اين مرعا رعيت صد هزاران پيش باد ان نوع

  
 ه هر يك را بود چاكر هزاران خان و مانشك

  
  .گرددبخش غزليات ديوان فارسي با مناجات، حمد و نعت آغاز مي

  :آغاز
 اي خاك سر كوي تو گشتن هوس ما

  
 بر پاي شكست بوسه زدن ملتمس ما

  
  :انجام

 فاني صفتم روح كند سوي تو پرواز

  
  ما   مگس   قوت تو  ستان  شكر  از  اي
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نوائي نظيره بر آثار بزرگان شعر فارسي چون حافظ، امير خسرو و جامي  اغلب غزليات
جامي بر غزل تركي نوائي كه با رديف كاشكي سروده  يدر پايان غزليات، نظيره. است

يابد كه در بخش غزليات با تركيب بند هفت بندي خاتمه مي. شده است،  قرار دارد
  :جامي سروده شده و مطلعش چنين است يمرثيه

  
 ايي دگر استمن چرخ جفهردم از انج

  
  هر يك از انجم او داغ بلايي  دگر  است

  
  .كندترتيب قطعات، رباعيات، تاريخ، معما و لغز دنبال ميهمرثيه را ب

 ينور عثمانيه و نسخه ينسخه(خطي موجود در تركيه  يدر هر دو نسخه ،افزون بر آن

نها آگر نيز وجود دارد كه عنوان فصول اربعه به دي يچهار قصيده )آثار ترك اسلامي يموزه
  . داده شده است

شرح زير كه از اثر آگاه ه هايي از قصايد فارسي، رباعيات و قطعات نوائي بنمونه
  :سري لوند گرفته شده چنين است

  قصايد

  معلم عشق و پيـر عقل شد طفل دبستانـش
  

    

  فلك دان بهر تأديب وي اينك چرخ گردانش    
  

��  
  

  ها در مدحت اين نظم را هر كس كه برخواندش
  

    

  د نام از طبع سخندانشا شكه مرأت الصف    
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  پس از وي ساحر هندي چنان ان خود اراست
  

    

  نگردد ملتفت با شعر خاقاني و خاقانش    
  

  دگر شد عارف جامي جلاء الروح را ناظم
  

    

  مشرف ساخته از نعت فخر آل عدنانش    
  

  در مدح شه زان رو) او(د كردم نام نسيم الخل
  

    

  كه جانرا هست هر بيتي نسيم از خلد و رضوانش    
  

  زروح اين دو استمداد كردم نزد حق ليكن
  

    

  دلم هر آن زحق مي خواست فايض شد بدانسانش    
  

  بجا مي گر ندارم راه دعوي اندرين معني
  

    

  كه هست استاد من وين نظم گشته زيب ديوانش    
  

.........  

  هميشه تا كه در مرعاي دشت دلكش عالم
  

    

  رعيت چون رمه سلطان عادل هست چوبانش    
  

  درين مرعا رعيت صد هزاران پيش باد ان نوع
  

    

  كه هر يك رابود چاكر هزاران خان و مانش    
  

��  

  زهي از شمع رويت چشم مردم گشته نوراني
  

    

  جهانرا مردم چشم آمدي از عين انساني    
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..........  

  چو منهج شد نجات خلق را از تپه گمراهي
  

    

  نهادم نام منهاج النجات از لطف سبحاني    
  

  ترسخن هر چند جان پرور بود خاموشي اولي
  

    

  طريق اولي ار داري نكه ساكت شوي فاني    
  

  هميشه تا كه در عرض سخن گر چه بود نافع
  

    

  محل افتد ادا مقصود را افتد چو طولاني    
  

  بود طول حيات شاه چنداني كه در عرضش
  

    

  عطارد عاجزآيد گر كند صد دور كيواني    
  

  رباعيات

  شب تا بسحر همي كنـم زاري هـا
  

  در شـدت تنهـايي و بيمـاريهــا  
  

  از هجـر فكنـديـم بـد شواريهــا
  

  اي يـار كجـا شد ان همـه يـاريهـا  
  
��  

��  

   در غربتــم افتـاده ز هجران حبيـب
  

   از شدت ضعف گشته با مرگ قريب  
  

   ياري نه كه آرد بسـر خستـه طبيـب
  

   زاري نه كه جويد كفن از بهر غريب  
  

  جانـم بـدو لعل جان فزاي تــو فـدا
  

  روحـم بـه نسيـم عطـر ساي تو فدا  
  

  هـاي تــو فــداآشفتـه دلـم بعشـوه
  

  فـرسوده تنـم بخـاك پـاي تـو فدا  
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��  

  

��  

�� 

��  

      اي دل روزت تيره شد از اهل زمان
  

      زانسان كه بود شبت همان روز همان  
  

   از جور زمان چو يكزمان نيست امان
  

  گر خواهي امان جام مي از دست ممان  

 

 

  

  گر از چرخ جفايي رسدت هر لحظه
  

  وز حـادثـه زمـان بلايـي رسـدت  
  

  غم نيست گر از مهي وفايـي رسدت
  

  سر چون سر زلف او بپايي رسـدت  
  

   تا كي ستم و محنت هجران كشمـت
  

   باشد كه شبي به بيت الاحزان كشمت  
  

   از چاك درون در دل ويران كشمـت
  

   ـان كشمتوانگـاه ز دل  بخـلوت ج  
  

    تا ماند قضا بر سر من افسر عشق
  

    در دهر دلم ساخت نهان گوهر عشق  
  

    زان افسرم افتاد بكف كشور عشق
  

    زين گوهرم افروخت بدل اخگر عشق  
  

     از محنـت و عـاشقي بجانـم چه كنم
  

     ديـوانـه و رســواي جهـانم چه كنم  
  

   اره و دانـم چكنمصبرسـت مـرا چـ
  

     دانــم چه كنم چـون نتوانـم چه كنم  
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  مقطعات

  نيستزآشنايان آن قدر رنج و الم ديدم كه 
  

    

  ا خود نيز باشم آشناه بميل آن اكنون ك    
  

  دل خراش و جان عنا بيند ازيشان گوييا
  

    

  هست يك نصف از خراش دل دگر نصف از عنا    
  

��  
  معني شيرين و رنگينم بتركي بيحدست

  
    

  فارسي هم لعل و درهاي ثمين گر بنگري    
  

  امگوييا در راست بازار سخن بگشاده
  

    

  دكـان قنـادي و يـك سـو زرگـري يكطـرف    
  

  زيـن دكـانهـا هر گدا كالا كجا داند خريد
  

    

  زانكـه باشنـد اغنيـا ايـن نقدهـا را مشتــري    
  

��  
  فانيا گر شاديت بايد طمع بگسل ز خلق

  
    

  ج طمع دل را رسد هر دم غميه از رنز انك    
  

  ١ساير آثار) 3-4

  :وين به ترتيب تاريخ تدوين عبارتند ازآثار عليشير نوائي جز خمسه و دوا
  

                                                           
1
  218- 220ص  1963تاريخ تمدن اسلام، آنكارا : فواد كوپريلي. براي اطلاع از آثار نوائي نك 
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  )نامعلوم تأليفتاريخ (» مناجات«)  1/3-4

  :آغاز اين رساله چنين است

. اسم تو عظيم است، رحم و رحمانيت تو واجب التعظيم. بسم االله الرحمن الرحيم"
ت ترا ازلي. ن توست و ملك و ملكوت در فرمان توأخدايا عظمت و جبروت در ش

در گلشن دهر هر گياه و برگ به حمدت ذاكر است و . ت را نهايتيو ابديتّبدايتي نيست 
  ."در انجمن سپهر هر حرف و ورق به نعتت شاكر

  :جمله هاي زير از مناجات نوائي ترجمه شده است

  .الهي تو اكرم الاكرمين هستي و من گنهكارم"
  الراحمين هستي و من تيره روزگارمالهي تو ارحم 

  .جز تو هم كسي را ندارمه جز از گناه و عصيان كارم نيست، ولي به الهي با اينكه ب
ا اگر در اين ورطه ه. ي كار فرمايمطان حيله گر دشمن است و نفس خودرأالهي شي

  دستم را نگيري واي بر من
  .الهي مرا از خواب غفلت بيدار كن و از مستي جهالت هشيارم ساز

  "لم را به حمد و سپاست ذاكران و دالهي زبانم را به شكر نعمتت شاكر گرد

  )هجري 886(چهل حديث )2/3-4

  :فارسي آن چنين است يآغازگر اين اثر بيتي است كه ترجمه

  ."رسولش ارسال داشت يوسيلهه حمد به خدايي كه كلام خير مĤل را ب"

ي كرده سأاين اثر از استاد و مرادش جامي ت تأليفكند كه در نوايي طي ابياتي اشاره مي
  1.زبانان نيز از آن بهره برگيرنداثر او را به تركي برگردانده است تا ترك ،حقيقت و در

                                                           
1
  اربعين جامي و چهل حديث نويسندگان ترك: اصغر دلبري پور. نك  
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رساله با . هر حديث را طي يك رباعي به شعر آورده است ،وي در اين رساله
  .رسدبه پايان مي) ده بيت(» الخاتمه«

  .)ه  886( وقفيه )3/3-4

تماعي و اقتصادي آن نوائي در اين رساله كه در حقيقت نشانگر وضع سياسي، اج
اي كه ذكر مقام و رتبهه پردازد و سپس بباشد، ابتدا به حمد و ثناي الهي ميعصر مي

خاطر ه زند و قبول خدمت سلطان را بپادشاه بر ملازمين خود داده است، دست مي
وي در اين اثر از . كندشكستن شمشير ظلم و مرهم گذاردن بر زخم مظلومان عنوان  مي

سات سؤگوهرشاد آغا و ساير م ينعمت آباد و مدرسه يه هرات، مدرسهدارالسلطن
ه مقدمه با دو آرزوي صاحب اثر ب. راندخيريه كه در شهر مزبور بنا نهاده است، سخن مي

  :رسد كه عبارتند ازپايان مي
آيد كه انسان به ذات العماد ه دست ميسعادت ابدي و دولت سرمدي موقعي ب - الف

و   ةخمسه، صوم رمضان، زكو ةتوحيد، صلا يكلمه: د كه پنج ستون دارداسلام وارد شو
  .اسلام  حتي يك انگشت هم ناقص نداشته باشد ياميدوارم پنجه. حج

نظم و نثر در نعت سلطان سخن ه كتب ب تأليفدر آرزوي دوم از تصنيف و  -ب
  .راند كه نامش را جاويد نگاه خواهند داشتمي

پردازد و در آن ابتدا از محدودات، سپس اصل مطلب ميه ب نوائي پس از اين مقدمه
  .رانداز مواجب،  رواتب و شرايط سخن مي

  .كشدقلم ميه در قسمت محدودات توابع شهر هرات را ب
شيخ، (كند و حقوق هركدام به حقوق افراد موظف اشاره مي ،در قسمت مواجب

  .داردرا به تفكيك بيان مي ...)واعظ، خطيب، متولي، طباخ 
  .كندصحبت مي ...)در رمضان و اعياد مذهبي، (افراد  ياز جيره ،در بخش رواتب

  .كندرا توصيف مي )اداري و مالي(در بخش شرايط، مقررات جاري 
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  :نخستين رباعي چنين است يرسد كه ترجمهپايان ميه اثر با چهار رباعي ب

  .لم فرمار متحمخدايا از كار دنيا ملولم گردان و براي تحمل مصائب فق"
  ."اين كار را براي رضاي تو انجام داده ام، آن را عين رضا قبول فرما

  :شكل زير استه انجام رساله ب يترجمه

  هر كه به اين دستورات اطاعت كند، خدا يار و ياورش باشد"
  "آمين يا رب العالمين ؛نها سرپيچي نمايد به لعنت حق گرفتار آيآو هر كه از 

  )هجري 890(جواهر نظم ال )4/3-4

اي در وصف نوائي تدوين هجري بود كه سلطان حسين بايقرا رساله 890در سال 
 ايه، قطره، بيمار و بندهشناسد و خود را ذرنوائي از اين عمل سلطان سر از پا نمي. كندمي
ت توصيفش همه زمان و شاه جهان ب ايخواند كه مهر زرافشان، بحر بيكران، عيسمي

ه تا اينكه هاتف فرخنده نفس ب. گردداي ميت و براي سپاس از او دنبال چارهگمارده اس
كند كه به بحر كرامت و شاه اهل ولايت تمسك شتابد و به او توصيه ميكمكش  مي

به تماشاي روضات حضرت امير در كنار قرائت » نظم الجواهر«شاعر در مقدمه . جويد
 )ع(كند و از كلمات حضرت علياديث اشاره ميكلام اله و تفاسير آن و غور در درياي اح

و كمبود » ت و محنتمشقّ«دليل افزايش ه برد كه تا آن روز باللئال نام مي با عنوان نثر
اي مناسب پيدا وي كلمه. نها را به تركي نيافته بودآ يفرصت ترجمه» بضاعت و فراغت«

د نه دفتر، به نامد مي توانه جزء كند تا بتواند اين اثر گهربار را توصيف كند، آن را ننمي
  .بخواند نه دريا  دمي تواننه جنگ 

كلام حضرت  266فارسي و حاوي » نثراللئال«تركي  يترجمه» نظم الجواهر«
  .است )رباعي(به شعر تركي  )ع(علي
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  1)هجري 890(تاريخ انبياء و حكما  )5/3-4
ه كند و سپس بغاز ميآشر و خلقت او نوائي اين اثر را با تاريخ حضرت آدم ابوالب

  .پردازدآنان مي يشرح وقايع دورهه راند و بز انبياء، عابدان و حكيمان سخن ميترتيب ا

  2)هجري 890(تاريخ ملوك عجم   )6/3-4
، از اثر بيضاوي استفاده كرده و از آن اقتباس »تاريخ ملوك عجم« ينوائي در تهيه

شرح زير مورد ه ران در چهار طبقه بسلاطين اي» تاريخ ملوك عجم«در  3.نموده است
  :اندمطالعه قرار گرفته

راند كه نخستين پادشاه وي در اين قسمت از كيومرث سخن مي ؛)نفر 11(پيشداديان •
كند كه بعضي آورد و علاوه مياختلاف عقيده در باب شخصيت او را بر زبان مي. عجم است

. خوانندگران وي را از احفاد نوح ميو دي ،او يدانند و برخي نبيرهاو را حضرت آدم مي
غزالي اشاره » نصيحت الملوك«بناكتي و نيز » جامع التواريخ«و » نظام التواريخ«سپس به 

  .آخرين پادشاه اين سلسله گرشاسب است. اندكند كه او را برادر شيث خواندهمي
  .اب استنخستين پادشاه كيانيان كيقباد و آخرينش دارا پسر دار ؛)نفر 9(كيانيان  •
  .نخستين پادشاه اين سلسله اشك بن دارا است؛ )نفر 19( اشكانيان •
  .نخستين پادشاه اين سلسله اردشير بابك و آخرينش يزدگرد است ؛)نفر 29(ساسانيان •
  .گيردمييابد كه در آن سلطان حسين بايقرا مورد مدح قرار بيتي خاتمه مي 50با مثنوي  ،اثر

                                                           
1
ديگر در  يو يك نسخه) 1211، 6871، 7412(از اين كتاب سه نسخه در انستيتوي شرقشناسي ازبكستان   

هجري استنساخ شده  972اخير در سال  ينسخه. موجود است) ازبكستان(انستيتوي آثار خطي سليمانف 

 يعزيز قيوم اوف مندرج در سالنامه ينوائي و كتاب تاريخ عمومي وي نوشته: نقل از مقالهه ب. (است

  )85-86: ص 1985هاي زبان تركي، بررسي

2
) به تركي قديم( 1782ويرايشي از آن در سال . در پاريس منتشر نمود 1841ترمر در سال اين اثر را كا  

  )353نقل از دايره المعارف اسلام ص ه ب(تحت عنوان تاريخ فاني در وين منتشر گرديد 

3
  همان اثر  
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  )هجري 896(حالات سيد حسن اردشير )7/3-4

اين رساله در حالات و سيرت سالك فاني و جوهر كان معارف و معاني سيد حسن 
سيد حسن در صرف و نحو و  . بن اردشير است كه پدرش از ملازمان بايسنقر ميرزا بود

لغت عربي، منطق، كلام، فقه، حديث و تفسير استاد بود و در ساير فنون از جمله شعر، 
  .سيقي نيز دست داشتمعما، تاريخ، نجوم و مو

مانند شفقت، تواضع، (نوائي در اين اثر علاوه بر شرح خصوصيات اخلاقي سيد حسن 

وي نظير سعدي و عطار، غزالي و  ياز شاعران و نويسندگان مورد علاقه ...)تحمل، 
 .كندنسفي، لطفي و مقيمي نيز ياد مي

  1)هجري 897(مجالس النفائس  )8/3-4
و در حقيقت مكمل  3شودتركي محسوب مي 2الشعراي رةاين اثر كه نخستين تذك

ترتيب ه باشد، داراي هشت مجلس بمي )در رابطه با ادبيات فارسي(الشعراي دولتشاه  ةتذكر
  :زير است

را  )اندجهت اينكه وفات يافتهه ب(شعراي معاصر كه نوائي افتخار آشنايي با آنان  •
  .و آخرينش مولانا محيي است نخستين شاعر از اين قافله قاسم انوار. نداشت
شناخت و با بعضي در جواني شعرايي كه نوائي بعضي از آنان را در كودكي مي •

به تعبير خود وي از آرامگاه فنا به آرامگاه بقا ) اثر تأليفسال ( 897آشنا بود ولي در سال 

                                                           
1
   254- 256: ص 1ج . تاريخ ادبيات ترك: آگاه سري لوند. براي مجالس النفائس نك  

2
ابتدا اعراب با تحرير سرگذشت افراد نام آور به اين . اسلامي نوعي تاريخ ادبيات است/ ادبيات شرق تذكره در   

اگر تذكره شرح حال شيوخ و بزرگان طريقت را در برگيرد، . كار دست زدند و عنوان طبقات بدين آثار دادند

 .شودد تذكره الشعرا خوانده ميشود و چنانچه شرح حال و آثار شعرا را شامل گردتذكره الاوليا ناميده مي

تاريخ . (سال فاصله دارد 48) ه  945هشت بهشت سهي، (با دومين تذكره الشعراي تركي » مجالس النفائس«

  ) 432: ادبيات ترك، آگاه سري لوند ص

3
  .مسطور است در شعر فارسي هم شهرت داشتند» مجالس النفائس«اغلب شعرايي كه نامشان در   



 عليشير نوايي
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نخستين شاعر از اين سلسله مولانا شرف الدين يزدي و آخرينش سيد . شتافته بودند
  .حسن اردشير است

از مولانا نورالدين  )اثر در حيات بودند تأليفكه در زمان (شعراي معروف زمان  •
  .جامي تا پهلوان كاتب

از پهلوان  )اي جز شعر معروفيت داشتندافرادي كه در حيطه(آوران زمان فضلا و نام •
  .محمد تا خواجه يحيي

اين افراد با اينكه ( يگر ميرزاده ها و ساير آزاده هاي خراسان و بعضي اماكن د •
  .از امير دولتشاه تا ساقي) استعداد شاعري داشتند ولي مداومت در كار شعر نكرده اند

بوده و بعضي صاحب  كه در حيات )جز خراسان(فضلا و ظرفاي اماكن ديگر  •
  .اند از احمد حاجي بيگ تا سيد عمادديوان هم بوده

خواندند و بعضي هم ه خوب شعر ميك(سلاطين عظام و شاهزادگان واجب الاحترام  •

  .از تيمور گوركن تا علي ميرزا )گفتندشعر مي
  .سلطان صاحب قران •

اند در هرات، مورد توصيف قرار گرفته» نفائسمجالس الّ«كليه شعرايي كه در 
  . 1اندتركستان و آذربايجان پرورش يافته و اغلب به فارسي نوشته

هاي توپقاپي سراي، در كتابخانه ي توانمرا » فائسمجالس النّ«هاي خطي نسخه
 –، دانشگاه استانبول، بايزيد، اياصوفيه، ملت، و دانشكده زبان تاريخ )فاتح(سليمانيه 

  .مشاهده نمود  آنكاراي جغرافيا
  :عمل آمده عبارتند ازه تراجمي كه از اين اثر به زبان فارسي ب

                                                           
1
اثر آگاه سري ) 4ج (اند به عليشير نوائي ز شعرايي كه در اين اثر به زبان تركي شعر سرودهبراي آگاهي ا  

  .مراجعه كنيد) 71- 84ص (لوند 
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هجري  927- 29سال حكيم شاه محمد بن مبارك قزويني كه در  يترجمه. الف
هاي خطي اين ترجمه در نسخه. آماده گشته و به سلطان ياووز سليم اهدا شده است

  .موجود است )3877اسعد افندي، (و سليمانيه  )1453روان، (توپقاپي سراي 
لطايف «كه تحت عنوان  )فخري هراتي(فخر بن سلطان محمد اميري  يترجمه. ب

 ياي از اين ترجمه در كتابخانهنسخه. شده استبه شاه اسماعيل صفوي تقديم » نامه
 ياي ديگر در كتابخانهو نسخه )هاي اهدايي آقاي حاجي محمد نخجوانيكتاب(ملي تبريز 

  .موجود است )آثار فارسي در كتابخانه بريتانيا: ريو(بريتانيا 
اي از آن در نسخه. شاه علي بن عبدالعلي كه داراي هفت بخش است يترجمه. ج

  1.مضبوط است )آثار فارسي در كتابخانه بريتانيا: ريو(بريتانيا  يبخانهكتا

  )هجري 897(منشات تركي  )9/3-4

كند كه احسانش عام است و فرمانش نوائي اين اثر را با حمد به خداوندي آغاز مي
  .سور قرآني انشاد فرمانش است كه ايجاز بر انشاء ارزاني داشته است. بر تمام شاهان نافذ

نخست در رابطه با تصوير بهار، تابستان، زمستان و پاييز است كه  يار مقالهچه
با توجه به . ها قرار داردپس از اين چهار مقاله، نامه. قلم كشيده شده استه ب» منشيانه«

ه احتمال قريب به ولي ب. باشدطرف خطاب آشكار نمي ،ها فاقد عنوان استاين كه نامه
اي اثر با نامه. اندمان مورد خطاب بودهو فرزندش بديع الزّ سلطان حسين بايقرا 2يقين

  .يابدكوتاه خطاب به سلطان حسين خاتمه مي
  
  

                                                           
1
رسانيده است  به طبعدر تهران » مجالس النفائس«را تحت عنوان  3و  2علي اصغر حكمت ترجمه هاي   

  )385ص  4تاريخ ادبيات ج : صفا) (1323(

2
   90: ص 4عليشير نوائي ج : دآگاه سري لون  
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  )هجري 898(المتحرين  ةخمس )10/3-4

از نسب  ،در مقدمه. اين اثر از يك مقدمه، سه مقاله و يك خاتمه تشكيل يافته است
، سخن رفته و هر از گاهي و ولادت شيخ جامي كه هم دوست و هم مرشد نوائي بوده

  .كار گرفته شده استه ابيات و قطعات فارسي ب
  .ف استلّؤاول حاوي حكايات در باب اتفاق امور و قرابت ايشان با م يمقاله
  .باشددوم در رابطه با مراودات و مكاتبات بين آن دو مي يمقاله
فحات الانس ن«در اين جا نوائي به . ات جامي استتأليفسوم در خصوص  يمقاله

 )فارسيه ب(» معما يرساله«و » اشعه اللمعات«، »ةشواهد النبو«، »من حضرات القدس
  1.كند كه جامي اين آثار را بر اثر پيشنهاد وي نوشته استاشاره كرده، علاوه مي
بيتي  70 يو يك منظومه )در هفت بند(تاريخي، يك تركيب بند  ياثر با يك قطعه

  .ابديخاتمه مي )فارسيه ب(

  2)هجري 898(ميزان الاوزان  )11/3-4
شود، آموزش نظم و تفهيم اسلوب و اين اثر نيز مستفاد مي يكه از مقدمه طوريه ب

خواست نشان بدهد كه او مي. ف بودلّؤاشكال شعر تركي و علم عروض مورد نظر م
  .كنندطور دربست از شعراي فارسي تقليد و متابعت نميه شاعران تركي ب

  :شرح زير استه را سه باب ب» الاوزان ميزان«
  .در باب اول زحافات اوزان مختلف شرح داده شده است

                                                           
1
  :گويدچنين مي» نفحات الانس«نوائي طي مقاله سوم در رابطه با   

شيخ  تأليف» طبقات سلمي«عطار و » تذكره الاولياي«انصاري، » طبقات المشايخ صوفيه«چون نواقص (... 

  ...)ميان گذاشتم  ابوالرحمن را ديدم، تكميل آنها را خالي از فايده ندانسته، موضوع را با جامي در

2
ها در رابطه با زبان و تويوغ، بررسي: فواد كوپريلي. نك» ميزان الاوزان«براي اطلاع از اشكال شعر در   

   204 – 256: ص 1934استانبول، . ادبيات ترك
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و  ...)ويل، مديد، بسيط، وافر، كامل، هزج، رجز، رمل، أت(در باب دوم بحور نامگذاري شده 
  ....)متفقه،  يمختلفه، دايره يتلفه، دايرهؤم يدايره(اي قرار گرفته است هر كدام در دايره

  .همراه مثال نشان داده شده استه در باب سوم تقطيع ب

  )هجري 900پس از (حالات محمد پهلوان  )12/3-4

پردازد و علاوه مي )يا پهلوان محمد(نوائي در اين اثر به شرح حالات محمد پهلوان 
كند كه وي غير از موسيقي در شعر و معما نيز دست داشت و در نجوم، علم قافيه، مي

  .فقه نيز سرآمد اقران بوده است طب، حكمت و

  1)هجري 901(نسائم المحبه )13/3-4
اين . اثر مهمي از نوائي در باب صوفيان آسياي مركزي است» نسائم المحبه«

الاوليائي است كه از مناقب و كرامات شيوخ بزرگ سخن  ةاثر در حقيقت تذكر
ي در اين اثر نوائ. دهدف را در ميان تركان نشان ميگويد و جايگاه تصومي

جامي را به تركي برگردانده و خود مطالبي » نفحات الانس من حضرات القدس«
شود و شيوخ بر اساس اثر با شيخ اويس قره ني آغاز مي 2.نيز برآن افزوده است

  .شونددرجه معرفي مي
توسط كمال الدين ارسلان تحت  ،دكتري يعنوان رسالهه ب 1979اين اثر در سال 

  .طبع رسيده استه ب» المحبه من شمائم الفتوة نسائم«ان عنو
  
  

                                                           
1
  )ورق 120با (توپقاپي سراي موجود است  ينسخه اي از اين اثر در كتابخانه  

2
توسط لامعي . م 1521كه در سال (به تركي غربي » نس من حضرات القدسنفحات الا«كتاب  يترجمه  

  .در توسعه و گسترش طريقت نقشبندي در ميان تركان عثماني نقش مهمي داشته است) چلبي صورت گرفته
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  1)هجري 904(لسان الطير  )14/3-4
عنوان ششمين مثنوي در ه اً اين مثنوي را بضبع ،كه قبلاً نيز اشاره شد طوريه ب

بيت است  3500اين مثنوي داراي . دهنده ميگذارند و بر آن نام ستّكنار خمسه او مي
قبل از آغاز مطلب . عطار نوشته شده است» طيرمنطق ال«صورت نظيره بر ه كه ب

هاي توحيد، مناجات قاضي الحاجات، نعت سيد المرسلين سرخيل الانبياء، منظومه
» منطق الطير«اي در حق عطار صاحب معراج، مدح خلفاي راشدين و بالاخره منظومه

ه اين ل بدر اين اثر به حكايت شيخ صنعان نيز اشاره شده و هفت وادي كما. قرار دارد
  :مورد توصيف قرار گرفته است ترتيب

وادي طلب، وادي عشق، وادي معرفت، وادي استغنا، وادي توحيد، وادي حيرت، 
  .وادي فقر و فنا

   2)هجري 905(اللغتين  مةمحاك  )15/3-4
 ينامد با جملهزبان تركي مي 3»دفاع نامه«اين اثر كه فواد كوپريلي آن را 

شود و آغاز مي» ...ان علي سائر المخلوقات بشرف النطق و اللسان الحمداالله امتاز الانس«
  :گيردهاي زير مورد بحث قرار ميقسمت ،پس از مقدمه

نوائي در اين بخش از كتاب از سه زبان مهم دنيا  ؛بيان حرف و داستان كلام •
  .داندو منبع آنها را پسران نوح مي راندسخن مي )تركي، فارسي و هندي(

                                                           
1
لنين (» كتاب مير عليشير«، برتلس مقاله اي دارد كه در »منطق الطير«و » لسان الطير«در رابطه با مقايسه   

  .ضبط شده است)  24-82ص  1928 گراد

2
و سپس ولد چلبي به ترجمه آن ) 1841(اين اثر براي اولين بار در تركيه توسط كاترمر در پاريس منتشر شد   

ترجمه اي از آن به تركي امروزي . رسيد به طبعبه تركي آسياي صغير همت گماشت كه همراه با متن جغتائي 

  .توسط بنياد زبان ترك در آنكارا منتشر شده است 1941ه در سال را اسحق رفعت ايشيمان انجام داده ك

3
  278: ص 1986هاي ادبي، استانبول، بررسي: فواد كوپريلي  
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ف در اين بخش از عظمت و برتري زبان تركي بر لّؤم ؛و تركي زبان فارسي •
تفكر و علم،  يخود در صحنه ينوبهه كه فارسي ب افزايدراند و ميفارسي سخن مي

وي رواج فارسي را در ميان تركان دليل بر . ١ظرافت و عمق بيشتري از تركي دارد
ميان مردم فارسي زبان متداول  گويد اگر زبان تركي درداند و مياستعداد وافر تركان مي

تركي  يذكر حدود يكصد واژهه در اين فرصت ب. نشده دليل بر كم استعدادي آنان است
» گريه كردن«عنوان مثال براي ه ب( .در فارسي پيدا كرد مي توانپردازد كه معادل آنها را نمي

-هم چنين است مي. يافت مي توانهاي متعددي در تركي آورده كه در فارسي معادل آنها را نواژه

  .)هاي ديگرخواري و واژه
• ؛ناس و ايهام در تركيج ناس و ايهام را زينت سخن شاعران و اديبان نوائي ج

عنوان مثال از كلمات ه ب. گويد كه اين هنر در تركي بيش از فارسي استداند و ميمي
  .لفي متعين استمعاني مخت ،برد كه بر  هر يكو غيره نام مي )سگ(و ايت  )اسب(آت 

  .زنددست مي) تركي و فارسي(هايي در اين مورد به ذكر مثال ؛سهولت قافيه در تركي •
 هاييذكر مثاله ف در اين قسمت بلّؤم ؛هاي اجتماعي زبان در تركياي از واژهپاره •

» خوردن« يزبانان براي خوردن و نوشيدن از واژهكند كه فارسيپردازد و علاوه ميمي
. برندكار ميه هاي مختلفي در اين مورد بكه تركان واژهدر صورتي. كنندمياستفاده 

كه  كنند، در صورتيخطاب مي» برادر«زبانان براي برادر كوچك و بزرگ هر دو فارسي
وي . هم چنين است خواهر، عمو و غيره... هاي مختلفي براي آنها دارند تركان واژه

آورد كه نزد مي...  يواناتي نظير آهو، خوك، اردك،شكار و ح يهايي ديگر از واژهمثال
  .باشدفارسي زبانان فرقي ميان نر و ماده آنان موجود نمي

                                                           
1
نوائي در اين محاكمه، زبان عربي را وارد نكرده است زيرا زبان عربي علاوه بر اينكه زبان كتاب مقدس   

اي از مع الوصف در پاره. ارتباط نزديكي داشت مسلمانان  است با احساسات ديني مردم آن عصر نيز

  .)داندكند، زبان تركي را از زبان عربي بالاتر ميمثلاً وقتي از افعال متعدي صحبت مي(مباحث 



 عليشير نوايي
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گويد كه فارسي نوائي در اين باب مي ؛غناي زبان تركي و ابداعات دستوري آن •
باشند و در محروم مي )كه در دستور زبان عربي موجود است(زبانان از نعمت باب مفاعله 

 در صورتي. ند درست بكنندمي توانمشاعره را نهايي چون مناظره، مناقشه و واژه ،هنتيج
مانند  .يندآاين مقصود نايل ميه ب ،فعل يبه ريشه» ش«كه تركان با افزودن يك 

  .شودحاصل مي) كه از اوپمك(اوپوشمك 
د، در فارسي زبانان از اين امتياز نيز محروم  هستن. اعراب افعال دو مفعولي دارند

ه دهند و با افزودن حرفي به فعل بصورتي كه تركان اين كار را به نحو احسن انجام مي
  . رسندمقصود مي

مانند : كنندبه آخر كلمه، هنر و كار افراد را معين مي» چي«تركان با افزودن  ،علاوهه ب
  .كه زبان فارسي فاقد اين ويژگي است در صورتي. سوچي، قوش چي، حلواچي و غيره

به شاعران و  ،ف در اين قسمتلّمؤ ؛نويسندزبان تركي نميه تركاني كه ب •
زبان تركي بنويسند و اگر هم ه دهد كه آثارشان را بنويسندگان جوان ترك نصيحت مي

زبان خود بدهند ه اهميت را ب ،اول يزبان ديگري اثري بنويسند، در وهلهه خواهند بمي
  .كه اين همه غنا و عظمت دارد

آورد و سخنانش را مي ينوائي در اين قسمت خلاصه ؛اش و هشياربيدارب •
  :گويدمي

. ستا تر از فارسيتر و عميقزبان تركي هم از لحاظ شكل و هم از نظر محتوا، غني
نوشتم، ولي بعداً خداي تعالي مرا راهنمايي كرد كه من خود قبلاً مطالبي به فارسي مي

وجود آوردم كه ه ي تركي بازگشتم و آثاري بسوه زيباتر را دوست بدارم و مالاً ب
  :عبارتند از

  . ام و از مضامين غني تركي مشحون استديواني كه در جواني سروده: »غرايب الصغر«
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شور و غوغايي  ،ام و با آنزندگي سروده رّديواني كه در عهد س:  »نوادر الشباب«
  .امميان جوانان انداخته،  صبر از كف آنان ربوده

ام و با آن آتش عشق در دل مردم ديواني كه در ميانسالي سروده: »ع الوسطبداي«
  .امبيدار افروخته

در آن به فريفتن قلوبي موفق  ام وديواني كه در اواخر عمر سروده: »فوايد الكبر«
  .فريب آنان موفق نشده استه ام كه تاكنون كسي بشده

آن  يهاي تشكيل دهندهم كه قسمتااي نيز ترتيب دادهعلاوه بر اين دواوين، خمسه
  :عبارتند از

» مخزن الاسرار«در تدوين اين اثر روح شيخ نظامي از ؛ »حيرت الابرار«
  .سرم ريخته مرواريدهايي ب

مرا روشن  )شيرين و خسرو(در ترتيب اين اثر نظامي و اميرخسرو  ؛»فرهاد و شيرين«
  .ساختند
  .خواجو گرفتم» گوهرنامه«يي از در تدوين اين اثر جوهرها ؛ »ليلي و مجنون«
اشرف در اختيار » هفت پيكر«در ترتيب اين اثر هفت حوري از  ؛»سبعه سياره«
  .من بود
  .1اش به كمك من شتافت» خردنامه«اثر مخدومم با  تأليفدر ؛ »سد سكندري«

هاي حوادث به تدوين تاريخ حكمرانان پرداختم و تاريكي ،خمسه يپس از خاتمه
  .روشن ساختم» التواريخ ةزبد«در و وقايع را 

  .نسيم ارواح مقدس و اصلين و اولياء، دنيا را فرا گرفته است: »نسائم المحبه«در 
  .امحقايق بسياري از زبان پرندگان بيان داشته: »لسان الطير«در 

                                                           
١
  مقصود جامي است  
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  .امهاي معني را با نظم الجواهر زينت بخشيدهبه تركي، ظرافت» نثر اللئال« يدر ترجمه
  .اماز نصير طوسي طلب مغفرت كرده» ميزان الاوزان«به درياي  در غور

ام كه شاعران علاوه بر اين آثار، تعدادي زياد نوشته به نثر و نظم هم پديد آورده
  .بزرگ فارسي نيز چنين كرده اند

  :گويددر اين بخش به سخنان او گوش فرا مي دهيم كه مي ؛...اينطور فكر نكنيد كه  •
خاطر اين بر زبان نياوردم كه ترك هستم؛ يا اينكه علاقه كمتري ه بها را اين حرف"

هاي فارسي را چون من بر زبان هيچكس تاكنون نتوانسته است نارسايي. به فارسي دارم
طراوت است و هيجان  يكه دوره 40تا  15انسان در سنين بين . آورد و از آن انتقاد كند

. گيرندشوند و جان ميآورد كه شعر ميهايي بر زبان ميحرف ،خاصي در دل دارد
كمتر ديوان  ،من در آن سن و سال. شوندبهترين دواوين نيز در اين دوران پديدار مي

ديوان امير خسرو دهلوي و مخصوصاً خواجه . فارسي بود كه نديده و نخوانده باشم
ي كه سپس به خواندن آثار جام. نهادمحافظ شيرازي را هرگز از كنار دستم دور نمي

اشعار زيادي از شاعران فارسي حفظ . ل گشتممرشد تمام دنياي اسلام بوده است، متوس
  .هايي نوشتمكردم و براي بسياري از آنها نظيره

خودش گفته است اگر تمام آثار من كه . درياي ابرار امير خسرو شهرت زيادي دارد
اقي بماند كافي است تا متجاوز از صد هزار بيت است از ميان برود و فقط اين قصيده ب

  :مطلع اين قصيده چنين است. ظرافت طبع و هنر مرا آشكار كند

 كوس شه خالي و بانگ غلغلش درد سرست

  
 هر كه قانع شد بخشك و تر شه بحرو برست

  
الاسرار دست زد كه مطلعش  ةلج يجامي در برابر اين قصيده به سرودن قصيده

 :چنين است
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 وان برترستكنگر ايوان شه كز خاك كي

  
 رخنه ها دان كش بديوار حصار دين بر درست

  
امير  .پرداختم» الافكار ةتحف« يسرودن قصيدهه ب ،من با احترام به هر دو قصيده

فا دارد كه براي آن خلاق المعاني خاقاني نام مرآت الصه اي ديگر بخسرو دهلوي قصيده
  :اي نوشته و مطلعش چنين استشرواني نظيره

 ست و پير عشق استاد زباندانشدلم طفل

  
 الوجه سبق و مسكنت كنج دبستانش سواد

  
  :شودجلاء الروح پرداخته است كه با اين بيت آغاز مي يجامي در برابر آن به سرودن قصيده

 معلم كيست عشق و كنج خاموشي دبستانش

  
 سبق ناداني و دانا دلم طفل سبق خوانش

  

  1.دست يازيدم» نسيم الخلد« يبه سرودن نظيره ،اي دارمدهمن كه به هر دو احترام فوق العا
بود » عين الحيات« يبا قصيده. من شهرت بسياري يافت» روح القدس« يقصيده

يبا قصيده. ر ساختم و طريق نجات پاي حيرت زدگان گذاردمكه راه صداقت را منو 
  .نماياندم نيرو به دلهاي افسرده دادم و ره حقيقت را بدانها» قوت القلب«

توضيح و ه با اين قصايد بود كه مضامين مختلف عرفاني را بر زبان آوردم و ب
ف نبودند نيز قصايدي ساختم و براي آنهايي كه اهل تصو ،علاوهه ب. تشريح آنها كوشيدم

  .در آنها از گرما، سرما، رطوبت، خشكي سخن راندم
  :اي با مطلع زير داردكليم الدين سلمان قصيده
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  )مقاله چاپ نشده(يك قصيده و سه نظيره : اصغر دلبري پور  
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 صفوت رويت بريخت آب بهارصفاي 

  
 هواي جنت كويت ببيخت مشك تتار

  
اند، ولي هيچكدام توفيق شاعران بسياري سعي در نظيره نويسي بر اين قصيده كرده

  :شودام با مطلع زير آغاز مياي كه من ساختهقصيده. اندنيافته

 چنان وزيد به بستان نسيم فصل بهار

  
 ركزان رسيد بياران شميم وصل نگا

  
ام كه از زمان ايجاد رباعي به ترتيب يك رباعي هم دست زده ،علاوه بر اين قصايد

اين رباعي . كسي نتوانسته است چنين داد سخن در دهد ،خليل بن احمد يوسيلهه ب
  :چنين است

م كه در نوشتن آنها از حافظ شيرازي فارسي با بيش از شش هزار بيت دارديوا غزليات 
در اين ديوان تعدادي از غرليات نظيره بر حافظ و سعدي و مولانا جامي . اماستعانت كرده

  ."اندان نيز زينت دادهعلاوه بر غزل، قطعات، رباعيات، لغز و معما نيز اين ديو. است

خراسان كه حدود  يهكند كه نويسندگان خطّف در اين قسمت از كتاب ادعا ميلّؤم
آورند د پيش او ميننويسوي علما شده است، هر چه كه ميأچهل سال است مسكن و م

شاعراني كه اشكالاتي در . هايشان را اصلاح بكندتا مشكلاتشان را حل نمايد و نوشته
كنند كه جدل ارجحيت ميان ميرشاهي و ري و سلمان دارند به وي مراجعه ميديوان انو

 يواسطهه مولانا كاتبي و ديگران در غزل، شيخ نظامي و امير خسرو دهلوي در مثنوي ب
مدعي است كه جامي هر چه از كتاب و  نوايي. تقريرات وي از اين راه خاتمه يافته است

   اي روي تو كوكب جهان آرايي
  

     وي بوي تو اشـهب روان آسـايي  
  

   بي موي تو يا رب چنان فرسايي
  

     گيسوي تو چون شب فغان افزايي  
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 1.خواستآورد و نظرش را ميود ابتدا پيش او ميسرزبان فارسي ميه رساله و قصيده ب
ر داشته است و زبان تركي در فارسي نيز تبح ياندازهه گيرد كه بو از اينجا نتيجه مي
صرفاً به عنوان يك ظن خشك و خالي يا يك دليل  ،او يواسطهه ترجيح زبان تركي ب

  .د باشدمي تواناساس نبي
  يك عرف و عادت •

ت و حكومت به خلفاي عرب رسيد، هنر و ادب در زبان گويند وقتي سلطنمي
  .ميدان گذاردنده عربي پيشرفت كرد و شاعراني بزرگ پاي ب

شاعراني  ،دست گرفتنده طور وقتي سلاطين ايران در بعضي نقاط قدرت را بهمين
  :اندمتعدد در فارسي ظاهر گشتند؛ از آن جمله

فردوسي، نظامي، امير خسرو؛ در  :خاقاني، انوري، سلمان؛ در مثنوي :در قصيده
در . ها به خوانين ترك رسيدسپس حكمراني از اعراب و فارس. حافظ و سعدي :غزل

شاعراني  ،زمان هلاكوخان و سلطان صاحبقران تيمور گوركاني و پسرش شاهرخ ميرزا
به سكاكي،  مي توانوجود نهادند كه از ميان آنان  يبسيار از نسل تركان پاي به عرصه

  .اشاره نمود... ئي، مقيمي، يقيني، اميري، گدائي، عطا
  .شايد قويترين اينها مولانا لطفي است كه اشعار زيبايي دارد

وقتي حكومت به خاندان حسين بايقرا رسيد، آفتاب ديگري در آسمان ترك پديد 
  ...آمد 
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آمده و آگاه ) 295 يچلبي عبداله، شماره –ليمانيه س يفقط در نسخه(» غريب الصغر«زير كه در  يقطعه  

جامي به نوائي را  يعليشير نوائي بدان اشاره كرده است، ميزان علاقه) 73ص (سري لوند در جلد اول 

  :دهدنشان مي

  و احرزت الفضائل بالنواضل  علي سير الافاضل سـرت  دهراً

  للذا صـورته فوق الافاضـ  و باسمك فقت اهل الفضل طراً 
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ف در آن لّؤيابد كه مخاتمه مي» ...اميدوارم «با قسمت » محاكمه اللغتين«كتاب 
  .كندتوجه به نكات اشاره شده را توصيه مي

  )هجري 905(سراج المسلمين   )  16/3-4

نوائي . قرار دارد تأليفدمه است و پس از آن منظومه سبب اين اثر حاوي يك مق
. قلم كشيده استه ترك ب مسلمانان يگويد كه كتاب را جهت استفادهدر اين منظومه مي

  :شوند، عبارتند ازديده مي ديگري كه در اين كتاب هايمنظومه
حي، عالم، (صفات خدا  ؛اجمال قاعده و ايمان ؛در بيان احكام شرعي و قواعد عقايد

. )لفظ شهادت، نماز پنجگانه، زكوه، روزه، حج(و شرح اركان اسلام  )قادر، سميع، ناظر، خالق، قديم
  . درسپايان ميه اثر با يك خاتمه ب

  )جريه 906(محبوب القلوب   ) 17/3-4

  :شود و داراي سه باب استاثر با حمد به درگاه باري و نعت پيامبر شروع مي
فصل است و در  40باب اول در رابطه با احوال، افعال و اقوال خلايق كه داراي 

آنها به ذكر سلاطين عادل، سلاطين ظالم و جاهل، وزرا، گروه يساول، شيخ الاسلامها، 
  .ته شده استپرداخ... قضات، مدرسان، مفتيان، 

باب دوم در رابطه با افعال حميده و خصال ذميمه است كه ده فصل دارد و در آنها 
  .صحبت شده است... از توبه، زهد، توكل، قناعت، صبر، 

  .باب سوم در رابطه با فوائد متفرقه و حاوي سه فصل است

  )هجري 950پيش از (زبده التواريخ  )   18/3-4
اي در نسخه ،نوشته شده )ايلخانيان و تيموريان(سلاطين ترك  از اين اثر كه در رابطه با

  .دست نيست
فارسي و منشات فارسي نيز ه معما ب ينوائي علاوه بر آثار فوق به تدوين رساله

  .پرداخته است
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  سرگذشت فضولي -1

ادب ترك به فضولي در  تخلصّبه رغم شهرت زايد الوصفي كه محمد بن سليمان م
و حتي بزرگترين سخنور در تمام  1دارد و برخي او را بزرگترين شاعر ادبيات ديواني

تذكره «نه از . اي از ابهام پوشانيده استدانند، حياتش را هالهادبيات ترك مي يپهنه
هاي تركي نظير آثار سام ميرزا فرزند شاه اسماعيل صفوي و نه از تذكره تأليف» سامي

اي معتقدند عده. د و تاريخ ولادتش پي بردبه مول مي توانعاشق چلبي عهدي، عالي و 
ه ميلادي چشم ب 1480بوده و در سال  2نام بياته كه وي منتسب به عشيرتي تركمن ب

اي كه فضولي به الوند بيگ استناد قصيدهه حسيبه مازي اوغلي ب. دنيا گشوده است
هاي اوزن حسن نوشته، تاريخ و از نواده حكمران آق قوينلو) ميلادي 1504سال ه متوفي ب(

 ابوالضياء توفيق بدون اشاره به منبع. ميلادي ذكر كرده است 1480ولادت او را 
. اعلام داشته است) هجري 910(ميلادي 1504تاريخ تولد فضولي را  ،خود هايبررسي

. استدنيا آمده ه سال پيش از اين تاريخ ب 15فواد كوپريلي مدعي است كه وي حداقل 
ميلادي  1495دكتري خويش آورده كه فضولي حدود  يعبدالقادر قره خان در رساله
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ادبيات ديواني ادبيات كلاسيك ترك است كه با توسل به ادب فارسي و عربي و با تمسك به فرهنگ   

ببعد در سراسر آسياي صغير گسترش  13اسلامي در عصر قره خانيان در ماوراء النهر آغاز شد و از قرن 

يان اشكال مختلف ادبي ادبيات شاعرانه دانست كه از م مي توانادبيات ديواني را بيش از هر چيز . يافت

قرآن كريم، احاديث، قصص (اين ادبيات از دو منبع اسلامي و اجتماعي . اهميت خاصي به شعر قايل است

الانبياء، مناقب الاولياء، تصوف، اساطير و علي الخصوص اساطير ايراني و شاهنامه، علوم حقيقي و باطله، 

  .تغذيه كرده است...) موسيقي، منطق 

2
  1986منتخباتي از ديوان تركي فضولي، آنكارا ، : اوغلي حسيبه مازي  
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 ،و قصايد عربي فضولي» مطلع الاعتقاد«حميد آراسلي ويرايشگر  1.متولد شده است
  2.ميلادي ديده به جهان گشوده است 1504تخمين زده كه وي در سال 

د او نيز محل اختلاف يست، مولدرستي آشكار نه همانگونه كه تاريخ ولادت فضولي ب
لطيفي در . كندمحل تولد او را بغداد ذكر مي ،علي گليبولولي يكي از مورخان ترك. است

و عاشق چلبي در  )هجري 971(» گلشن شعرا«، عهدي در )هجري 953(» الشعرا ةتذكر«
» رارياض الشع«رياضي صاحب . برندعنوان بغدادي نام ميه از فضولي ب» مشاعر الشعرا«
حسن چلبي صاحب . معتقد است كه فضولي در كربلا متولد شده است )هجري 1018(
استناد مصراعي ه فواد كوپريلي نيز ب. كنده ذكر ميد او را حلّمول )994(» تذكره قينالي زاده«

علاوه قسمت ه ه متولد شده و بكه در ديوان عربي آمده، معتقد است كه فضولي در حلّ
كمال اديب هم با تكيه به برخي از ابيات   3.ر آن ديار گذرانيده استاعظم عمرش را نيز د

د فضولي را كربلا عبدالقادر قره خان مول 4.ي ذكر كرده استديوان عربي، فضولي را حلّ
است و بدينوسيله او را  دنيا آمدهه كنند كه فضولي در كركوك بها ادعا ميبعضي 5.داندمي

. كنندنام فضولي در آن شهر ياد ميه ي در كركوك و مسجدي بو يخوانند و از خانهرد ميكُ
  6.داندرد ميمينورسكي يكي از اينان است كه فضولي را كُ
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ولي آنچه مسلم است ادعاي او و همفكرانش تا به امروز محمل و مسندي پيدا 
1.نكرده است

دنيا آمده و تمام ه كربلا ب –بغداد  –ه شكي نيست كه فضولي در مثلث حلّ 
  .عمرش را در اين منطقه گذرانيده است

 1556(هجري  963القولند و سال ها تقريباً متفقتذكره ،در تاريخ وفات فضولي

گويند وي در اثر شيوع بيماري وبا . كنندرا به عنوان سال درگذشت او قبول مي )ميلادي
، محل فوت او رقمييد اين أاي از اين منابع با تپاره. در عراق درگذشته است )يا طاعون(

  :در رابطه با مدفن فضولي روايتي بدين شرح جاري است 2.كنندرا كربلا ذكر مي
بر مزارش قبه و بارگاهي  3دفن كرده) ع(او را پس از فوت در جوار تربت امام حسين"

دست مي يابند و با قبول ) ع(پس از مدتي به شعري از وي خطاب به امام حسين. سازندمي
مضمون شعر ".پردازنداش ميبه تخريب بارگاه و قبه ،شاعر يوصيتنامه عنوانه آن شعر  ب

  :مزبور چنين است
اگر در كوي تو جان بجان آفرين تسليم بكنم، روي مزارم قبه نگذارند تا سايه اي "

  ."از سرو قامت تو بر من بيافتد
 يا 75شود كه وي حدود م ميبا در نظر گرفتن تاريخ ولادت و وفات فضولي مسلّ

  .سال عمر كرده است 76
، ميزان تحصيلات و استادان فضولي اطلاعات بسنده در دست صباوتاز دوران 

. گري اشتغال داشته به مفتيگويا نخستين معلم او پدرش سليمان بود كه در حلّ. نيست
گويند شاعر زبان عربي را از رحمت االله نامي ياد گرفته  و اين همان شخصي است كه 

                                                           
1
  دايره المعارف زبان و ادبيات ترك  

2
  )جلد 10( 2985استانبول، ) ذيل ماده فضولي(دايره المعارف نام آوران ترك و دنيا   

3
  )تركي(دايره المعارف اسلام   
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فضولي علوم  1.ه عشق دخترش گرفتار آمد و با وي عقد ازدواج بستفضولي بعدها ب
  .ادبي را نيز از حبيب يكي از شاعران آذري فرا گرفت

اغلب او را با عناوين ملافضولي يا مولانا فضولي مورد خطاب  ،معاصران فضولي
. دهد كه وي با علوم و فنون عصر خويش آشنا بوده استدادند و اين نشان ميقرار مي

. ت نيز تبحر داشته استأدر هندسه و هي ،او علاوه بر حديث و تفسير ،به روايت عهدي
به آشنايي خود با علوم عقلي و نقلي اشاره  ،ديوان فارسي يخود فضولي نيز در مقدمه

  :گويدكرده مي
  "...توفيق همت استدعاي جامعيت جمع علوم و فنون داشتم ه من ب... "

آن روز يعني فارسي، عربي و تركي آشنايي كامل داشت  يفضولي با سه زبان عمده
  :و به رموز دقيق آنها واقف بود

 نيستم شرمنده هر مهمان كه آيد پيش من

  
2خواه از ترك آيد و خواه از عرب، خواه از عجم

 

  
زبان قرآن است كه مقدس است و زبان علم؛  )زبان عربي(گفت يكي از اينها او مي

ست كه همچون الحان مرغان خوش آهنگ است و زبان ادب و زباني ا )فارسي(ديگري 
زباني است كه تمام عمر و هنرش را مصروف زيبايي و  )زبان تركي(عرفان؛ و سومي 

   3.تعالي آن كرده است
                                                           

1
خود . سرودنام فضلي داشته كه او نيز مثل پدر به سه زبان شعر ميه فضولي از اين همسر فرزندي ب  

  :فضولي در ديوان فارسي در رابطه با وي چنين گفت است

  فضلي پسر و پدر فضولي                     درحله دو شاعرند اكنون«

  »فضلي پدر و پسر فضولي                       عكسند جميع كار عالم  

2
  مقطعات  

3
  1987تاريخ ادبيات ترك، استانبول، : نهاد سامي بانارلي  
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  :گويداين مطلب اشاره كرده ميه ديوان فارسي نيز ب يفضولي در مقدمه

الجمله به فنون تازي فيگاهي به اشعار عربي پرداختم و فصحاي عرب را ... "
گاهي در ... علمي من بود  زيرا زبان مباحثه ،محظوظ ساختم و آن بر من آسان بود

ميدان تركي سمند طبيعت دواندم و ظريفان ترك را بلطافت گفتار تركي تمتعي رساندم، 
و گاهي برشته عبارت ... آن نيز چندان تشويشم نداد چون بسليقه اصلي من موافق بود 

   1"...ي گهر كشيدم و از آن شاخسار ميوه كام دل چيدم فارس

غزل زير كه در ديوان فارسي فضولي و در ابتداي بخش غزليات جاي دارد، ميزان 
 :دهدآشنايي او با زبان عربي را نشان مي

  اـواب المنـاح ابـفت يـام ـاسمك آللهـب
  

    

  ه برهان الغناـن فيـا مـذات يـي الـا غنـي    
  

  وجودـا فياض آثار الـود يـالجيا مفيض 
  

    

  اـيغيره الفن  ن لمـيا م  كـم الملـا قديـي    
  

  رورـاب لذات السـيا عميم اللطف يا وه
  

    

  كال العناـاش لال ـا حـب يـب القلـيا طبي    
  

  ابـت  ا ذنوباً ثمـي من الدنيـقد جني قلب
  

    

  جنا  دــفاغفرله ما ق تغفراً ـي مسـد اتـق    
  

  مسجودي و معبودي فلم اعبد سواكانت 
  

    

  اـان  لمـاع م ـول  رزاقي  و  لاقيـخ  انت    
  

                                                           
1
  ديوان فارسي، ويرايش حسبيه مازي اوغلي: فضولي  
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  لاـراج المعالي و اعتـتال قدري منك مع
  

    

  اـو اغتن   اسرارالمعاني  منك  يـقلب  حاز    
  

  ةقد شرحت الصدر فاحلل من لساني عقد
  

    

  نعمـة  اعـطـيتما  تمـم   بتوفــيق   الـثنا    
  

  ت النطق قدرني علي حسن المقالقد وهب
  

    

  حكممـة اخفيتـها فــي الشـعر بينها هنـا    
  

  كلامـافضل الالطاف ادراك المعاني في ال
  

    

  احمـداالله  الذي  اعطي  فضـولي  ما عنـا    
  

ملمعاتي نيز در اين ديوان جاي گرفته است كه از تسلط وي به زبان  ،علاوهه ب
شنويم فضولي را از زبان خود او مي تخلصّعلت انتخاب اينك . كندعربي حكايت مي

  :شرح آن پرداخته استه تفصيل به ديوان فارسي ب يكه در مقدمه
خيال كردم . اندها را بيش از معاني ربودهتخلصّاند ياراني كه پيش از من بوده... "

و  ،ب باشممشترك اختيار بنمايم، در انتساب نظم بر من حيف گردد اگر مغلو تخلصّاگر 
 تخلصّدلايلي كه در انتخاب اين ه و سپس ب 1»...به شريك ظلم شود اگر غالب آيم 

  :گويد كه در اين مورد سه دليل عمده داشته استكند و ميداشته است اشاره مي
ظهور ه فضولي ب تخلصّدهر باشد و اين معني در  يخواست يگانهمي -الف

  .پيوسته است
ميع علوم و فنون سرآمد باشد كه اين مفهوم نيز در گماشت تا در جهمت مي -ب
 :چرا كه فضول بر وزن فنون در لغت جمع فضل است. منعكس است تخلصّ

                                                           
1
  همان اثر: فضولي  
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 ديد دوران در حصول علم و عرفان و ادب

  
 اهتمـام  و اجتهاد و سـعي و اقـدام  مــرا

  
 بر خلاف  اهل  عالـم  يافت  عزم  همتم

  
 نام  مرا زين سبب  كرد در عالم  فضولي 

  
نشان  ،گذاردادبي خود را كه پاي در خط علما و حكما ميتمايل داشت بي -ج

ه چرا كه فضول در اصطلاح عوام ب. مستتر است تخلصّبدهد كه اين مضمون نيز در 
  . ادب استمعني بي

شهرت رسيده باشند ه فضولي ب ياندازهه در ادبيات ديواني تعداد شعرايي كه ب
سزا يافت و آثارش نه تنها ه او هنوز در قيد حيات بود كه شهرتي ب. انگشت شمار است

فواد كوپريلي . كه در ممالك آسياي صغير و عثماني نيز بلند آوازه شد ،آذري يهدر خطّ
  :از وي چنين ياد كرده است )تركي(المعارف اسلام  ةدر داير
ز بغداد تا قاهره، از فضولي از تاشكند تا غازان، از كريمه تا بوسني و مجارستان، ا"

هاي آدرياتيك و بالاخره تمام مناطق ترك تبريز تا بخارا و دربند، از استانبول تا كرانه
  ."ها زندگي كردنشين قرن

  
  اعتقادات ديني فضولي. 2

اي كه فضولي در بغداد به سلطان سليمان قانوني اتحاف كرده استناد قصيدهه برخي ب
اي چون برتلس او را حروفي عده. اندن دانستهپيرو اهل تسنّاو را  )بغداديه يقصيده(است 

بكتاشيه . اندعنوان باطني يا هفت امامي نام بردهه اي ديگر از او بمعرفي كرده و عده
او را رافضي » اخلاق علائي«صاحب  1.خود سازنده اند فضولي را منتسب بسعي كرده

                                                           
1
  .دارد بكتاشيه معتقدند كه مزار فضولي در كربلا و در كنار قبر شيخي عبدالمومنين نام قرار  
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تمام  عيار  ييد او يك شيعهآينچه مسلم است و از آثارش بر مآولي . خوانده است
 وي تمام عمر يا حداقل قسمت اعظم آن. بوده و به آل علي ارادت خاصي داشته است

برد، نام مي» دارالشفاء«عنوان ه كه از آن ب )ع(را در كربلا و در كنار مرقد امام حسين
 :گذرانيده است

 چـون خاك كربلا ست فضولي مقام من

  
 متش رواستنظمم به هركجا كه رسد حر

  
 زر نيست، سيم نيسـت، لعـل نيـست

  
 خاك است شعر بنده ولي خاك كربلاست

  

 :اندتزاق كرده كه در كربلا و نجف در ارتباط با آل رسول بودههايي ارو از موقوفه

 ـوليمــواران در آل  رسـه  خــما راتب

  
 ه داريم مقررـن را تبـه ايـت كـريسـعم

  
وي به  ييان قصايد فارسي فضولي انتخاب شده، ميزان علاقهدر ابيات زير كه از م

 خوانددار صورت حق مياي كه او را ناظم شرع و آئينهامام مفترض الطاعه )ع(حضرت علي
  :شكل بارزي نشان داده شده است هب

  فيض بر دامان آنكس ميزند دست قبول
  

    

  كش بدامان علي دست ارادت محكم است    
  
  جيست از درياي فيضدامن پاك علي مو

  
    

  فيض درياي علي مانند ياي مدغم اسـت    
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  عرش اعظم زير دست همت والاي اوست
  

    

  آفتاب رفعت اوعين عرش اعظم است    
  

��  

  اميرالمومنين حيدر علي بن ابي طالب
  

    

  زهر فاضل بفضل افضل زهر عالم بعلم اعلم    
  

  زهي فيض وجودت مدعا از خلقت هستي
  

    

  هستيش  را  رتبه تقديــم بر عالم بناي     
  

  اگر سر رشته مهرت نبودي در كف دوران
  

    

  فرو ميريخت نظم هستي اين سلسله از هم    
  

  تو بودي صاحب معراج را مونس چه غم دارد
  

    

  و را چراغ ره تو باشي در شب مظلمكسي ك    
  

��  

  اول و آخر محقق شد كه بي مهر علي
  

    

  و آخرين بي  حاصل استو فضل  اولين   علم    
  

  هيچ فضلي نيست چون حب اميرالمومنين
  

    

  چون فضولي هر كرا اين فضل باشد فاضل است    
  

  ساحلي دارم چو درياي نجف بهر نجات
  

    

  غم  ندارم  زانكه  گرداب  حوادث هائل است    
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  :دهدمي امام معصوم اين سان نشان 12ارادت خود را به  ؛وي در يكي از قصيده هاي خويش

  گهي از سايران جلوه گاه مصطفي گردم
  

    

  گهي از زايران  روضة  خيرالنسا  باشم    
  

  زراه صدق باشم قاصد طوف حسن يعني
  

    

  بدان  شه  قاصد  درگاه  شاه كربلا باشم    
  

  ز زين العابدين و باقر و صادق رسم جايي
  

    

  بارشـاد  ائمه  قابل قرب  خدا  باشـم    
  

  بغداد يابم  نكهت  موسي  زخاك  خطة
  

    

  مـب نور رضا باشـان طالـم  خراسـز اقلي    
  

  جواد از جود هادي از سخا بخشد مرا بهره
  

    

  ز لطف عسكري مستوجب جود و سخا باشم    
  

   دمي كز ملك معني سوي صورت مهدي هادي
  

    

  برافرازد   لواي   معدلت  زير  لوا   باشـم    
  

  م كرد آن كه پيوستهالهي چون فضولي روزي
  

    

  ز الطـاف  علي و  آل  با  برگ و نوا  باشم    
  

  چو من در ابتدا از شاه مردان برده ام فيضي
  

    

  من چنين از ابتدا تا انتها  باشچنان  كن  كي    

فقط شيعه وفادار و مخلصي . مملو از مدح و ستايش آل علي است ،سراسر ديوان فارسي
  :ناله درآيده كربلا اين چنين ب يمرثيهد در مي توانچون فضولي 
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  بويند آيد بوي خون جاي آن باشد كه گر
  

    

  تا  بناي  دهـر  باشـد  از  بنــاي  كربلا    
  

  سرو را با ياد دلهاي بخون آلوده است
  

    

  خوردن خونست كارم چون گياي كربلا    
  

  :بداند )ع(ردمند را در ذكر مصائب امام حسينو شفاي د

      
  هاي شعر فضوليويژگي. 3

تفصيل از شعر و شاعري سخن ه ب ،دواوين فارسي و تركي خود يفضولي در مقدمه
  :خوانيمسي او ميديوان فار ياز مقدمه. رانده است

بدانكه فضيلت شعر نيز ... روزي ناصح توفيق تكلم بخلوت عزلتم درآمد و گفت ...  "
من چون اين ترغيب و تشويق ... علميست به استقلال و نوعيست معتبر از انواع كمال 

مبادا كه اين عمل بنوعي كه غلبه اشتهار يافته در نفس ... شنودم به اداي معذرت لب گشودم 
  ...جواب داد ... مر مذموم باشد و مرتكب اين سخنان از توقع استحسان محروم الا

محاسن و محامد اين فن را باستدلال آيات و حديث ... فصحاي صواب انديشه 
الشعر «: و حضرت رسالت عليه الصلوه والسلام نيز فرموده اند... رسالتهاي معتبر نوشته 

  "...كلام حسنه حسن و قبيحه قبيح 

كه  خوانداي ميپايهعلم را ديوار بيداند و شعر بياستعداد فطري مي ير را زاييدهاو شع
دهد ولي هرگز از فضولي با اينكه در شعر به صدا و آهنگ اهميت مي. اعتباري ندارد

     تشـنة  شـاه  شـهيد ذكر  لب 
  

     شهد شفاي دل  بيمار  ماسـت  
  

     بي دست و پا هآن كه بهر خست
  

     نيت  طوف  در او  هم  دواست  
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آنچه فضولي را از ساير شعراي ديواني متمايز . رسالتي كه شعر بر عهده دارد غافل نيست
شود هرگز صناعات شعري كه در اشعار وي يافت مي. اوستسازد، سادگي بيان مي

شعر فضولي تركيبي از عشق، علم و الهام است كه در آن عشق جاي . نيست تعقيدباعث 
. اند عشق را چون فضولي ترسيم كنندهيچ كدام از شعراي ديواني نتوانسته. ممتازي دارد

 "عشق للعشاق منهاج الهديقدانار ال"   :وي در نخستين غزل تركي خود كه با مصراع

 تأثيرداند كه تشوير حرارت مي و شود، عشق را مقتداي سالك راه حقيقت ميآغاز مي
برد كه در آن سلطان سان وادي وحدت نام ميه صداي ني از آن است و از مقام عشق ب

  .و گدا فرقي از هم ندارند
ود در شعرش گرد عناصر موج ياو تمام الهام خود را از عشق گرفته است و بقيه

  .چرخنداين محور مي
  

 كار دو جهان ز عشق دارد رونق

  
 در عشق گرفته است اين نظم نسق

  
 ود رسيدـبمقص مي توانبي عشق ن

  
 عشق است طريق مستقيم ره حـق

  

عشق فضولي منحصر به عشق الهي نيست، بلكه در آثار او عشق مجازي را نيز راه 
  :داندشود؛ چه او مجاز را پل حقيقت ميحقيقي منجر مياست كه آن نيز نهايتاً به عشق 

 اشدـم  بـاز  هـر مجـر بـذر اگـق مگـزعش

  
 ر استـاز راه بـت مجـه حقيقـرد را بـه مـك

  
��  
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 ت از مجازـرحد حقيقـسه ـم راه بـيافت

  
 دي  پيوستمـات  ابـه  حيـودم  بـه  بردـم

  
او عشق  ،علاوهه ب. فراق و وصال نيستكند تفاوتي ميان در عشقي كه او مطرح مي

  :تازدگيرند ميند و بر آناني كه بر عشق خرده ميدارا تقدير الهي مي

 اي كي اهل عشقه سويلرسين ملامت ترك ايت

  
1سويله  كي  ممكن  ميدير  تغيير  تقدير  خدا

 

  
 درد و بلاي عشق را نيز دوست دارد و هرگز دنبال درمان ،فضولي علاوه بر عشق

  :كشدشفا خط بطلان مي يگردد و بر نسخهنمي

 ماييـم   درد  پرور   دنياي  بيـوفا

  
 با درد كرده خوشده مستغني از دوا

  
 هرگز نكرده درد دل  اظهار  ما  طلب

  
 هر جا كه ديده خط زده بر نسخه شفا

  
  :چرا كه بيدري مانع وصل است

 بود بيدردي مرا مانع ز ذوق وصل او

  
 كه شد سوي تو دردم رهنما بنده دردم

  

                                                           
1
  ملامت  بر  اهل  عشق  را  ترك  كن،   آيا  تقدير  خد ا را  مي توان عوض  كرد؟ 
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خواهد كه براي جفاي معشوق پاياني فضولي در جايي از ديوان تركي از خدا مي
فضولي فنا را در عشق  .ش از پيش به غم عشق مبتلا گرداندبير نسازد و او را مقد

  :داندضرورتي براي تحقق كمال مي

 ترك جان بي شك بجانان ميرساند مرده را

  
 ني شو كه فاني واصل استاي مريد وصل فا

  
  :كنداين مضمون اشاره ميه و در يكي از رباعياتش ب

 جانانه  طلب  ميكني از  جان  بگذر

  
 ور  صحبت   جان  ز وصل  جانان  بگذر

  
هاي او ها و رباعيقصيده. طبع خود را آزموده است ،فضولي در تمام انواع شعر

ديوان  يدارد كه از آنها در مقدمه هايش زيبايي و طراوت خاصيزيباست ولي غزل
غزل بر اهل هنر  ،فضولي يعقيدهه ب. بردهاي هنر نام ميهاي باغچهعنوان گله تركي ب

  .افزايدبخشد و بر قدرت شاعر ميصفا مي
  

 فضولي و ادبيات ايران . 4

. ي آشنا بودخوبه فضولي با زبان و ادب فارسي ب ،همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد
ديوان فارسي او . شناخت و از رموز و فنون آن آگاهي داشتفارسي را نيك مي شعر

  .صادقي بر اين مدعاست  شاهد
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كه با توسل به آثار داستان پردازان و  ،»ليلي و مجنون«وي علاوه بر مثنوي 
اشعاري نيز دارد كه در اقتفاي  ،1سخنوران نامي ايران چون نظامي گنجوي تدوين كرده

  :بيت ،نقل از سليمان نظيفه ب 2عبدالباقي گلپينارلي. گو سروده استفارسيبزرگ شاعران 

 گور ممشدي گر چه كيمسه جان بدندن گيتديگين

  
3ايشته من گوردوم كه شيمدي كندي جانيم دور گيدن

 

  
  :داند كه گفته استبيت سعدي مي يكه ترجمه، را نه نظيره 

 در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن

  
 خود بچشم خويشتن ديدم كه جانم ميرود من

  
  :در ابيات زير ملاحظه كرد توانميرا  4برخي از مضامين مشترك بين حافظ و فضولي

 شب تاريك و بيم موجود و گردابي چنين هايل

  
 كجا   دانند  حال  ما  سبكباران  ساحلها

  
  :آيدشمار ميه ضمون بف در مكه مسلماً توارد نبوده و تصرّ ،شكل زير آمدهه در فضولي ب

 بيابان گرد مجنون دان غم و دردين سوال ايتمه

  
1نه بيلسن بحر حالين اولكي منزلگاهي ساحل دور

 

                                                           
1
. همچنين نك 1962نظامي و فضولي شاعر، مسكو، : برتلس و آراسلي. نظامي بر فضولي نك تأثيربراي   

  سهم نظامي در ساقي نامه فضولي: اصغر دلبري پور

2
  )مقدمه( 25باقي گلپينارلي، استانبول ص ويرايش عبدال). تركي(ديوان : فضولي  

3
  رود  جــان من استمن  ديدم  آن  كه مي/ هر چند  كسي رفتن جان از بدن را نديده است    

4
  1944ديوان، ويرايش عبدالباقي گلپينارلي، : شمس الدين محمد حافظ  
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  :فضولي همين مضمون را در ديوان فارسي نيز بدين صورت بيان داشته است

 از مقيمان كنار چشمه حيران مپرس

  
 محنت و اندوه مجنون بيابان گرد را

  

  :ر از حافظيا بيتي ديگ

 حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر

  
 كنايتي است كه از روزگار هجران گفت

  
  :شكل زيربيان كرده استه را فضولي ب

 واعظ بيزه دون دوزخي وصف ايتدي فضولي

  
2اول وصف  سنون  كلبه احزانين ايچون دور

 

  
زير بيت . خورد كه يادآور سلمان استچشم ميه قطعاتي ب ،در اشعار فضولي

  :اي از اينهاستنمونه

 زاهدا سن قيل توجه گو شه محرابه كيم

  
3قبله  طاعت  خم  ابروي  دلبر  دور  بنه

 

  

                                                                                                                                              
1
  ريا را  بدانـدساحل نشين  از  كجـا  حال  د/ از مجنون بيابان گرد درد و غمش را نپرس  

 

2
  اين  توصيف  شايسـته  كلبه  احزان  توسـت/ واعظ ديروز احوال دوزخ را به ما توصيف كرد  - همان اثر  

3
  كه خم ابروي دلبر قبله طاعت من است/   اي زاهد تو به گوشه محراب توجه كن    
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  :مطابق است شرح زيره كه با بيتي از سلمان ب

 قبله ما نيست جز محراب ابروي شما

  
 دولت ما نيست  الا در  سر كوي شما

  
ابيات  .گذارده است تأثيري نيز بر فضولي از اكابر شعراي ايران در قرن نهم هجر ،كاتبي

  :سازدر را آشكار ميثّأو ت تأثيرزير ميزان اين 

  :كاتبي
 مـت  سلامتيـگ  ملامـود  سنـا  وجـا  بـم

  
 استـار مـت حصـاي ملامـه سنگهـا كـگوي

  
  :فضولي      

 نقد جان تاراج غمدن ساكلاماك  دشوار اولور

  
1ايتمزبنه  عشق  تا سنگ  ملامتندن  حصار

 

  
در رباعي . فضولي احتمالاً رباعيات خيام را نيز ديده و از آنها استفاده كرده است

  :خيام مشهود است تأثيرزير كه از ديوان فارسي فضولي گرفته شده 

 وق و مييمـالب معشـورت اگر طـدر ص

  
 مـوظ كييـن طريق محظـي از ايـدر معن

  
 ـدـنين اينـد ـه  مينمـان  كـــزهــاد  چن

  

                                                           
  مقابل سنگ ملامت بكشدمگر اين كه عشق حصاري در /  مشكل است كه جان را از تاراج غم حفظ كرد  1

  بكشد
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 مـه  مينماييـم  نييـان  كــز  چنــا  نيــم

  
  :قصيده اي از فضولي با مطلع

 مدار خفته دوران كه نفع او ضررست

  
 نه گنج هفت درست اژدهاي هفت سرست

  

  :صورت نظيره بر يكي از قصايد جامي نوشته شده، كه مطلعش چنين استه ب

 كنگر ايوان شه كز كاخ كيوان برترست

  
 ها دان كش بديوار حصار دين درسترخنه 

  
گو نيز ياد كرده و اغلب آنان را از شعراي ايران و فارسي ،فضولي در آثار خود

  :كنداي چنين توصيف ميعنوان مثال سلمان را در قطعهه ب. ستوده است

 انراـم سلمـروز منـرب امـراق عـدر ع

  
 انيـاحت ثـن فصـخن و حسـاي سـبصف

  
 تـم نيسـه سلمانـادا رتب طفـه در لـر چـگ

  
 ـانيـود حوصـله عمــقطـره اي  را  نب

  

  :گو را آورده استنام چند تن از بزرگان فارسي ،انيس القلب يوي در قصيده

  نه  تنها من  شدم  باني اين  خانه كز  اول  بود
  

    

  اساس از كاملان  هند و شيروان  و  خراسانش    
  

      و خاقاني و جامي سه ركن از خانه بود از خسرو
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  من  از  بغداد  كردم  سعي  در  تكميل  اركانش    

  
  فضولي  را بسعي  خود  نشد  توفيق  اين  جرات

  
    

  مدد  كردند  وقت  كار  هم  ارواح  ايشـانش    
  

  به  استادي  از آن  پولاد  خسرو  ساخت  مرآتي
  

    

  روان  سوي  خراسان  كرد از   دلهي  و  ملتانش    
  

  جلايـي  داد  آن  را  جامي  آن گه  جانب  بغداد
  

    

  فرستاد از براي خادمان شاه مردانش    
  

  :از حيرتي ياد كرده است ،و در يكي از قطعاتش

  من از اقليم عرب حيرتي از ملك عجم
  

    

  هر دو كرديم باظهار سخن كام طلب    
  

  يافتيم از دو كرم پيشه مراد دل خويش
  

    

  عجم من نظر از شاه عرباوزر از شاه     
  

  :دهدنامد و به ابياتي از او جاي مي، نظامي گنجوي را استاد مي»ليلي و مجنون«در مثنوي 

      تـاسباب سخن نشاط و نازس
  

      زين هر دو سخن بهانه سازست  
  

      ـراخ  بايــدـميدان  سـخن  ف
  

   ر  نمايـدـبع  درو  هنـا  طـــت  
  

       گ و سختي كوهـرمي ريـدر گ
  

   د  سـخن رود  بانبوهـا  چنــت  
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كند و از غزليات و از نظامي ياد مي )در ليلي و مجنون(ساقي نامه يباز در منظومه
  .راندكاميابي او پيش شروانشاه سخن مي

  فضولي و ادبيات ترك. 5

از شعراي گذارده، خود نيز  تأثيرفضولي علاوه بر اينكه بر تعدادي از شعراي ترك 
 ،اندر بودهؤثرّتاز ميان شعرايي كه در تكوين شخصيت ادبي فضولي م. شده است متأثرمتقدم 

و سمعروف فضولي كه با رديف  يقصيده ،عنوان مثاله ب. پيش از همه از نوائي بايد ياد كرد
   1.هاي نوائي با همان رديف و مضمون استاي بر يكي از قصيده، نظيرهسروده شده )آب(

بر  )16قرن (و نيز خيالي قديم ) ميلادي 15قرن (نظامي و نجاتي  تأثيراز نوائي  پس
و  گرفته  وي علاوه بر اينكه تعداد زيادي از مضامين زيبا را از آنان. فضولي محرز است

  2.هايي نيز بر اشعار آنان ترتيب داده استبا ذوق خود پرورش داده، نظيره
ها گفته شده و شواهدي ذكر گرديده نيز سخن نسيمي و حبيبي بر فضولي تأثيراز 

در تاريخ زبان و ادبيات ترك آمده است كه فضولي با استفاده از آثار شعرايي . است
با نارلي علاوه . به غناي ادبي رسيده است... چون عليشير نوائي، حسين بايقرا و نسيمي 

  3.رانده استاحمدي و شيخي بر فضولي نيز سخن  تأثيربر شعراي فوق الذكر از 
شخصيت پذيرفته، خود در تكوين  تأثيرهمان اندازه كه از شعراي ديگر ه فضولي ب

وي از سويي بر خيالي، تاشلي جالي . ر بوده استثّادبي ديگر شعراي ترك نيز مؤ

                                                           
1
ديوان : عبدالباقي گلپينارلي. براي مقايسه اين دو قصيده و نيز نظيره هاي ديگر فضولي بر نوائي نك  

  28-35: ص) بي تا(، استانبول )مقدمه(فضولي ) تركي(

2
كر بجهت احتراز از اطناب كلام كه شايد تكدر خاطر خوانندگان فارسي زبان را فراهم خوهد آورد از ذ  

) تركي(ند در اين زمينه به مقدمه گلپينارلي برديوان مي توانعلاقمندان . خودداري شده است) تركي(شواهد 

  .فضولي مراجعه كنند

3
  همان اثر: سامي نهاد بانارلي  
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و بر  )16در قرن (بزرگترين شاعر ديواني  ،و از سوي ديگر بر باقي ،روحي و عالي1يحيي،
هايي بر اين شعرا اغلب نظيره. عميق گذارده است تأثير )18 قرن(نديم و شيخ غالب 

حسن و «عنوان مثال ه ب. انداشعار فضولي نوشته و از سبك و مضامين او استفاده كرده
  .فضولي است» صحت و مرض«شيخ غالب اقتباسي از » عشق

ايي هنبوده و نشانه تأثيرفضولي بر نوعي زاده عطائي، رياضي، نائلي و نابي نيز بي
ن ذاكر شعراي آذري چو. شوداو بر دكاكين زاده احمد بيگ و طفلي نيز ديده مي تأثيراز 

  .ها گرفته اندو واقف نيز از فضولي بهره
شاعري كه فضولي را نخوانده  ،گفت كه در ادبيات ديواني مي توانطور خلاصه ه ب

   2.نگرفته است، وجود ندارد تأثيرو از او 
اشاره به  ،از اين ميان. نيز بوده است 3تنظيمات يدوره فضولي مورد پسند شعراي

  .شعرايي چون علي روحي، معلم ناجي، عبدالحليم ممدوح و نامق كمال بسنده خواهد افتاد
قرار دارد،  4عبدالحق حامد كه در حد فاصل بين ادبيات تنظيمات و ثروت فنون

  .عنوان شاعر اعظم نام برده استه فضولي را ستوده و از او ب

                                                           
1
  .دارند» صو«خيالي و تاشلي جالي يحيي نيز هر دو قصيده اي با رديف   

2
  لپينارليويرايش عبدالباقي گ) تركي(ديوان : فضولي 

3
اين دوره . ادبيات غرب قرار گرفت تأثيرشود كه ادب ترك تحت تنظيمات به دوراني اطلاق مي يدوره  

) 1839نوامبر  3توسط سلطان عبدالحميد در تاريخ (تقريباً بيست سال پس از صدور فرمان تنظيمات سياسي 

. ادامه يافت) 1886(ادبيات جديد  يدورهو تا آغاز ) 1860(ترجمان احوال آغاز شد  يو با انتشار روزنامه

به شناسي، ضياء پاشا  مي تواناين ادبيات مدافع افكار و عقايد سياسي بوده و از ميان نمايندگان برجسته آن 

  .و نامق كمال اشاره كرد

4
شاعران و نويسندگان ترك را  1901، تا 1896هاي اي است كه در جريان سالعنوان نشريه» ثروت فنون«  

تنظيمات را در دو  ياگر دوره. مكتبي جديد را بنيان گذاشت ير محفلي دور هم جمع كرد و شالودهد

پيروان اين . پذيري ادبيات ترك از غرب است تأثير يمرحله در نظر بگيريم ثروت فنون سومين مرحله
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توفيق فكرت نخستين كسي است كه به تقليد و نظيره  ،ثروت فنوندر ادبيات 
  .پردازي بر فضولي اكتفا نكرده، به تشريح هويت انساني او نيز پرداخته است

 آثار فضولي. 6

 

  آثار تركي) 1-6

  ديوان تركي) 6- 1/1

 .يك مقدمه و پنج بخش دارد ،اين ديوان كه فضولي شهرت خود را مديون آن است
اي منثور دارد فضولي نيز مقدمه» ديوان تركي«ميلادي،  15همچون ساير دواوين قرن 

وي در اين مقدمه . شودف است و با حمد  بيحد به متكلم نطق آفرين آغاز ميكه پر تكلّ
پنج . پردازدراند و به تمجيد از فصاحت كلام خود مياز هنر شعر و شاعري سخن مي

  :بارتند ازبخش موجود در ديوان تركي ع
  بيت 1583شامل  )قصيده 42(قصايد  •
  بيت 2122شامل  )غزل و يك مستزاد 302(غزليات  •
  بيت 206شامل ) مسمط 14(مسمطات  •
  بيت 159شامل ) قطعه 42(مقطعات  •
  .بيت 144شامل ) رباعي 72(رباعيات  •

از ميان قصايد . فضولي در قصايد خود به توحيد، نعت، مدح و مرثيه پرداخته است
راند سخن مي )ص(ن از عشق خود به حضرت محمدآاي است كه در قصيده ،وي مشهور

  .نام دارد» 1قصيده سي سو«و 

                                                                                                                                              

 يا ادبيات جديد دورهدادند و براي اينكه بمي» ادبيات جديده«دادند، عنوان مكتب به آثاري كه ارائه مي

  .خواندندمي» ادبيات جديده نو«را  تنظيمات اشتباه نشود آن

1
  ي آبقصيده  
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اطهار، سليمان قانوني، اياس پاشا والي بغداد  يقصايدي كه فضولي در مدح ائمه
عنوان سند معنوي تسليم ه كه ب» بغداد يقصيده« 1.اي دارندسروده است نيز اعتبار ويژه

 .شود را ابهت خاصي استبه سلطان سليم خوانده مي شهر بغداد

دار و از بغداد با نام برج اولياء، نام وي در اين قصيده از سلطان با عنوان پادشاه نام 
 : آوردزبان ميه چنين ب 2را برده، تاريخ فتح آن

  ."در برج اوليا قدم گذاشت» پادشاه نامدار«"
ه غزل بيش از ساير اشكال شعري علاقه داشت همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد، فضولي ب

  . ها متعلق استبيت دارد، به غزل 4214جهت بيش از نصف ديوان تركي  كه  و بدين
از ميان تركيب بندهاي . هاي شاعر قرار گرفته استتركيبات و تخميس ،در بخش سوم

  .شده استاشاره كرد كه با آهنگ خاصي سروده » كربلا يمرثيه«به  توانميمعروف او 
اي دارد و از تسلط وي ات فضولي هر كدام متانت و استحكام ويژهعات و رباعيمقطّ

  .كندبر ادب و هنر حكايت مي
چاپ رسيده ه شرح زير با حروف عربي به ديوان تركي فضولي بيست و دو بار ب

  3:است
  )بعده ميلادي ب 1852از سال (بار در استانبول  پانزده 

  )بعده هجري ب 1247ز سال ا(بار در تبريز  سه 

  )هجري 1256و  1254در (بار در بولاق  دو

  )و شايد در تبريز(بار در ايران  يك

                                                           
1
ه و گاهي ب) مانند الياس پاشا(كند فضولي در مدايح خود گاهي از ممدوحان خود با اسم و عنوان ياد مي  

سرايد و براي اي برخي قصيده ميبر). مانند ركن العز و الاقبال والدين(پردازد طور ضمني به مدح آنان مي

  ).مانند بنگ و باده كه در ستايش شاه اسماعيل صفوي است(دهد بعضي ديگر اثر كامل ترتيب مي
  هجري941  2

3
  همان اثر: فضولي  
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  ).هجري 311در (بار در تاشكند  يك 

ه توسط عبدالباقي گلپينارلي ب 1948نخستين چاپ ديوان با الفباي جديد در سال 
اگر نشر . پرداخت )ي قصايداستثناه ب(چاپ آن ه ب ،علي نهاد طرلان ،پس از وي. عمل آمد

مناسبت يادبود نظامي گنجوي از ه ب 1944كه در سال  )زبان روسيه ب(حميد آراسلي 
منتشر شده  )آذربايجان يشعبه(سوي انستيتوي زبان و ادبيات فرهنگستان علوم شوروي 

چاپ (آخرين چاپ . گرددبالغ مي 25هاي قبلي اضافه كنيم، تعداد بر است را به چاپ

هاي قبلي و كنعان آك يوز و همكارانش بدون توجه به چاپ يوسيلهه اين ديوان ب )26
بانك كار  يوسيلهه ب 1958نسخه خطي موجود فراهم آمده و در سال  68با توسل به 

   1.تركيه منتشر شده است
موجود است كه  2هاي مختلفهاي خطي متعددي در كتابخانهنسخه ،از ديوان تركي

 2429/د/66 ياست كه تحت شماره )قونيه(مولانا  يموزه ينسخه ترين آنهاقديمي
ها، اين نسخه نيز فاقد قصايد بوده، با تعليق چون ساير نسخههم. شودنگهداري مي

 983اثر در سال  ،آيدكه از كتيبه بر مي طوريه ب. شكسته و زيبايي نوشته شده است
 3حسين بن گلشن معلم كاتبي يوسيلهه ب )حدود بيست سال پس از مرگ فضولي(هجري 

  .استنساخ شده است

  ليلي و مجنون ) 6- 2/1

                                                           
1
  1956شناسي فضولي، استانبول كتاب: مژگان جونبور. شناسي فضولي نكبراي كتاب  

2
اشعار ناشناخته چند از . هاي عمومي تركيه نكي در كتابخانههاي خطي ديوان تركي فضولبراي نسخه  

  316ص  3ش  5جغرافيا، دانشگاه آنكارا ج  –زبان و تاريخ  يدانشكده يفضولي، نشريه

3
  )مقدمه(فضولي همان اثر   
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بارها  ،هاي خسرو و شيرين يا يوسف و زليخاداستان ليلي و مجنون همانند داستان
ليلي و سي در ادبيات ترك حدود . قلم گرفته شده استه و فارسي ب 1در ادبيات ترك

 )در ادبيات جغتائي(به آثار نوائي  مي توان ترين آنهامجنون نوشته شده كه از ميان معروف
 )در ادبيات آذري(و فضولي  )در ادبيات آسياي صغير(آق شمس الدين زاده حمدااالله حمدي 

دكتري خويش آورده كه فضولي در  يدر رساله ،با اينكه علي نهاد طرلان .اشاره كرد
 ،2ي قرار داشته استمولانا هاتفي، همشيرزاده جام تأثيرتحت » ليلي و مجنون«تدوين 

  3.ثر وي از نظامي گنجوي انكار ناپذير استأمع الوصف ت
 :فضولي در خصوص تدوين اين اثر چنين گويد

من ه ب... روم كه اهل دقايق و حقايق بوده  يهاز ظرفاي خطّ 4يكي دو تن" 
وستان نظم در بياورم و اين ب يرشتهه ليلي و مجنون ب يپيشنهاد كردند تا داستاني درباره

  . "...قديمي را طراوتي بخشم

اثرش را  5هجري 942در سال  ،او كه اين پيشنهاد را نوعي آزمايش تلقي كرده بود 
  .به اويس پاشا تقديم نمود

                                                           
1
فرادي به ذكر  نام ا) 1990استانبول (» ليلي و مجنون ها در ادبيات ترك« به نامآگاه سري لوند در اثر خود   

  .پرداخته كه پيش از فضولي داستان ليلي و مجنون را برشته تحرير كشيده اند

2
  ليلي و مجنون ويرايش خليل اونان: فضولي  

3
كنگره بين المللي بزرگداشت (نظامي در تركيه، مقلدان و نظيره پردازان ترك خمسه : اصغر دلبري پور  

  )1370نظامي گنجوي، تبريز 

4
بنقل از (الي بيگ و تاشلي جالي يحيي بودند كه در بغداد با سلطان همراهي داشتند اين افراد شايد خي  

  )دايره المعارف جديد ترك

5
  .است 471است كه عاشق به حساب ابجد » جمع شدن دو عاشق«ماده تاريخي درباره اتمام اثر به صورت   
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جاي » ليلي و مجنون«اي كه فضولي در شأن سلطان سليمان سروده و در از قصيده
در (» ليلي و مجنون«. است آيد كه وي اين اثر را پس از فتح بغداد نوشتهدارد بر مي

يكي از سنگ بناهاي شهرت فضولي و در حقيقت شاهكار اوست كه با  )بيت 3096
  1:شودآغاز مي اين شكله منثوري ب يمقدمه

  
 

                                                           
1
» كليات فضولي«اساس نسخه  كه بر( 1981نقل از ليلي و مجنون تصحيح حسين عيان، استانبول، ه ب  

  ).موجود در كتابخانه شرق جديد استانبول فراهم آمده است) 352تا  227اوراق (
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اشعار فارسي (اي ملمع در حمد و شكر ترتيب سه رباعي، منظومهه ب ،پس از مقدمه

جهالت و اقرار به ه ي در اعتراف با، توحيد، مناجات، منظومه)مراه سه بيت عربيه به
پادشاه سرير افلاك و مقصود وجود خاك و افلاك، ) ص(معصيت، نعت حضرت محمد

بيت  7بيت فارسي و  7بيت عربي،  5با (ن حضرت محمد أاي ملمع در شمعراجيه، قصيده

اي كتاب و باعث ارتكاب عذاب، مديحه تأليفاي در سبب نامه، منظومه ، ساقي)تركي
   1.داستان قرار دارد يمقدمه ،خرهامير، و بالابراي 

ملمع در توحيد كه از  يشامل سه رباعي و منظومه ،نخست از متن عثماني يصفحه
  :شكل زير استه ويرايش خليل اونان گرفته شده، ب

                                                           
1
خليل اونان انتشار يافته قصيده اي در شان حضرت باري و منظومه  به وسيلهكه » ليلي و مجنون«در متن   

ز وجود دارد كه نشر حسين اي در اثبات واجب الوجود، و قصيده اي در شان حضرت سلطان سليمان ني

  .عيان فاقد آنهاست
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اثر براي . در دست است» ليلي و مجنون«و چاپي فراوان از مثنوي  1هاي خطينسخه

ه علاوه، ب. چاپ رسيده در تبريز و چهار سال بعد در استانبول ب 1844نخستين بار در سال 
هاي اين مثنوي از آخرين چاپ. عمل آمده هاي متعددي نيز از آن در تاشكند بچاپ

                                                           
1
، 1956، استانبول »ليلي و مجنون«: خليل اونان. هاي خطي ليلي و مجنون فضولي نكبراي اطلاع از نسخه  

 ينسخه و يك نسخه 13دارد كه تصحيح را با توجه به اين كتاب اظهار مي يوي در مقدمه. 14-19: ص

 –دانشكده زبان و تاريخ  يموجود در كتابخانه ياونان نسخه يعقيدهه ب. استانجام داده ) طبع تبريز(چاپي 

هاي بهترين و صحيح ترين نسخه. شودآ نگهداري مي 519 يكه تحت شماره) دانشگاه آنكارا(جغرافيا 

  .اساس قرار داده است يرا نسخه جهت در تصحيح آن موجود است و بدين
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و  )1956/ استانبول (، خليل اونان )1943/ استانبول(به طبع واصف ماهر كوجاترك  توانمي
به اثر . كه آخري همراه با متن عثماني است اشاره كرد )1981/ استانبول (حسين عيان 

ديگر از جمله فرانسوي، انگليسي، آلماني و روسي ترجمه شده و برگرداني از آن  هايزبان
  .انجام داده است )صفحه 68در ( 1984به تركي امروزي را عزيز نسين در سال 

  السعدا ةحديق) 6- 3/1
. راندكربلا سخن مي يكه از واقعه ناميد توانمياثر منثور است و نوعي كتاب مقتلش 

مرثيه نوشته شده و ماهيت منقبت دارد، هر از گاهي به شعري  به زباندر اين كتاب كه 
فضولي در تدوين اين اثر همانگونه كه . افزايدخوريم كه بر هيجان خواننده ميبر مي

 )ميلادي 1505سال  همتوفي ب(حسن واعظ كاشفي  تأليف» الشهدا ةروض«خود نيز گفته از 
اي از تذكره نويسان معتقدند كه اثر فضولي عده. گرديده و از وي پيروي كرده است متأثر

  1.برتر از كتاب واعظ است
  :شرح زير استه را ده باب، يك فصل و يك خاتمه ب» السعدا ةحديق«

  در احوال برخي از پيامبران عظام: باب اول �
  .از دست قريش كشيده است) ص(در بيان مصائبي كه حضرت محمد: باب دوم �
  )ص(در بيان رحلت حضرت محمد: باب سوم �
  الزهرا عليها السلام ةدر بيان وفات حضرت فاطم: باب چهارم �
  در بيان وفات حضرت علي مرتضي عليه السلام: باب پنجم �
  )ع(در بيان شهادت امام حسن: باب ششم �
  از مدينه به مكه )ع(در بيان هجرت امام حسين: باب هفتم �
  در بيان شهادت حضرت مسلم بن عقيل: هشتمباب  �
  از مكه به كربلا )ع(در بيان سفر حضرت امام حسين: باب نهم �

                                                           
1
  )فضولي يمادهذيل (دايره المعارف جديد ترك   
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  با سربازان يزيد )ع(در بيان مبارزه حضرت امام حسين: باب دهم �
  )ع(در بيان شهادت امام حسين: فصل �
  .اهل بيت از كربلا به شام خواتيندر بيان سفر : خاتمه �

 حديقة« 1.هاي تركيه موجود استز اين اثر در كتابخانهخطي ا يبيش از ده نسخه
 1286چاپ رسيده و چاپ مشهور آن، طبع ه در استانبول و بولاق بارها ب» السعدا

را به تركي  صلاح الدين گونگور آن ،هاي اخيردر سال. باشدهجري استانبول مي
شيما گونگور  2.تبدان داده اس» باغچه واصلان به سعادت«امروزي برگردانده و عنوان 

 يدكتري خويش را به بررسي اين اثراختصاص داده و نتيجه يرساله 1985نيز در سال 
  3.منتشر كرده است 1987تحقيقات خود را در سال 

  بنگ و باده) 6- 4/1
بيت و يك مثنوي تشكيل شده و  540از  ،ثار فضولي استاين اثر كه از نخستين آ

كنند رنگ و بوي عده اي سعي مي. صيف شده استدر آن مبارزه ميان بنگ و باده تو
ها نيز بعضي. جويندسياسي به اين اثر بدهند و برخي ديگر مضمون عرفاني از آن مي
بنگ و باده مورد  يمعتقدند كه اثر نه سياسي و عرفاني، كه شاعرانه است و ترسيم نشئه

  .نظر شاعر بوده است

                                                           
1
  )ذيل ماده فضولي(ميدان لاروس   

2
، استانبول، 4، برگردان به تركي امروزي، توسط صلاح الدين گونكور، ويرايش »حديقه السعدا«: فضولي  

1955  

3
  فرهنگ مادي در ديوان فضولي: ناهيد آي بت  



 فضولي بغدادي

 

٨١ 
 

 يد كه فضولي در اين اثر به مقايسهعقيده دار» مثنوي مولوي«طاهراولغون شارح 
پرداخته  )باده(و شاه اسماعيل صفوي شيعه ) بنگ(ن سلطان بايزيد، پادشاه اهل تسنّ

  2.يابدداستان با پيروزي باده بر بنگ خاتمه مي 1.است
 1508(كه به شاه اسماعيل پس از پيروزي بر شيبك خان اوزبك » بنگ و باده«

در استانبول به زيور طبع  1956ال اديب كركچي در سال تقديم شده است را كم) ميلادي
  .آراسته است

  :گويدكند و ميدرگاه ربوبي ميه فضولي در پايان اين داستان اظهار ندامت ب
ولي من . به من زبان دادي تا بتوانم به ذكر ذات و صفات تو بپردازم خدايا تو"

. كار من كفران و عصيان استاين . همت خود قرار دادم يتوصيف باده و بنگ را وجهه
  ."مرا جاي تعجبي نيست ادبيِاز اينكه لقب فضولي دارم، بي

  )حديث اربعين يترجمه(چهل حديث  يترجمه) 6- 5/1
جامي را با همان وزن به نظم تركي در » ه چهل حديثيترجم«فضولي در اين اثر 

بوده، ويرايش  )1948/ ل استانبو(نخستين طبع آن از آن عبدالقادر قره خان . 3آورده است
  .انجام داده است )1951/ استانبول (دوم آن را اديب كركچي اوغلو 

شود و با يك قطعه به اي منثور آغاز ميفضولي با مقدمه» چهل حديث يترجمه«
  .ملت موجود استي اي از اين اثر در كتابخانهنسخه. رسدختم مي

  صحبت الاثمار) 6- 6/1
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  )1955ساال ( 9ش  2از چه بحث ميكند؟ مجله يوجل ج » بنگ و باده«: طاهر الغون  

2
نيز وجود دارد كه مولف آن گيراي بوده و نظيره اي بر اثر » قهوه و باده« به نامدر ادبيات ترك اثري   

  .فضولي است

3
  اربعين جامي و چهل حديث نويسان ترك: اصغر دلبري پور  



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي
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دويست بيتي به فضولي كه  يكوپريلي در انتساب اين منظومهاي از جمله فواد عده
با توصيف باغي آغاز » صحبت الاثمار«. فاقد هرگونه ويژگي ادبي است، ترديد دارند

دهند، هاي مختلف كه هر كدام از فضل خود داد سخن ميميوه يشود و با مناقشهمي
دنيا، بيان رفتار مردم نسبت اين كتاب ترسيم حال  تأليفغرض شاعر از . يابدخاتمه مي

  .شكل ايهام آوري بر زبان رفته استه است كه ب... به يكديگر، غرور و 
رسيد  به طبعچاپ سنگي  به صورتبراي نخستين بار در تبريز » صحبت الاثمار«

را  )1960سال (چاپ تركيه  ).1958(و سپس آراسلي به چاپ آن در باكو همت گماشت 
  .است دار بودهكمال پكر عهده

  مكتوبات) 6- 7/1
  :از فضولي پنج مكتوب باقي مانده است كه عبارتند از

شكايت نامه، نامه به احمد بيگ، نامه به احمد پاشا، نامه به قاضي علاء الدين و 
چهار مكتوب اول را عبدالقادر قره خان در سال . بالاخره نامه به شهزاده بايزيد چلبي

انتشار  2حسيبه مازي اوغلو يبه وسيلههمان سال  پنجم در يو نامه 1منتشر كرد 1948
مشهورترين آنهاست كه خطاب به مصطفي چلبي » شكايت نامه«از ميان اين مكاتيب . يافت

  3.شودجهت مكتوب نشانچي پاشا ناميده مي به هميننشانچي جلال زاده نوشته شده و 
يافته است به ظلم  در اين نامه كه به نثر نوشته شده و هر از آگاهي با شعري زينت

  .و بيدادي ماموران موقوفه اشاره شده و از عدم پرداخت مستمري شكايت شده است
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  257-259: ، ص3-4ش  1948نشريه زبان و ادبيات ترك، استانبول، : عبدالقادر قره خان 

2
    1948سال ) دانشگاه آنكارا(جغرافيا  –نشكده زبان و تاريخ نشريه دا 

3
ابوالضياء توفيق عقيده عموم بر اين بود كه طرف خطاب  تأليف» نمونه ادبيات عثمانيه«از زمان انتشار  

فضولي در شكايت نامه نشانچي محمد پاشا بوده است ولي طاهر الغون اعلام داشت كه شاعر به جلال زاده 

  .ي چلبي خطاب كرده استنشانچي مصطف
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  آثار فارسي) 2-6

  ديوان فارسي) 6- 1/2
تر از ديوان تركي وي است و حدود چهار هزار بيت فضولي حجيم» ديوان فارسي«

كه بعضاً فكر است  به حديهاي فارسي و تركي شاعر شباهت موجود بين غزل. دارد
را به زباني  كنند وي شايد نخست غزلي را به يكي از اين دو زبان سروده و سپس آنمي

در رابطه با تدوين آن چنين » ديوان فارسي« يفضولي در مقدمه  1.ديگر برگردانده است
  :گويدمي

اي ديدم فارسي نژاد، سهي پري چهره. مكتبي افتاده تا آنكه روزي گذارم ب... "
مصحف  را از حركت انداخته بود و شوق مطالعه الف ،رفتارش ينظاره كه حيرت سروي

  .نابينائي صاد را اعين بصر ساخته بود ديده ،رخسارش

من نيز چند بيتي از عربي و . هاي من چند بيتي طلبيدچون توجه من ديد از گفت
گفت كه اينها زبان . تركي  به او ادا نمودم و لطايف چند نيز از قصيده و معما برو فزودم

بي تكلف ... من نيست و بكار من نميĤيد مرا غزلهاي جگر سوز عاشقانه فارسي مي بايد 
شبي چند خود را در آتش ... التي دست داد و آتش در دل افتاد از اين سخن مرا خج

  "...تفكر گداختم و در غزليات فارسي ديواني مرتب ساختم 
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  مقدمه ويرايش عبدالباقي گلپينارلي) تركي(ديوان : فضولي 

   سـرو چمن  لطف قد  دلـكش او
  

       شمع  شب قدر  عارض  مهوش او  
  

       سروي كه ز ديده ميخورد آب مدام
  

  وشمعي كه هميشه از دل است آتش ا  
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به تصحيح اين ديوان دست  ،خطي يحسيبه مازي اوغلي با ملاحظه هشت نسخه
از ديوان . به نخستين طبع آن پرداخته است 1962زده و بنياد تاريخ ترك در سال 

از ميان . هاي تركيه و اروپا موجود استهاي خطي متعددي در كتابخانهسخهفارسي ن
كه سي سال پس از  1موجود در انستيتوي شرق شناسي لنين گراد، يها نسخهاين نسخه

اي نسخه. اي برخوردار استاستنساخ شده، از اعتبار ويژه) ميلادي 1589(فوت فضولي 
ز مضبوط است كه در زمان حيات فضولي مغنيسا ني يغزل در كتابخانه 400حاوي 

  . نوشته شده است
بخش مطبوعات فارسي (دانشگاه استانبول  يدر كتابخانه ،اي ديگر از اين ديواننسخه

. احتمال زياد در زمان قريب به عهد فضولي استنساخ شده استه قرار دارد كه ب) 833ش 
رباعي  103ه، ساقي نامه، قطع 40غزل، يك مثنوي، يك ترجيع بند،  433در اين نسخه 

  .اي كه احتمالاً به حكيم باشي نوشته شده است قرار داردو قصيده
به تركي  )هاي قصايد و رباعياتاستثناي بخشه ب(ديوان فارسي را  ،علي نهاد طرلان
  2.در استانبول به طبعش توفيق يافت 1950ترجمه كرد و در سال 

  :ير استز به شكلديوان فارسي فضولي را هشت بخش   
اين . بايداي خاتمه ميبا نثر مسجعي نوشته شده و با قطعه صفحه 16در مقدمه  •

در پايين درج شده  )بر اساس طبع مازي اوغلي( انجام آن  يآغاز و قطعه يمقدمه كه صفحه
آورده » اشعار غير مطبوع فضولي«هجري در پايان  1314فائق رشاد در سال  ،است را
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بيتي در نصيحت به فرزند  37رباعي و يك قطعه  35قطعه،  30غزل، يك مثنوي،  194اين نسخه حاوي   

به طبع آن در باكو همت گماشت و  1958حميد آراسلي در سال . خويش و قصيده انيس القلب است

  . صفحه اي بر آن نگاشت 13 يمقدمه

2
هاي جامعي در اين مورد انجام داده و مقالات بررسي» ديوان فارسي«علي نهاد طرلان قبل از انتشار   

  .نوشته بود» زبان و ادبيات ترك ينشريه«متعددي در 
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ميلادي ضمن مقالاتي تحت عنوان  1925در باكو در سال مزبور  يمقدمه 1.است
  .نيز معرفي گرديد» فضولي«

  :آغاز
  بسم االله الرحّمن الرحّيم"

ايست معاني كه از ابتداء خلقت اشياء اصحاب شرايع و اهوا االله االله چه خزانه  
باختلاف مذاهب و آرا در احكام صواب و خطا بمراد و مدعا از آن صرف مي نمايند و 

سلسلة ضبط كشيده كه ه سلكيست كلام كه در هاي آن خزانه را دانه دانه چنان به چ
  :ن صورتي نميگيردهيچ معني بي آ

  از سخن معني و از معني سخن          نيست مستغني بسان جان و تن     

جواهر معارف بيرون آورده  هدل كه هميشه از آن خزان دراكيستتعالي االله چه 
و چه مشاطه ايست زبان كه آن جواهر منظومه را گردن بند شاهد برشتة عبارت ميكشد 

  .روزگار ساخته هم جواهر را قيمت و هم شاهد را زينت ميفزايد

 بحقارت  نتوان  كرد  نظر  سوي  سخن

  
 سخن آنست كه از عرش برين آمده است

  
 دل  ما ميل  سخن چون نكند كĤن گوهر

  
 تخاص  از  بهر  دل  ما بزمين  آمده اس

  
هر آينه بهترين كلامي كه طوطي ناطقه را در شكرستان شوق و ذوق آن رغبت 

      "...تكلم مي فزايد زمزمة ذكر متكلميست كه ناظم قدرتش از عبارت 
          :انجام
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  298: تاريخ ادبيات ترك اسلامي ص  
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   هر گلي  جلوه گر  برنگ دگر
  

        هر  يكـي از يكي  دگر  بهتر  
  

        وقت شد كاهل ذوق جام كشند
  

   لرنگ  لاله  فام  كشـندجام  گ  
  

         ساغر  لاله گون  ز دسـت منه
  

    انتـظاري  باهــل  بـزم  مـده  
  

         وـبـزم  را  گرم كن  بهانه  مج
  

    مكن امساك چون پرست سبو  
  

         چون كني اهل بزم را سرمست
  

    بر دل  مي كشان  باده پرسـت  
  

         ـر  بيفزايــيبه  كه  ذوق  دگـ
  

    مطــرب  بـزم  را  بفرمـايــي  
  

          كه  دمـي  گوشمال  عود  دهد
  

    بزم  را  ذوق  از  سـرود دهد  
  

   بگشـايد  زبان  بحسـن  مقـال
  

   در ثــناي  مهيمــن   متــعال  
  

نصيحت نيز به  ،فضولي در قصايد فارسي علاوه بر مدح.  قصيده 49قصايد شامل  •
، حضرت )ص(اطهار، حضرت محمد يبه ائمه توانمياز ميان ممدوحان وي . پرداخته است

اشاره ...) چون الوند بيگ، جعفر بيگ، قاضي چلبي و (، امرا و سلاطين )ع(و امام حسين  )ع(علي
  .نيز در قصايد خود جاي داده است )كربلا و نجف(فضولي به توصيف اماكن مقدس . كرد

هفتاد بيتي او  ياهي از هنر قصيد سرايي فضولي به درج قسمتي از قصيدهبراي آگ
  :جامي با مطلع يعنوان نظيره بر قصيدهه كه ب

   كنگر ايوان شه كز كاخ كيوان بر ترست
  

    

   رخنه ها دان كش بديوار حصار دين در است    
  

 :كنيمسروده شده است، اكتفا مي

  ضررستدوران  كه  نفع  او    يهمدار  هفت
  

    

  نه گنج هفت درست اژدهاي هفت سرست    
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غزل شكل مورد  ،همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد. غزل 410غزليات شامل  •
فضولي بوده و بدين جهت است كه بيش از نصف ديوان فارسي به غزل تعلق يافته  يعلاقه
 :شرح زير انتخاب شده استه تعدادي ب ،وي يهاي عاشقانه و عارفانهاز ميان غزل. است

  نيست باغبان لطف قد آن سرو در شمشاد
  

    

  كي  نمايد  تربيت  جايي كه استعداد نيست    
  

  گر  خط  دور لبـت را بر زبان آرم  مرنج
  

    

  نقش شيرين را ضرر از تيشة فرهاد نيست    
  

  ز  طول امل  دل  بسـرعت  شب و روزمنه 
  

    

  كه مرغ عمر چنين تيز  پر بدين  دو  پرست    
  

  گرت  درو  گهر  آيـد  بكف  مـكن طغيان
  

    

  كه بحر را صد ازين قطره در كنار و برست    
  

  مگـو  كه  جمع  گهــر  تلخ  كاميم  ببــرد
  

    

  كه تلخ كاميـــم  از  گرد  گردن  گهرست    
  

  بكـش  زقيد  مواليد  ســر  چو ميـداني
  

    

  كه سين سر چو شود نقطه دارشين شرست    
  

   رقــم مكن طمــع سيم  و  زر بلوح ضمير
  

    

  زر و سيم  طمع  خط خطرست  يكه  سـكه    
  

  چو  سيم  جمع  كني فيض  آن بخلق رسان
  

    

  انكه شجر را شكوفه بي ثمرستچه سود  ز    
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  ي دل  بســته ره بر نالــه امساغـر  خونابه
  

    

  مست بزم حيرتت را رخصت فرياد نيست    
  

  كــي شود واقف ز ادراك عذاب آخــرت
  

    

  آنــكه  در دنيا به  بيداد بتان  معتاد  نيست    
  

  زاهدانرا  نيســت منع عشق  اندك محنتي
  

    

  هيچكس از محنت قيد جهان  آزاد نيست    
  

   رغـبت  نزهتگـه ميخـانه از زاهــد مجو
  

    

  جـغد را  در  طبع ميـل  منـزل آباد نيست    
  

  تدبير ترك  مي فضـول  فكر كن هكــرد
  

    

  قلست اين بناي عقل را بنياد نيستز عگر    
  

��  

  نه چندانم ضعيف از دوري خورشيد رخساري
  

    

  بر من ز ديواري هكه تاب آرم  گـر افتد سايـ    
  

  فكنده در گمان ضعف تنـم باريك بيـنان را
  

    

  كه در پيراهنم شخصيست  يا از  پيرهن تاري    
  

  خبر از سوز پنهانم كسي دارد كه همـچون من
  

    

  بود در سينه اش داغي ز درد لاله رخساري    
  

  من و وصل تو اين طالع كجا دارم زهي دولت
  

    

  ميسر گر شود  گاهي مرا  از  دور  ديداري    
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  چنان در ناله كردن  شهرتي  دارم كه اهل درد
  

    

  زاري همن  گويند  از هر  جا  بر آيد  نال ز    
  

   شادي تو جز بر من نكردي جور من مردم ازين
  

    

  كه در عالم نخواهي داشتن جز من گرفتاري    
  

  پرسي فضولي  كيست در راه وفا  آخرچه مي
  

    

  سودائي  رسواي  بازاري  هتان گشپريش    
  

��  

  خورشيد بسي خاك نشين شد بهوايت
  

    

  روزي نتوانسـت كه بوسـد كف پايت    
  

رفرياد  كــه  جانـــم بلب آمد ز تحي  
  

    

  شــنيدم  زلب روح فــزايتحرفي ن    
  

  بهر ثواب از همه جز ما هخــون ريخت
  

    

  ما را گــنه اينســت كه مرديم برايـت    
  

  زان غافلي اي ماه كه  هر شب به تردد
  

    

  چون هاله رهي مي فكنم گرد سرايت    
  

  تا تير تو بر من درصد ذوق گشادسـت
  

    

  هر زخم دهانيســت مرا بهر دعايــت    
  

   تا نقش تو بر لوح دل و ديده كشيديم
  

    

  قطعاً نكشــيديم ســر از تيغ جفايـت    
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  زلف تو ندارد يهكس نيسـت كه انديش
  

    

  تنــها نه فضوليست گرفتـار بــلايت    
  

��  

  يا  رب بحـق  حرمت رندان  درد  نوش
  

    

  ما  را  ميفكـن  ا ز نظر  پيـر  مي  فروش    
  
  تي انگور  بلكه   هسهمي نيست  آب  دان

  
    

  خون  دلي  ز جور  فلـك  آمده  بجــوش    
  

  فناسـت ه اخـبار  ساكـنان  سـرا پـرد
  

    

  هر  غلغله كه مي رسد از جوش مي بگوش    
  

  باده  فتاده است بجوش از خروش چـنگ
  

    

  وز جوش باده چنگ فتادسـت در خروش    
  

  نساقي  بيار  بـاده  كه  بگشـايدم  زبــا
  

    

  گويم ترا  كه از چه سبب مانده ام خروش    
  

  بازار  دهــر  را  همـه برهم زديم نيسـت
  

    

  جز  باده جوهــري كه بريزد بنقد هوش    
  

  قيــد علاقه هســت فضولي كما ل عيب
  

    

  مپــوش به اوز تجرد    زنــهار  پــرده    
  

��  
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  پيش تو گل از شرم سر انداخته در پيــش
  

    

  ويا كه پشيمان شده از آمدن  خويــــشگ    
  

  گل جـــاي بسر دارد اگر بگسلد از خــار
  

    

  ـين پيـش رقيبان  بدانديشاي  گل منش    
  

  در  باغ  چـرا  پيرهن  گل  شـده خونين
  

    

  ـر بر رگ بلبـل زدة نيشاي گـل تو مگـ    
  

  چـون غنچة خـندان كه شـود گل ز دم باد
  

    

  رد تو شـد آتش دل بيشناصـح ز دم سـ    
  

  گــر ســـينه شكافم دل صــد پاره نمـايد
  

    

  چون  غنچه  چرا فـاش كنم حال دل ريش    
  

  چـون رخ بنمـودي بده از لعل لبـت  كام
  

    

  در دور گل آن به كه كند كس طرب و عيش    
  

  بود بــردل و ديــن من آن غمــزه فضولي
  

    

  بد كيـشفرياد ز بـي باكي آن كافـر     
  

اي از تركيب بندهاي زير نمونه يقطعه. )تركيب بند 15شامل (تركيب بندها  •
 :فضولي است

 

  گفتم اي سرو روان شيوة رفتار تو كو
  

    

  خوبي طلــعت و شـــيريني گفتار تو كو    
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  ســالكان ره سوداي تو آيا چه شــدند
  

    

  عشــقبازان  دل  افــگار گرفــتار  تو كو    
  

  شـــد آيا كه اســيران تو دربند نيندچه  
  

    

  مــي كيــفيت لبــهاي شــكر بار تو كو    
  

  گفت بر من چه زني طعنه ترا نيز چه شد
  

    

  خونبار  تو كو  يهدل ســودا زده و ديــد    
  

  كار صــورت همه فانيست از و دل بردار
  

    

  گـــر بقا مي طلبي دامن معني بكــف آر    
  

 :قرار زير استه نخستين بند اين مسبع ب. بند در ده مسبع •

  وقتتست كه شام غم هجران بسر آيد
  

        در باغ امـــل نخــل تمــنا  ببر آيد
  

         ماه غــرض از مطلــع امــيد  برآيد
  

         در ظلمت شب مژده فيض سحر آيد
  

         از  برج   وبال اخـتر، طالع بدر آيد
  

         رزوي  وصــل دعا  كارگر  آيددر آ
  

          دلــدار ســفر كرده ما از ســفر آيد
  

   :شودمسدس با اين بند آغاز مي. بند 13در  مسدس •

  مــنم بلبل گلشــن آشنايي
  

        به  غـربت گـرفتار دام جــدايي
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         نوايم همه نغــمه بي نوايي

  
         ز رهايـــيگرفتاريــم  نااميد ا

  
         چه عمرست عمرم زهي سخت جاني

  
         چه كارست كارم زهي سست رايي

  
ها به طرح موضوعات فضولي در اين منظومه. قطعه 46شامل عات مقطّ •

مختلفي چون كسب كمال، پرهيز از عشق شيطاني، سعي در اكتساب فضيلت پرداخته و 
زير از  ينمونه. ايستداز نصيحت باز نمي )ستان سگ و گربهمانند دا(بعضاً طي داستاني 

 :مقطعات وي انتخاب شده است

  ملال گوشه  عزلت  هزار  بار  دل    اي
  

    

  بهتـــر ز همنشــيني هر يار و آشناســت    
  

  بهتـــر ز همنشــيني هر يار و آشناســت
  

    

  يا  از  جـماعت  فقــرا  يا  ز اغنياسـت    
  

  است و صاحــب نعمت هر آيــنه گر منعم
  

    

  دايم ز ملك و مال و تجمل سخن سراست    
  

  ـتلاي فـاقه و فقراسـت پيـش توور مب
  

    

  كارش همـه شـكايت دنيـاي بيوفاسـت    
  

  اوقــات ضــايع است ازين هــر دو ماجرا
  

    

  كو همدمي كه خالي از اين هر دو ماجراست    
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هاي خويش بيش از هر مطلب ضولي در رباعيف. رباعي 105رباعيات شامل  •
چهار . وفايي يار و گذر روزگار پرداخته استشرح بيه ديگر به عشق جاي داده و ب

 :هاي فضولي انتخاب شده استرباعي زير از ميان رباعي

  در صـورت اگـر طالـب معشـوق و  مييم
  

    

  در معنـي ازين طـريق محظـوظ كييـم    
  

ّـ   مـي نمــايد نينــد ـاد چــنان كـهزه
  

    

  مـا نيـز چـنان كـه مي نياييم نه ايـم    
  

��  

  كار دو جهان ز عشــق دارد رونق
  

    

  در عشق گرفته است اين نظم نسق    
  

  بي عشق نمي توان بمقصود رسـيد
  

    

  عشق  است  طريق  مستقيم ره حق    
  

��  

  اي  ماه  رخت  شـمع  شبستان خيـال
  

    

  ن  زخيـال  تو  محـالخالي  شـدن  م    
  

  وي كـرده خـيال تو مـرا در همه حال
  

    

  فــارغ  ز غـم فراق و امـيد وصـال    
  

��  
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  حكم ازلم اســير رفتار تو كرد
  

    

  حيران لب و واله رفتار تو كرد    
  

  آيا چه دهد جواب من روز جزا
  

    

  آن كس كه مرا چنين گرفتار تو كرد    
  

    انيس القلب) 1/2-6

عنوان اثري مستقل، كه از قصايد فضولي ه كه بعضاً نه ب 1انيس القلب ييدهقص
بيت  134خاقاني شرواني است و  2»بحرالانوار« ياي بر قصيدهشود، نظيرهمحسوب مي

از اين قصيده سخن رانده و » كشف الظنون«نخستين بار كاتب چلبي صاحب  3.دارد
به  )1411ش (سليميه ادرنه  ير كتابخانهموجود د يجعفر ارقليچ با استفاده از نسخه

   .4پرداخته است) 1944(ترجمه و نشر آن همراه با متن فارسي 

  :شرح زير استه ب 5قسمتي از اين قصيده به نقل از حسيبه مازي اوغلي

  دلم در جيست اسرار سخن درهاي غلطانش
  

    

  فضاي علم دريا فيــض حق باران نيسانش    
  

      
                                                           

1
  يك قصيده و سه نظيره: اصغر دلبري پور. نك  

2
مرآت الصفاء و جلاء «فضولي نفعي هم نظيره اي بر بحرالابرار نوشت و اين دو بترتيب قصايد پس از   

  .را پديد آورداند» الروح

3
  .مضبوط است 857تحت شماره ) بخش رشيد افندي(نسخه اي ديگر از اين قصيده در كتابخانه ملت   

4
تابخانه هاي سليميه، ملت و لاله لي حسيبه مازي اوغلي اين قصيده را با مقايسه سه نسخه موجود در ك  

  . تصحيح كرده و دز آغاز قصايد فضولي قرار داده است

5
  ويرايش حسبيه مازي اوغلي: ديوان فارسي: فضولي  
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  درهاي  لطيف  آبدارست  اينتعالي االله چـه 
  

    

  كه زيب گوش و گردن ميكند ابكار عرفانش    
  

  رهي دارد زبان گويا سوي اين درج و آن دريا
  

    

  بينيم هر ساعت درافشانشكه بي امساك مي    
  

  زبانست آنكه انسانيش مي خوانند اهل دل
  

    

  كه حيوان تا نمي گويد نمي گويند انسانش    
  

..........................  

  زاهد ارزرق خواهد خواست نفرت به ز تقليدش
  

    

  زعلم  عجب خيزد بهتر از حفظ است  نسيانش    
  

  نه از بهر  خـدا  تعميـر مسجد ميـكند زاهد
  

    

  براي خود فروشيهاست اين تزيين  دكانش    
  

  مگو تسبيح گردانست انگشت ريا پيشه
  

    

  پي دنيا خريدن مي شمارد نقد ايمانش    
  

  رندي يهاگـر پيوسته پر باشد ز مي پيمان
  

    

  زشيخي به كه با معبود خود سست است پيمانش    
  

  كسي گر از جهالت لاف دانش  زد مكن به اور
  

    

  ل حكمت و اسرار پنهانشه دارد ره باصك    
  

  دانش هنه  زانسانست  پنهان سركار از ديد
  

    

  كه اهل عقل و حكمت پرده بردارد زكتمانش    
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  ه پنداري كه بر صاحب دلان هند روشن شدن
  

    

  نه پنداري  كه دانستند دانايان يونانش    
  

  همه آنـرا مدان حكمت كه فهميدست افلاطون
  

    

  همه آنرا مخوان دانش كه دانستست لقمانش    
  

  عصاي موسوي بشكافت دريا را چه داند كس
  

    

  كه بر فرعون ظاهر شد چـرا ننشاند طغيانش    
  

  ساقي نامه) 3/2-6

بيت دارد و بر وزن شاهنامه  317 ،ساقي نامه كه هفت جام نيز خوانده مي شود
  :نخستين ابيات آن بدين شكل است. سروده شده است

  سر از خواب غفلت چو برداشتم
  

    

  لــواي  فــراســت برافراشــتم    
  

  فكــندم  بĤثـــار  حكـمـت نظر
  

    

  گذرصنـــع كــردم  هبمعمــور    
  

  نديــدم  بــه از ميــكده منزلـي
  

    

  چـو پيـر مغـان مرشــد كاملـي    
  

  دوش نالــيدم از جــور دور به او
  

    

  كه بر من چرا مي كند دور جور    
  

  خردمـند پيــر پســنديده  راي
  

    

  زكارم چنين گشت مشكل گشاي    
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  روزگــارت گــره يهكه در رشــت
  

    

  تهــمت مــنه ز عقلست بر دور    
  

  خـرد را خيالات بيهوده هسـت
  

    

  خـلاف قضـا هر خيالــي كه بست    
  

  بـه  تغيير  آن  هســت توام الم
  

    

  اگر رستي از عقل رستي ز غــم    
  

  بـدارالشــفاي  مغــان  آر روي
  

    

  مداواي اين علت از باده جــوي    
  

پردازد و خواري در ايام هفته ميميفضولي در اين اثر ابتدا به تعريف مي و آداب 
طرف . نشيندكند و با سازها به سخن ميگانه اشاره ميهاي هفتجام نشاهسپس به 

از ني، . ني، دف، چنگ، عود، طنبور، قانون و مطرب است ،خطاب شاعر در اين منظومه
 والئحال گذشتگان را س ،پرسد و از دفعلت زاري و فريادشان را مي ،چنگ و قانون

بالاخره از . شودو از طنبور سبب ضلالتش را جويا مي ،راز گفتارش ،از عود. كندمي
برد ولي مطرب دست به ساز نمي. خواهد تا نشاطي برانگيزد و سازي برگيردمطرب مي

حجاب احوال آنان زباني شاعر را از صحبت با اين غمازان راز و شرح بيبي به زبانو 
  .داردبر حذر مي

ساقي نامه، مثنوي ده بيتي قرار دارد كه شاعر طي آن استقامت در راه در پايان 
  .نمايداعتدال را توصيه مي

از آن علي نهاد طرلان  ،تركي آني ساقي نامه ابتدا به تركي جغتائي ترجمه شده و ترجمه
  .)1962(چاپ رسيده است ه نيز ب» ديوان«بار ديگر همراه با  نامه يكساقي. )1950(است 
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اين اثر از  يس آنان گلپينارلي معتقدند كه فضولي در تهيهأاي و در رينكه عدهبا ا
دهد كه ولي شباهت مضامين و حتي قرابت بعضي از ابيات نشان مي ،شده متأثرحافظ 

  1.نبوده است تأثيرنظامي نيز در تدوين آن بي يشرفنامه

  رند و زاهد) 4/2-6

دهد، در منابع ورد دنيا و كائنات نشان مياين اثر منثور كه ديدگاه فضولي را در م
نيز معرفي شده » رند و زاهد يرساله«و » محاوره رند و زاهد«مختلف تحت عناوين 

قلندر و زاهد  يدر آن مناظره ،شودهمانگونه كه از عنوان اثر نيز مستفاد مي  2.است
عر بوده و سخن ها اعتقاد دارند كه كلام رند متعلق به قلب شابعضي. جاي گرفته است

گيرد كه عشق تنها راه وصول فضولي در پايان اثر نتيجه مي. زاهد متعلق به عقل اوست
  . شماردقلب را بالاتر از عقل مي ،به حقيقت است و بدين طريق

. )1858(. سنگي در تهران انجام گرفته است به صورت» رند و زاهد«نخستين چاپ 
در  1896كه در سال  )1804-5(كي اقدام كرده تر به زبانآن  يمصطفي سالم به ترجمه

هاي اخير كمال اديب كركچي اوغلو چاپ در سال. رسيد به طبعتنوير افكار  يچاپخانه
  .)1956/ آنكارا(. جديدي از اين اثر را ارائه داده است

  حسن و عشق) 5/2-6

ت و صح«با عناويني از قبيل  ،اين اثر منثور كه از ماهيت عرفاني برخوردار است
نيز معرفي شده  3»كتاب روح و عشق«و » روح يسفرنامه«، »روحنامه«، »مرض
د از طريق تحمل توانميفضولي در اين كتاب مدعي است كه روح انسان   4.است

                                                           
1
  سهم نظامي در ساقي نامه فضولي: اصغر دلبري پور  

2
  .قيد شده است» رند و زاهد«در نسخه هاي برلين و كتابخانه بريتانيا عنوان اثر   

3
  .ملي پاريس بدين عنوان آمده است يدر كتابخانه  

4
  . قيد گرديده است» حسن و عشق«عنوان اثر در نسخه هاي برلين و كتابخانه بريتانيا   
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حسن «. از دست نفس رهايي يابد و از طريق عشق قادر به كشف حقيقت گردد ،مصائب
اثر را ابتدا . شناسي نيز مي باشدانگر آگاهي فضولي از علم پزشكي و رونشان» و عشق

منتشر كرد و سپس نجاتي لوغال و عثمان » روح يسفارتنامه«علي فصيح تحت عنوان 
لبيب افندي  از آنِ» حسن و عشق«تركي  يترجمه )1943(آن پرداختند  به طبعياشار 
 لبه عم 1909آخرين چاپ در سال (كه بعداً سه بار تجديد چاپ شده است  )1856(است 

دست زد و چاپ منقحي را » حسن و عشق«اي از احمد احمدي به طبع خلاصه. )آمد
دانشگاه  استانبول  يهاي موجود در كتابخانهكه در آن نسخه) 1940(گلپينارلي انجام داد 

  1.اساس گرفته شده است )بخش مخطوطات تركي(

  معما يرساله) 6/2-6

يات ايران و ترك مورد توجه فراوان ميلادي در ادب 16و  15هاي معما در طول قرن
اي در باب معما فضولي با توجه بدين علاقه و اشتياق، به تحرير رساله. بوده است

ادبيات باكو دست  ينخستين بار حميد آراسلي به انتشار اين رساله در نشريه. پرداخت
ر موجود د يو سپس كمال اديب كركچي با استفاده از اثر وي و نسخه ) 1944(زد 

 –زبان، تاريخ  يدانشكده يدر نشريه» معميات فضولي يرساله«بورسا به انتشار 
  )1949(. مبادرت ورزيد )دانشگاه انكارا(جغرافيا 
  

  آثار عربي) 3-6

  ديوان عربي) 1/3-6

اشاراتي به اشعار عربي فضولي  ،شناختياي از منابع كتاببه رغم اينكه در پاره
صادقي . ه شده در آنها متفاوت و بس اغراق آميز استالوصف اطلاعات ارائشده، مع

                                                           
1
فواد كوپريلي . 484: ص 1968سال .  1آثار منظوم فارسي در كتابخانه هاي استانبول ج : احمد آتش. نك  

  .اشاره كرده است) 708ش (و رضا پاشا ) 6781ش (ه خالص افندي به نسخه هايي از اين اثر در كتابخان



 فضولي بغدادي

 

١٠١ 
 

ادعا كرده است كه ديوان عربي فضولي سي هزار بيت داشته  ،»مجمع الخواص«صاحب 
به كه در مورد ديوان عربي فضولي  1هاييمستشرق روسي پس از بررسي ،برتلس. است
ازده قصيده و يك اين اشعار از ي. اعلام كرد 465را  تعداد ابيات آن )1930(آورد  عمل

بيت  21و كوتاهترين آنها  63ترين قصايد ناتمام تشكيل شده است كه طولاني يخاتمه
و سه قصيده در تقديس و  )ص(قصيده در نعت حضرت محمد 7در ميان قصايد، . دارد

  2.است) ع(تكريم حضرت علي 
لفظ و در مقايسه با اشعار تركي و فارسي وي عاري از ظرافت  ،اشعار عربي فضولي

دهد كه وي تا چه حد با زبان عربي آشنا استحكام معني است، ولي به هر حال نشان مي
3.بوده است

در (آسيايي لنين گراد  يموزه يدر كتابخانه ،فرد اين ديوانه نسخ منحصر ب 

چاپ ه ب 1958قرار دارد كه حميد آراسلي در سال  )189-199داخل كليات فضولي، اوراق 
  .رت ورزيده استآن در باكو مباد

  مطلع الاعتقاد في معرفت المبداء والمعاد) 2/3-6

از «: والِئگويند فضولي در تدوين اين اثر به س. اين اثر منثور ماهيتي عرفاني دارد
» مطلع الاعتقاد«هر حال ه ب . جواب داده است» كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت؟

آن از مسايلي نظير ذات و صفات خدا، منشاء اي در كلام دانست كه در توان رسالهرا مي
 ملل و«اين اثر به  يفضولي در تهيه. صحبت شده است... ر، خير و شّ يلهئكائنات، مس

                                                           
1
  297 – 306: ص 1930سال  5ش ) شاخه ادبيات(نشريه آكادمي علوم شوروي   

2
  همان اثر: نهاد سامي بانارلي  

3
در مقاله اي تحت عنوان ) 59 – 61: ص 1940سال  4/3ش  2ج (عبدالقادر اينان در نشريه زبان ترك   

  .به بحث درباره اشعار عربي فضولي پرداخته است»  ي فضوليديوان عرب«



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

١٠٢ 
 

نيز » التجريد«و » المقاصد«، »المناقب«از  به علاوهشهرستاني توجه داشته و » نحل
  1.اسلام و يونان گرفته است يبا فلسفه يمطالبي در رابطه

شايد . كنندن تلقي ميا اين اثر را  دليل پيروي فضولي از مذهب اهل تسنّهبعضي
  2.ن اين شبهه را پديد آورده استعدم مخالفت او با اهل تسنّ

آسيايي لنين گراد  يموزه يدر كتابخانه ،فرد اين رسالهه خطي منحصر ب ينسخه
چاپ و ه ب 1958ل قرار دارد و آراسلي در سا )10-51در داخل كليات فضولي، اوراق (

تركي استانبولي  يهمراه  با ترجمه» مطلع الاعتقاد«. انتشار آن در باكو اقدام كرده است
  .)1962(در آنكارا منتشر شده است 

  

  آثار منسوب به  فضولي) 4-6

  فارسي  –لغت منظوم جغتائي ) 1/4-6

سوي  اين كتاب كه هنوز روي آن كاري  صورت نگرفته است، براي نخستين بار از
عنوان نمونه از ه بيت زير ب. )1951(دانشگاه پنجاب كشف شد يدر كتابخانه ،فاخر عز

 : اين لغت نامه گرفته شده است

  

  ير زمين گك آسمان، گون آفتاب و آي ماه"
 " 3روز گوندوز، گجه شب، اولدوز ستاره، سوز سخن

  شاه و گدا) 2/4-6

                                                           
1
  همان اثر  

2
  همان اثر  

3
  همان اثر  
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اين اثر را متعلق به فضولي  »اشتذكره«و صادقي در  ،در اثرش 1احمد كاباكلي
كليات «فرد اين كتاب را عبدالقادر اينان در داخل ه خطي منحصر ب ينسخه. دانندمي

  .لنين گراد مشاهده كرده است يمضبوط در كتابخانه» فضولي

  جمجمه نامه) 3/4-6

در (قصيده ايست كه فضولي براي ابراهيم خان موصلي والي بغداد » جمجمه نامه«

سلطان است كه در  ياين اثر مربوط به داستان جمجمه. سروده است )هماسبعصر شاه ط
  .ميان علويان افراطي شايع و رايج است

  مولانا فضولي يرساله) 4/4-6

  :منثوري است كه با عبارت يرساله

  "...اند كه گذشت از همه كس خوبست و از توانگران خوبتر حكما گفته"  

  :شودختم مي بيت اين آغاز و با

  در  دبســتان  رياضت  مرد باطل  نيسـتم
  

    

  صفحه پهلوي ما را بوريا مسطر زده است    
  

قرار دارد و  )2633شماره (مولانا  يموزه يدر كتابخانه ،اي از اين رسالهنسخه
معتقد است كه اين » خطي مولانا يشناسي آثار خطي موزهكتاب«گلپينارلي مصنف 

  .نصاري بايد باشدرساله از آن خواجه عبداله ا

  

  معراجيه) 5/4-6

                                                           
1
  1985، استانبول، 2، ج 6ادبيات ترك ويرايش : احمد كاباكلي  



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

١٠٤ 
 

دوگوملو  يكتابخانه اي دركوچك در داخل مجموعه يخطي اين رساله ينسخه
 .بابا قرار دارد
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  سرگذشت نفعي . 1

نفعي بزرگترين استاد قصيده در ادبيات ديواني و يكي از بزرگترين شعراي صاحب 
ارزروم كه امروزه پاسين » حسن قلعه«وده و در اسم حقيقي وي عمر ب. نام ترك است

بدين جهت است كه او را ارزرومي يا ارضاً . آمده است به دنياشود، ناميده مي  1لر
بهترين و . 2نسب نفعي از شروان است اصل و ،بعضي به عقيده. اندالرومي نيز خوانده

» مجمع البحرين« مبه نااثري  ،كشيده به قلمترين منبعي كه سرگذشت نفعي را مطمئن
تدوين شده  )هجري 1008 به سالمتوفي (عالي  يبه وسيلههجري  1000است كه در سال 

. 3نام پدر نفعي محمد بيگ و اسم جدش علي پاشا ضبط شده است ،در اين منبع. است
. ورزيدگويند پدر نفعي نيز طبع شعر داشت و در مجلس خان به ترنم و دف زني مبادرت مي

وي در حدود  ،احتمال قويه ولي ب .ن نيستم معيق و مسلّمحقّ به طورشاعر تاريخ تولد 
با اينكه اطلاعات كافي و بسنده از دوران كودكي و  .4هجري متولد شده است 980

دهد كه او تحصيلات خوبي ديده، جواني نفعي در دست نيست، شواهد و قراين نشان مي
را آموخته و با ادبيات اين دو زبان طبق عرف و عادت عصر خود زبان عربي و فارسي 

                                                           
1
 Pasinler 

2
  )1960، 1956آنكارا، (اثري ناشناخته از عالي » مجمع البحرين«: پروفسور دكتر عبدالقادر قره خان  

3
بنقـل از رائـف يلكنجـي صـاحب      2:ص) 1972استانبول (» منتخباتي از ديوان نفعي«: بدالقادر قره خانع  

  »مجموعه منشات و لطايف«

4
  )1954استانبول (» نفعي، حيات، هنر و شعرش«: عبدالقادر قره خان  
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اي در قصيده» ديوان تركي«نفعي در . با ادب فارسي آشنايي كامل پيدا كرده بود به ويژه
راند و به تحير خويش از آثار از برتري شعر حافظ و سعدي سخن مي» سخن«با رديف 

  :كنداين دو بزرگوار اشاره مي

افظ مرغ خوش الحان سخن است و يكي ح ،از ميان استادان سخن پرور گذشته"
گلستان هنر از رطوبت . ديگري حضرت سعدي شيراز كه مرتب گلستان سخن است

  ."كلك وي تر و تازه گشته و آب نظم او به بوستان سخن صفا بخشيده است

وي در . را عالي بدو بخشيد »نفعي« تخلصّمي كرد و  تخلصّ» ضريّ«نفعي ابتدا 
 1در مدح عالي سروده و در ديوانش جاي نگرفته است» سخن«اي كه با رديف قصيده

  :گويدچنين مي

نفعي مقام مرا  تخلصّبا اطلاق  ،وقتي قدرت اذغان سخن را در ذهن پاكم ديدي"
  ."هايم ورد زبان گشتمن اوج گرفت و غزل بالا بردي، با همت تو بود كه شعر

و ميان آن دو از اينجا آشكار است كه عالي هم استاد و هم حامي نفعي بود 
آمد كه ه شمار مييرز عالي باو يكي از شاگردان م. مراودت و مؤانستي وجود داشت

. بردنام مي» سراي موصوف الذكّاغزل«و » ناظم درر ادا«استادش از وي با عناوين 
علت مسافرت وي به . استانبول ترك كرد به قصدنفعي جوان بود كه مولد خود را 

گويد كه او بر  2)1305استانبول » نفعي«در اثر خود (ابوالضياء توفيق . استانبول نامعلوم است
  .به استانبول آمد )قويوجي مراد پاشا(اثر توصيه خان كيريم به صدر اعظم وقت 

                                                           
1
مناسبت سيصد و نفعي ب«مندرج در (» مقام نفعي در ادبيات قديم ترك«: پروفسور دكتر فاطمه تولغا اجاق  

قصايد و ساير منظومـه هـاي ناشـناخته    : بنقل از سيد نعيم الدين) 1987آنكارا، »  پنجاهمين سالگرد وفاتش

  )9ج  1جغرافيا دانشگاه آنكارا، ش  –مندرج در نشريه دانشكده زبان تاريخ (نفعي 

2
  )ذيل مدخل نفعي(تركي  به زبان» دايره المعارف اسلام«: عبدالقادر قره خان  



 نفعي

 

١٠٧ 
 

   :نويسدنفعي مي يدرباره) هجري 1015(» تذكره«رياضي صاحب 
  1"حالا در ديوان سلطاني مقاطعه كار معدن است"

اگر مدت . قبل از اين تاريخ بايد به استانبول آمده باشد ،ه شاعردهد كو اين نشان مي
وي  ،كرد را ناديده بگيريممتولي مراديه خدمت مي به عنوانكوتاهي كه نفعي در ادرنه 

كه از وي باقي مانده، » ادرنه« يقصيده. حدود سي سال در استانبول مقيم بوده است
» جنت اعلي«و » گلشن ماوي«ن به يادگار اقامت شاعر در اين شهر است كه از آ

  .كندتعبير مي
 )مصطفي اول(سلطنت چهار پادشاه زندگي كرده كه به غير از يكي  ينفعي در دوره

فارسي و  تخلصّبختي، عثمان دوم با  تخلصّاحمد اول با : بقيه از طبع شعر بهره داشتند
  2.مرادي تخلصّمراد چهارم با 

در يكي از اين قصايد به بناي مسجد . يده سرودشاعر براي سلطان احمد اول هشت قص
كند و يك سجده در آن را اين پادشاه آغاز شده بود اشاره مي يبه وسيلهسلطان احمد كه 

خواهد همانگونه وي در پايان قصيده از سلطان مي. داندبراي وصل به مغفرت رباني كافي مي
  .او نيز مشمول ملاطفت شاه قرار گيردداد، كه سلطان سليمان، باقي را مورد مرحمت قرار مي

ه و فخري يه، قصيدهجلوسي ينفعي براي عثمان دوم نيز قصايدي چون قصيده
  .سفر لهستان سرود يقصيده

توجه و عنايت خاص به شاعر  )فاتح بغداد(از ميان اين سلاطين، سلطان مراد چهارم 
  :كردنفعي چنين اداي مطلب ميوي كه خود نيز از طبع شعر برخوردار بود، در باب . داشت

                                                           
1
  همان اثر  

2
  5همان اثر ص : فاطمه تولغا اوجاق  
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بياييد انصاف كرده به فرق موجود توجه كنيم، شاعر بودن خود را فراموش كرده "
ما مقلد هستيم، كو آن . ادايي متوسل بشويم يه توبه كنيم و بر دامن پاكيزهمزّاز گفتار بي

  ١."صاحب گفتار تا سخن را تسليم او كرده منقاد امرش باشيم

هاي خود در مورد نفعي اظهار فسور فواد كوپريلي نيز در بررسيهمانگونه كه پرو
ارث برده بود، ه ش ياووز سلطان بداشته، اين حكمران كه قهرماني را تا حدودي از جد

فراوان  او را با حظّ هجوياتديد و قصايد و اشعار نفعي را مناسب با روحيات خود مي
وي  2وج رسيد و بر اساس منابع تاريخيشهرت نفعي در عصر اين سلطان به ا. خواندمي

  .بخشيدهمواره جليس شاه بود و بر مجالس شاه رونق مي
هايي چون خليل پاشا، داماد محمد و مراد براي صدر اعظم ،شاعر علاوه بر سلاطين

  .گرفتها ميصله ساخت وپاشا نيز قصايدي مي
بازي  ،دارنكبت شاعر از زماني آغاز شد كه روزگار هفت رنگ و فلك كج م

هجري  1039ذي القعده  14روز . جديدي براي او كه محسود رقيبان نيز بود، طرح كرد
 يباشي چلبي مجموعهكه مراد چهارم در قصر بشيكتاش همراه با حكيم به هنگامي

خواند، ناگهان هوا تاريك شد، رعدي زد و برق درست در كنار را مي» سهام قضا«
ه فال بد گرفت و پس از پاره كردن كتاب، نفعي را به ه را بشاه اين حادث  .3سلطان افتاد

. گردداخطار كرد كه ديگر دنبال هجو ن به اوبا عزل شاعر از مقامش . دربار احضار كرد
اي از آسمان دانستند كه بر سهام قضا افتاد و نفعي را به بلاي رقباي نفعي حادثه را نظيره

  .حق گرفتار ساخت

                                                           
1
  8همان اثر ص : فاطمه تولغا اوجاق  

2
  »ملارضوان بغدادي تأليف(» تواريخ فتح نامه بغداد«؛ )اثر محمد المحبي(» اثارخلاصه الآ» «تاريخ نعيما«  

3
  224: ص 3، ج»تاريخ نعيما«  
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مغضوب و  1ش از سوي دولتمردانهجويات به خاطردين بار نفعي كه پيش از اين چن
ه در ادرنه مطرود گشته بود، اين بار نيز مشمول عفو سلطاني واقع شد و به توليت مرادي

كه سلطان مراد به ادرنه آمده بود،  نگاميه هجري به 1043در سال . منصوب گشت
جعت خود را به استانبول مقدمات ر ،ايرا مغتنم شمرد و با تقديم قصيده نفعي فرصت

  :فراهم ساخت

سلام بر تو اي پادشاه عادل و عالي نژاد كه شهر ادرنه با تشريف فرمايي تو رشك "
بلاد شده است، هر چند اين شهر پيش از اين دارالجهاد اجداد تو بوده است، اينك آرزو 

مايي تو به اين شهر تشريف فر يلام تو باشد، مژدهكه همراه با دولت و اقبال دارالس كنممي
 ."القدر گرديده است ه كه روزشان روز عيد و شبشان ليلةچنان مردم را خوشحال كرد آن

اي به دلتنگي خود به سبب مفارقت از سلطان و اظهار توبه وي قبلاً نيز طي قصيده
  :از هجوسرايي اشاره كرده بود

مرا از درگاه  ،هجوكنم كسي جز بخت ناسازگارم را هجو نكنم، زيرا ديگر عهد مي"
ار ستمكار بپرهيزم؟ دردم را از دولت پناهت دور ساخت، حال چطور از هجو اين غد

  ٢."توانم بر زبان بياورم، اين دردي است كه نه يار و نه دمسازي داردفراق سلطان نمي

جهت ه عقيده دارند وي ب 3هابعضي. در سبب قتل نفعي روايات مختلفي جاري است
خود عمل نكرد و براي بايرام پاشا هجوي نوشت، بدين مصيبت گرفتار  اينكه به توبه

طلبد و او را مورد عتاب مي به حضورنفعي را  ،شاه كه از اين ماجرا مطلع شده بود. آمد
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و حـاجي  ) در اثـر مـذكور در بـالا   (دايره المعارف اسلام بنقل از نعيما، محمد المحبي : عبدالقادر قره خان 
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صدراعظم نيز پس از . كنددهد و وي را پس از اعتراف، به بايرام پاشا تسليم ميقرار مي
بالاخره نفعي نيز چون شعراي نگون . آوردهم مياخذ فتوا، موجبات قتل شاعر را فرا

او را ابتدا در انبار هيزم قصر .  شودجلاد سپرده مي به دستبختي نظير فغاني و منطقي 
قانون ثاني  27= هجري  1044شعبان  8(. اندازندكنند و سپس جسدش را به دريا ميخفه مي

مثلاً كاتب . گون عنوان شده استگونه صورِه تاريخ قتل نفعي ب ،در آثار مختلف. )1635
ذيل ديوان و (» كشف الظنون«هجري و در  1045تاريخ قتل نفعي را  1»فضلكه«چلبي در 

  .هجري ذكر كرده است 1044 )سهام قضا
داند كه نفعي عليه خود سلطان مراد اي ميهدليل قتل نفعي را هجوي 2فواد كوپريلي
  3.ي متعلق به رائف يلكنجي موجود استاه در مجموعهاين هجوي. چهارم نوشته است

اگر اين قصيده حقيقتاً متعلق به نفعي باشد يا حداقل از سوي معاندانش سروده شده 
 به ايناي نكته. آيد به حسابتواند عامل قتل او و به او نسبت داده شده باشد، محققاً مي

مردان را هجو ولتنفعي تا آن زمان تعداد زيادي از وزراء و د: بخشدت مياحتمال قو
مراد . موجبات قتل او را فراهم نياورده بود هجوياتكرده بود، ولي هيچكدام از اين 

كشت و يك وزير نمي به خاطرداشت را قدر دوستش مي چهارم هرگز شاعري كه آن
  .كردنهايتاً به عزل او از مقامش اكتفا مي

  .4قتل رسيده با تيغ غضب شاه ب اسماعيل بليغ هم آمده است كه نفعي» ثارالآ ةنخب«در 
  :اش چنين استگويند وي قبل از اعدام به خواندن يك رباعي دست زده كه ترجمه
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اي دل در اين دنيا آدمي كه بتوان انسانش ناميد، وجود ندارد، اگر پيدا هم بشود "
اگر حقيقتاً عارف هستي غم مخور و فرض كن كه اصلاً دنيايي . محرم اهل دل نيست

  . ١"نداشته استوجود 

در (درب بيروني باب عالي كه قبر موجود در كنار  در مورد اين 2عاي بعضياد

در صحن مرقد  1965در دسامبر . از آن نفعي است، اساس ندارد) قسمت سوغوق چشمه
  .3الارواح مقامي براي نفعي ساخته شد در حديقة) قونيه(مولانا 
  

  هنر نفعي. 2

ي بوده بزرگترين هنر نفعي در قصيده سرايي متجلّ ،شدكه قبلاً نيز اشاره  يبه طور
ميلادي با شعرايي نظير فضولي، ذاتي، خيالي، نوعي و باقي  16قصيده كه در قرن  .4است

وي كه انواع . نفعي به اوج اقتدارش رسيد يبه وسيلهبه ارزش كلاسيك دست يافته بود، 
ديد و بدين جهت قسمت از ميشعر را آزماييده بود، تنها قصيده را با ذوق خود دمس

  .اعظم ديوانش را به قصايد اختصاص داده است
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ذيـل  «در (نعيمـا، شـيخي   : رف اسلام از اين افراد چنين ياد كـرده اسـت  عبدالقادر قره خان در دايره المعا  

حاجي ) مضبوط است 81كه نسخه اي از آن در كتابخانه دانشگاه استانبول مخطوطات تركي شماره ) »شقايق

  )در كشف الظنون(توفيق، كاتب چلبي 

3
فهرست نسخه هاي : بري پور؛ اصغر دل»فهرست خطي نسخه هاي خطي موزه مولانا«: عبدالباقي گلپينارلي  

  )ج 2(خطي كتابخانه هاي قونيه 

4
با اينكه عبدالقادر قره خان با بر شمردن قصايدي چون بغداديه، گل و خنجـر از فضـولي او را بزرگتـرين      

بزرگترين استاد قصـيده در تمـام    به عنوانقصيده سراي ترك معرفي كرده است، مع الوصف اغلب نفعي را 

  .ندادبيات ترك ميدان
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بيتي او در  59 يهايي از قصيدهبراي آشنايي با هنر قصيده سرايي نفعي، قسمت
قصيده با  .ايمفارسي برگرداندهه جاي گرفته است را ب» ديوان تركي«مدح سلطان كه در 

شوده آغاز ميفخري:  

 م  واتكلّه معجزه پردازم كه فيض نطقم دوات و قلم را بمن آن سحرساز ... "
  دارد،مي

بلاغت از سخن من حسن بيان  يمن آن پاكيزه گوي نادره سنجم كه شهنامه
  يابد،مي

اف محتشم سخن هستم كه شاهان جم شكوه جهانبان، شهرت خويش از من آن وص
  من دارند، يقصيده

را  باز آن ،و بحر معامله كنند صول برّاي از گوهر ملك سخن مرا با محاگر دانه
  اند،ارزان فروخته

دان از و سرمه ،من يمن است، آينه از انديشه يعهدهه ب ،عروس معني گريِاطهمشّ
  قلم من است،

به اي روح زنده ،اي از قلم من كه احياگر نظم است بر آب حيات بيافتداگر رشحه
  "...بخشدمي او

  :آمده است در قسمت شكايت قصيده چنين

گردد، اگر آب از او بخواهم نشان از بار هم كه شده به مراد من نمي فلك يك... "
در عوض اگر جاهل  .سازددهد، اگر جامي در دستم ببيند، سرنگونش ميعدم مي سرابِ

به  ،بخشد، اگر از او بخواهم كه با طالع من موافق باشدرطل گرانش  مي ،ساغري بطلبد
  "...گذارد اش هزار سال مهلت ميشود و بهر وعدهل ميي دروغ متوسوعده
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  :وفايي معشوق چنين  گويدنفعي در بي

داروي شفابخش به اسيران  به عنوانوفاست كه اجل مهربان را چنان بي او آن... "
  "...آيد دهد، اگر از فراقش بميرم باز پهلوي من نميعشقش مي"

  :اصل مطلب در رابطه با مدح سلطان است

 يمرتبهه ، فرش زمين را ب)استانبول( مدح شاهي كه با فر بخت و پايتختش... "
بار  شمعِ يرساند، مدح شاهي كه نور روز و ظلمت شب از دود و شعلهآسمان مي

گيرد، مدح شاهي كه اگر عزم سفر بكند، فلك آفتاب را با شمشير و گاهش نشات مي
ه اهي است كه دورانش عصر سعادت را بكند، خان احمد شهنشماه را با هلال مجهز مي

آورد و شمشيرش نشاني از ذوالفقار علي دارد، اگر عزمش سبق آموز طبع خاك ياد مي
  "...آيد گردد، كوه گران بسان باد وزاني در مي

  :در خواست شاعر از پادشاه بدين شكل است

محتشم ام حتي بالاترين كلام اگر لطف تو قرين من باشد، سخن پست پايه... "
متاعي فاخر و كمياب است و رواج آن به لطف شاه  ،كلام. سازدكاشاني را سرشكسته مي

  "...نكته دان بستگي دارد 

    .قصيده با قسمت دعا خاتمه مي يابد
اي از قصايد زير نمونه يقصيده. نفعي در سرودن قصايد فارسي نيز مهارت داشت

  :فارسي اوست
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شايد او . رسدنبوده و غزلياتش نيز به پاي قصايدش نمينفعي در رباعي زياد موفق 
اي از غزليات و قطعات فارسي نمونه. شور و هيجان لازم براي سرودن غزل نداشت

  :گونه استنفعي بدين
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هجو او بين صراحت و ابهام قرار . هاي هنر نفعي هجوسرايي اوستاز ديگر ويژگي
قول قاف زاده فائضي ه باد داد و به او را ب همين هجو بود كه بالاخره سر. گرفته است
  :چهار مذهب واجب ساخته قتل او را ب
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  آن شاعر هجوگو كاوراست نام نفعي
  

    

  قتلش بچار مذهب واجب بود چو افعي    
  

مجبور ساخت، حوادث » حملات شاعرانه«ناگفته نماند آنچه شاعر را به اينگونه 
نفعي با  هجوياتبا اينكه اغلب . ه استكرددردناك محيطي بود كه در آن زندگي مي

و منظور وي تذليل عرض و ناموس  1هاي زننده و كلمات مستهجن همراه استدشنام
مثلاً در . ش با نكات ظريفي قرين استهجو ،باشد، مع الوصف هر از گاهيمعاندان مي

گويدزند چنين ميكفر بر شاعر مي هرِجواب شيخ الاسلام يحيي كه م:  

م فردا در به نام  فندي ما را كافر خوانده است، گيرم  كه من او را مسلمانمفتي ا"
  "روز حشر هر دو دروغگو از آب در خواهيم آمد

  :دهديا براي شخصي طاهر نام كه او را سگ خطاب كرده است، چنين جواب مي

  طاهر افندي مرا سگ خوانده است و التفاتش از اين كلام  آشكار"
  "كه مالكي مذهب هستم سگ طاهر است منبه اعتقاد . ميباشد

به » سهام قضا«داد و خود در جهت مورد عتاب قرار نمينفعي هرگز كسي را بي
  :گويدكند و مياين نكته اشاره مي

جهت هجو مناقشه من با اعتقادم عجين است و خدا آگاه است كه كسي را  بي"
من روا بدارد آن را نيز ه وري بام، من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك، اگر جنكرده

  ."هجو مي كنم

                                                           
1
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  .ي سروده اند را همراه يا عناوين آثارشان آورده استهجوياتآلوده و » چركاب«خويش به اين 
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 )خواه دوست خواه دشمن(داشت و از هركه ش تبعيض روا نميهجوياتاو هرگز در 
  .خاستتش بر ميديد، به مذمخلافي مي

او دشمنان . دهدهنر افراط در مدايح سرايي نفعي جايش را در هجو به تفريط مي
مثلاً . شودن در آثار ساير هجوگويان كمتر ديده ميكند كه شبيه آخود را چنان تحقير مي

  :گويدكند، چنين مياينكه او را از عوام خوانده بود هجو مي به خاطروقتي منطقي را 

اي كه او را گيرم كه مقلد مسخره مضحك منطقي شده است ولي چه ادعاي بيهوده"
  ."بتوان ملا خواند

 ...)شاعر، صدراعظم، وزير (معلوم است  نفعي، طرف مقابل هجوياتبا اينكه در اغلب 
  : آشكار بر زبان نيامده است به طورطرف خطاب  ،ولي در مواردي نادر

  ".دوباره خلق جهان محتاج به نان ميشود و جيب و كيسه عالم تهي ميماند"  

   . 1در ابن بيت مراد احمد پاشا اكمك چي زاده است
  

  هاي شعر نفعي ويژگي. 3

از معاصرانش . شعر و شاعري مورد تصديق همگان است يقدرت نفعي در پهنه
شيخ غالب  صبري و نائلي و از ديگر چهره هاي سرشناس ادب تركي نابي، نديم و

  :كنداز وي چنين ياد مي» خرابات« يضياء پاشا در مقدمه .اندقدرت شعري او را ستوده

نيست، كسي در او سلطان سرير ملك اعجاز است كه كسي را قدرت همپايي با او "
طرز بيان و حسن اسلوب و  در طور بديع و وجه مرغوب به پاي او نميرسد، اوست كه 

  ".در هر مطلب ادايي جداگانه و در هر نغمه صدايي نو دارد
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او اعتقاد داشت كه . نفعي بيش از هر چيز شكل و حالت موسيقي به شعر بخشيد
سبك هندي بيش از آنچه  تأثيرتحت ولي . معني اهميت دارد ياندازهه طرز بيان شعر ب

  .در قيد شكل باشد، مفتون معني بود
. دانستكامل مي او به وزن و قافيه حاكم بود و شعر خود را از نقطه نظر بيان و ادا 

 هاينفعي در استعمال اوزان عروض حساسيت فضولي و باقي را نداشت و بدين جهت اماله
س شعر او بر آهنگ و روح استوار است كه با اسا. شودفراواني در اشعار او ديده مي
كرد و در اين انتخاب به كلمات را دقيق انتخاب مي ،نفعي. الگوي فصاحت دمسازي دارد

هواي بهار  ،كشيدتصوير ميه اگر بهار را ب. شودآهنگ و فرهنگ اهميت خاص قايل مي
كرد يم ميرسيد و چنانچه صحنه كارزاري را ترسمشام ميه مملو از ذوق و هوس ب

ل فوق شاعر از قدرت تخي. خوردگوش ميه صداي توپ و شمشير از لابلاي ابياتش ب
  :باليددان ميه اي برخوردار بود كه خود نيز بالعاده

دگر  هر خيالم يك عروس ناز پرور است كه اسباب زينت و زيورش را از جهاني"
  ."گرفته است

عارفانه و برخي ديگر رندانه و  بعضي از اشعارش. شعر نفعي نشيب و فراز دارد
در قصايدي . خوردچشم ميه بيشتر در ديوان فارسي او ب ،عارفانه يجنبه. عاشقانه است

نفعي زيبايي مادي . شويمشود، با فرهنگ عرفان مواجه مياز شاعر كه با تغزل آغاز مي
طراوت  هاي بهار وو جمال معنوي را در كنار هم ستوده است و همراه توصيف زيبايي

  .هاي خشن جنگ و ستيز نيز پرداخته استبه ترسيم صحنه ،عشق
داد و استادي خود را در اين باب نفعي صنايع مختلف شعري را مورد توجه قرار مي

  . رسانيدبه اثبات مي
 يقصيده. اي از اشعار نفعي دلالت بر ايمان محكم و اعتقاد راسخ ديني وي داردپاره

ه هاي او بسروده شده و يكي از بهترين قصيده» سخنم«ديف معروف تركي او كه با ر
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١١٩ 
 

دو بيت نخستين اين  يترجمه. رود، حاكي از اطلاعات وسيع ديني اوستشمار مي
  :قصيده چنين است

  كلامم  عقده  سر رشته  راز نهاني  و سلك  تسبيح  در  سبع المثاني  است"
  "به جهانيان ارمغان شده است هاتف كلامم گوهري بي مانند و ناياب است كه از سوي

ولي فراموش نكنيم كه او از  هرگونه تعصب خشك و خالي دور و آزاد بوده 
نام خدا را همراه  ،طلبدكه شراب از ساقي مي نگاميه بهار به يمثلاً در قصيده. است

آورد كه اين جسارت ادبي در عصر وي قابل توجه و با كاسه و قدح و شراب مي
  .تشايان بررسي اس

  
  نفعي و ادبيات فارسي. 4

در ديوان فارسي او . در فارسي نيز تسلط داشت ،زبان مادري خود ينفعي به اندازه
او كه . نحوي بارز آشكار استه ادب ايران ب تأثيركلي در تمام اشعارش  به طورو 

حافظ و  كلمات و تعابير بسيار از فارسي وارد زبان و ادبيات ترك كرده، علاوه بر
در . داشتاي نسبت به عرفي شيرازي و انوري مبذول مياحترام فوق العاده سعدي،

 به حدياو به عرفي  يعلاقه. 1عرفي و انوري ملموس است تأثيرسراسر ديوان وي 
  :خواندكه بعضاً خود را عرفي روم نيز مياست 

م اگر سخنوران عجم اين قصيده را ببينند همه بالاتفاق ميپذيرند كه من عرفي رو"
  2".هستم
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  :گويدو در جايي ديگر مي

  ."كه شعر من خوانده بشود، روح عرفي مرحوم زنده استتا زماني"

-پرچم خان خانان را مي ،آوردميان ميه وقتي از عرفي سخن ب» اقالعشّ ةتحف«در 

  .كندبيند كه بر قلم او سجده مي
يكي از او ياد انوري يكي ديگر از شاعران مورد علاقه نفعي است كه همواره به ن

  :كرده استمي
  خندد از شوخي طبع انوري الحقجهان مي"

  "ها كند از بهر ياران سخندانشچو شوخي

  يا 
من انوري عصر خويشتن هستم و بدين جهت تعجبي ندارد كه چون موسي يد "

  ."بيضائي داشته باشم
  و 

عرضه من شاعر عالم افروز انوري بيان زمانه خويش هستم كه سـبك جديدي را "
  ."امداشته

  :نفعي از خاقاني بيش از ديگر شاعران فارسي ياد كرده است

  من خاقاني هستم و محتشم پيش من سردسته خدمتكاران است"
  "آيد، حافظ دم خود  فرو مي بنددگردش در ميه ام  بوقتي خامه

  :گويديا در جايي ديگر خطاب به سلطان مراد مي
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تي، تو خاقان هستي و من خاقاني عصر تو تو شاه ذيشأن و شاهنشه دوران هس"
  .1"هستم

  :كندنفعي از محتشم كاشاني چنين ياد مي
را نيز اشعار من نه تنها مورد حسد شاعران عراق است كه رشك محتشم كاشاني "
  "انگيزدبر مي

  :گويدمي) خلاق المعاني(در مورد كمال اصفهاني 
  "مي آيد به حساباصفهان من  راز فيض خلاق المعاني پيش من است و تمام دنيا"

  :افزايدو مي
  وم آرايش نو دادم از معنيدارالملك ره ب"

  "خلاق معاني از صفاهانشه كه ننگ آرد ب

آيد كه نفعي اغلب دواوين شاعران معروف بر مي» اقالعشّ ةتحف« ياز قصيده
مولانا  او خود را مريد شيخ عطار و خاك پاي. ها گرفته استفارسي را خوانده و بهره

داند كه دلش ساقي ستايد و حافظ را نديم خدا ميسنائي را با صفت حكمت مي. داندمي
  :عشق و طبعش دل عشق است

  بنازم طبع حافظ را كه طبع او دل عشقست"
  "سراپا گفت و گوي حال رندانست ديوانش

                                                           
1
توريـه در مضـمون خاقـاني     به صورتشاعر در اين جا خاقاني را هم در مفهوم منسوب به خاقان و هم   

زيرا خاقاني در يكي از اشعارش خود را بزرگترين پادشاه اقليم سخن خوانده بـود  . شاعر ايراني آورده است
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در . ي نسبت به عرفي داشتحدنفعي علاقه بي ،كه قبلاً نيز اشاره شديبه طور
 خطيدست )403علي اميري افندي، ش (ملت  يمضبوط در كتابخانه» ديوان عرفي«هريه ظ

  :مفرط وي به اين شاعر فارسي است يشرح زير وجود دارد كه حاكي از علاقهه از نفعي ب
  ".1در شعر ديواني كاملتر از اين نديدم"

  :كندش تجاوز نميخود با عرفي است كه از حد يو تنها در مقايسه
ماند، اگر او خوش لهجه است اين هم عي هرگز در سخن از عرفي عقب نمينف"

  ." 2پاكيزه اداست
نفعي را . هاي سبك هندي استعرفي بر نفعي بيش از همه در القاي ويژگي تأثير 

عرفي با سبك هندي آشنا ساخت كه نفعي بيش از آشنايي با اشعار وي در طول 
يرو سبك عراقي چون حافظ، انوري و از شاعران پ ،نخستين دوران شاعري خود
نفعي وقتي با اصول سبك هندي آشنا گشت، چون . آمدمحتشم كاشاني به حساب مي

ه اول ب يهايي آن را مورد توجه قرار داد و اولويت را در وهلهپيروي صادق، ويژگي
ميان  ياز تعابير روزمره ،جاي لفظ به معني بخشيد و همچون شعراي پيرو سبك هندي

بدين جهت سخن او كوتاه و پر معني است و در شعر او به صنايعي . دم استفاده كردمر
  :خوريمآورد، كمتر بر ميچون جناس كه اطناب مي

  ."ست مي دهدنفعي كلامت اگر در مكنون هم باشد، وقتي اطناب آيد بهايش را از د"

ت و دقه يكي ديگر از خصوصيات سبك هندي است كه در اشعار نفعي ب ،مبالغه
اين مبالغه، اغماض در تفهيم مطلب است كه خود يكي  ينتيجه. شدت دنبال شده است

  .هاي سبك هندي استديگر از ويژگي
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  نفعي بر شعراي ترك تأثير. 5

گذارده  تأثيرنفعي بر شاعران معاصر و سخن سرايان بعد از خود در ادب ترك 
صبري شريف  .1اندين كردهره نوشته و اشعارش را تضمتعداد زيادي بر او نظي. است

وي . نفعي بر او محرز است تأثيراز جمله افرادي است كه  )هجري 1055 به سالمتوفي (
براي هفت قصيده و تعداد زيادي از غزليات نفعي نظيره سروده و تضمين نوشته است 

و تعابير صبري حتي از تركيبات  .)ادرنه نفعي است يقنديل لي كه نظيره بر قصيده يمانند قصيده(
  .نفعي نيز در اشعار خود استفاده كرده و مثل او راه مبالغه پيموده است

وي . آيدشمار ميه ب به عرفي ثاني يكي ديگر از پيروان نفعي بعالي ادرنوي ملقّ
هاي معرفي كرده است، در يكي از رباعي 2شاگرد نفعي به عنوانكه فواد كوپريلي او را 

  :گويدخود چنين مي
  نديشه كه ما سربازيمدر عرصه ا

  
    

  تازيمهمـواره درو رخش هنر مي    
  

  المنــه  الله  كه بـه  توفـيق  ازل
  

    

  3خاك در نفعي سـخن پردازيم    
  

  .هايي چند از نفعي نظيره نوشته استعالي به غزل
كرد و به سه شاعريست كه نفعي را استاد خطاب مي )هجري 1058 به سالمتوفي (فهيم 

  .ترتيب يافته، نظيره نوشته است» سخنم«له غزلي كه با رديف غزلش از جم
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نفعي نمانده است، مع الوصف استادي و  تأثيروجه تحت  يچه با اينكه نابي به
كند كه به پسرش سفارش مي )خيري نامه(» خيريه«مهارت او را ستوده است و در اثرش 

  :اشعار نفعي را بخواند

ئينه شفاف مي كند، در ادبيات ترك اولاً سان آه سخن شعراي گذشته قلب را ب"
  1"اشعار نفعي و باقي را بخوان و از خواندن ساير دواوين نيز غافل مباش

 ايناميد، به قصيدهميلادي كه نفعي را استاد قصيده مي 18نديم از شعراي بزرگ قرن 
  .نظيره نوشته است )تقديم به سلطان احمد(از وي 

ضمن تقدير و تحسين نفعي،  ،دار ادب تركهاي نامشيخ غالب يكي از چهره
وجود آورده ه بند ب 18سي در را تخميس كرده و مخم )در مورد مولانا(اي از وي قصيده

  :است كه در هر بند آن بيتي از نفعي جاي قرار گرفته است

  باركـ االله اي هـلال سـپهر همــت
  

        لوحش االله اي مهر والا پرور جهـان
  

         اي كلام االله علم  اخرويشانك االله 
  

  مرحبا اي حضرت صاحبقران معنوي
  

         2ناظــم منظومه سـلك لئال مثنوي
  

 )هجري 12اواخر قرن (نفعي  يدوره از شعراي هم )هجري 1182 به سالمتوفي (حشمت 
  .به سه قصيده و يك غزل وي نظيره نوشته شده است
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از قصايد نفعي نظيره نوشته و در سراسر ديوانش عزت ملاكچهجي زاده به تعدادي 
  :خود با او پرداخته است يبه مقايسه

  اگر نفعي خبر از تيغ زبان من بگيرد
  

        كنددار بقا از ترس جانش فرار مي در
  

ابراهيم حقي از ديگر شاعران ترك است كه به تعدادي از قصايد نفعي نظيره نوشته 
  .نده  استو خود را نفعي ثاني خوا

  .1"كنندقدرت طبع مرا تحسين مي به نامتالي نفعي روم هستم و همه استادان "

اشعار ابراهيم حقي آكنده از تعابير نفعي بوده و او چون نفعي قدم در راه مبالغه 
ضياء . تنظيمات نيز ادامه داشته است يعلاقه به نفعي و آثارش در دوره. گذارده است

قتل او مورد شماتت  به خاطري را تقدير كرده و بايرام پاشا را نفع ،»خرابات«پاشا در 
  .قرار داده است
به ترسيم شخصيت نفعي » آهنگ تصوير«ثروت فنون، توفيق فكرت در  يدر دوره

پردازد و از اينكه قدر و منزلت او در زمان خود شناخته شاعر مغرور و مجادله جو مي
  :كندنشد، ابراز ناراحتي مي

در زميني خشك و  ن يك نهر عظيم جوشيدي، ولي افسوس كه جريانتساه تو ب"
  ."باير صورت گرفت

پرداز تاعوني يني شهري، كه در حقيقت آخرين  شاعران قصيده يبالاخره همه
  . 2اندشود، پا در جاي نفعي گذاردهشاعر ديواني محسوب مي
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با اينكه اين دو . نيمر نفعي از باقي نيز اشارتي بكثّأجاست كه در اين فرصت به ته ب
غزل و ديگري  ييكي در پهنه به علاوهدو سبك متفاوت متعلق بودند و  يشاعر نماينده

هاي باقي او را نفعي با تنظير غزل ،كرد، مع الوصفقصيده زورآزمايي مي يدر صحنه
  :ستوده است

 "داشت نام سلطان را تا ابد زنده نگه خواهد ،تراودآب حياتي كه از شعر باقي مي"
  ."نفعي نشاط و هيجان ملت ترك است"

  

  ممدوحان نفعي. 6

واقعي ممدوحان خود را ترسيم  يكرد چهرهنفعي در قصايد خود همواره سعي مي
. شدكرد و در موارد لزوم از هجو فرو گذار نميجا از كسي نميوي هرگز مدح بي. كند

  .ش شهرت داردهجوياتو شاعري مي شناسند كه با مدايح  به عنواننفعي را بيشتر 
او دوست را با . 1ناميده است» ه، مديحه و هجوفخري«طاهر اولغون شعر نفعي را 

  .ساختعام مي يداد و دشمن را با يك نكته شهرهيك كلام توقيع قبول مي
ها، هفت بيست و چهار قصيده در مدح صدر اعظم ،از مجموع قصايد ديوان تركي

ها، يك قصيده در ديگر، هفت قصيده در مدح شيخ الاسلامقصيده در تعريف دولتمردان 
نعتي نيز جهت  ،به علاوه. دارالسعاده و يك قصيده در مدح عزيز افندي است آغايمدح 

او از ميان سلاطين،  سلطان احمد اول، سلطان عثمان ثاني و سلطان . مولانا سروده است
 يمثلاً سلطان احمد را سايه. ه استي ياد كردبه زبانمراد چهارم را ستوده و از هر كدام 

در جايي ديگر با . لطف خدا خوانده كه اسكندر و فريدون لياقت درباني او را ندارد
  :توصيف او كوشيده استه استفاده از هنر اغراق و مبالغه ب

                                                           
1
نفعـي بمناسـبت   «منـدرج در  (» گـوي و هجوسـرا  نفعـي شـاعر مديحـه    «: پروفسور دكتر اسماعيل اونور  

  45ص ) »سيصدمين سالگرد وفاتش



 نفعي

 

١٢٧ 
 

به آنچه در فلك مشاهده ميشود نه كهكشان، كه چرخ است و در حضور تو "
  ."ستغلام كمر بسته در آمده ا صورت

كند كه توصيف مي» جهانبان معلي پايه«عثمان دوم را با عنواني چون  ،نفعي
وي وقتي  ."س حضرتش شده، فرسوده پيشاني استگردون گردنكش از اينكه زمين بو"

  :رساندعلي درجه ميا هرا ب برد و غلوها ميكند او را به آسماناز سلطان مراد صحبت مي

  "قطب دوران مهدي بي ارتياب روزگار      عان شهريار شه نشان ظل خداي مست"

  :راندو از عدل و انصاف او چنين داد سخن مي

  " 1دادگستر داورا شاهنشها دين پرورا         اي خداوند عمر عدل و ابوبكر اعتقاد"

ها و دولتمردان قويوجي مراد پاشا، گرجي محمد پاشا، نفعي از ميان صدر اعظم
  .اشا، نصوح پاشا، خليل پاشا و الياس پاشا را ستوده استحافظ احمد پاشا، خسرو پ
اند، از هايي كه توسط نفعي مورد مدح و ستايش قرار گرفتهاز ميان شيخ الاسلام

  .توان نام بردافندي، اسعد افندي و يحيي افندي مي محمد
او در كنار مدح سايرين، . هاي قصيده نفعي استه يكي ديگر از ويژگيفخري
با  )برخلاف رسم معمول(سازد، و بعضاً قصايدش را خويشتن را فراموش نمي ستايش از

اي كه در مدح سلطان مراد سروده در قصيده). قصيده در نعمت پيامبر(كند ه آغاز ميفخري
بيت  11بيت به توصيف اسبان سلطان و در  53بيت به مدح سلطان، در  18است در 

   2.ه استد اندكي از قصايد نفعي فاقد فخريتعدا. بقيه به تمجيد خود پرداخته است

                                                           
1
علاوه بر نام عمر كه در عصر نفعي توسط شيعيان ارزروم هرگز بكار گرفته نميشد، ايـن بيـت نيـز دليـل       

  .سني بودن اوست

2
  همان اثر: محمد چاوش اوغلو  
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1: ه نفعي دو سبب عمده داردفخري  
اي كه در مدح در قصيده. شناختشعر رقيبي براي خود نمي ياو در صحنه - الف

داند و زبانش را شمشير سلطان عثمان سروده، دل خويشتن را صفدر عالم معني مي
بيند كه اگر اراده بكند، آزمايي ميخود را چون ساحر وحي . خواندجهانگير او مي

فيض حق را شامل . آورداجرا در ميه دست عيسي را با كمك انگشتانش ب يمعجزه
  :شماردداند و واردات غيبي را گنج شايگان خويش ميخود مي

ن نفعي روشن دل صافي گهر هستم كه جام صفا از مشرب بي باك من فيض من آ"
  ."كندذ ميمن همت طلبيده، عقل كل از انديشه ادراكم تلم طبع يبرد و آسمان از كوكبهمي

   يا
  "خوانندمن خسرو كشور نظم هستم و دبيران خيال همه مرا بدين نام مي"

  :ابيات زير كه از قصايد تركي او گرفته شده، همه گواه اين مدعي است

كنم، اينك ميدان سخن خلوت است مدت درازي است كه ادعاي صاحبقراني مي"
  "ا مبارزي وجود ندارد؟آي

  يا
  ."شهرت قصيده و غزلم از روم و هند و عجم تمام دنيا را فرا گرفته است"

  يا
  ."من آن استاد مضمون پرور نظم هستم كه كلامم بهاي لولو لالا را كاسته است"

پادشه  به عنواندانست و بعضاً خود را وي خود را همپاي شاعران فارسي مي -ب
  :كردآنان حساب ميملك سخن بالاتر از 

                                                           
1
  همان اثر: اسماعيل اونور  
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  ."من عرفي روم، انوري زمانه، خاقاني عصر، فيضي معجزدم وحي اكتساب هستم"

قدر مورد  آيد، او حتي به شهرت عرفي كه آنميان ميه وقتي پاي مدح خويش ب
  :كشداحترامش بود، نيز خط بطلان مي

  "نام عرفي  ز دفتر اندازد       شهرتم در جريده شعرا          "

  

  آثار نفعي . 7

  ديوان تركي) 1-7

تركيب ديوان از . نفعي بزرگترين شاخص تعيين قدرت شعري اوست» ديوان تركي«
  :قرار است اين

دو نعت، يك قصيده در مدح مولانا جلال الدين، شصت قصيده در مدح بزرگان قوم 
مدح س، يك مثنوي كوتاه در ، دو مسد)ترجيع بند به شكل(و زعماي دولت، يك ساقي نامه 

كتابت مراد چهارم، قطعات تاريخي در هنر تيراندازي سلطان مراد، توصيف قصر قنديل لي 
اي كه مراد بنا نهاده است، قطعاتي در مدح خان كيريم جانيبيك گراي، اسعد و چشمه

انضمام ه افندي، طبلباز سلطان، شيخ الاسلام يحيي افندي، اسماعيل آغا، موسي چلبي، ب
غزل، دو قطعه كوتاه در تعريف تخت عثمان دوم و  143همراه با اي براي خود فخريه

   1.رباعي 5مطلع و  13توصيف شهر بغداد، يك رباعي در وصف خليل پاشا، 
 يقصيده 59ارقام متفاوتي داده و علاوه كرده است كه از  2عبدالقادر قره خان

ست كه خود يكي نعت و ديگري مديحه جهت مولانا ا ،نفعي» ديوان تركي«موجود در 

                                                           
1
  ن اثرهما: فاطمه تولغا اوجاق  

2
  )1972استانبول (» منتخباتي از ديوان نفعي«و ) ذيل مدخل نفعي(دايره المعارف اسلام : عبدالقادر قره خان  
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وي تعداد قصايدي كه جهت سلطان . 1خوانده استشاعر او را صاحبقران معنوي مي
، 8، 12ترتيب ه و نصوح پاشا سروده است را ب )بهاريه ياز جمله قصيده(مراد، احمد اول 

  .دانسته است 119ذكر كرده و تعداد غزليات را  4، و 5، 4
ذكر كرده  119و غزلها را  57را  نهاد سامي با نارلي تعداد قصايد ديوان تركي

 1269و سپس در سال  )مصر(هجري در بولاق  1252ديوان تركي، ابتدا در سال . 2است
هاي اخير دو اثر در در سال. رسيد به طبعحوادث استانبول  يجريده يهجري در مطبعه

ي، حيات، نفع«رابطه با نفعي توسط عبدالقادر قره خان انتشار يافته است كه عبارتند از، 
  ).1972: استانبول(» منتخباتي از ديوان نفعي«و  )1954: استانبول(، »هنر و اشعارش

مناسبت سيصد و ه نفعي از سوي مركز فرهنگي آتاتورك ب يآخرين اثر درباره
 اي از صاحبكه در آن عده) 1987(پنجاهمين سالگرد وفات وي انتشار يافته است 

  .اندتركي شاعر را مورد مطالعه و بررسي قرار داده نظران هنر، شخصيت ادبي و ديوان
و مخصوصاً  3هاي تركيههاي متعددي در كتابخانهنفعي نسخه» ديوان تركي«از 
 هايهاي خطي اين ديوان در كتابخانهاز ميان نسخه. موجود است  4هاي استانبولكتابخانه

                                                           
1
  .نفعي از نظر دين سني بوده و از نظر طريقت پيرو مولويه بوده است  

2
  )1987استانبول (ج  2» تاريخ ادبيات مصور ترك«: نهاد سامي بانارلي  

3
يي از ديوان كه در داخل مجموعه هاي موجود در موزه مولانا قرار گرفته، دو نسخه كامل علاوه بر قسمتها  

ش  3و ج  2411ش  2ج : فهرست(از آن نيز در اين موزه مضبوط است كه توسط عبدالباقي گلپينارلي 

  .توصيف شده است) 4372

4
نفعي در كتابخانه » وان تركيدي«تعداد نسخه هاي خطي » دايره المعارف اسلام«عبدالقادر قره خان در   

فهرست نسخه هاي خطي «. براي آگاهي از اين نسخه ها نك. نسخه اعلام داشته است 37هاي استانبول را 

فهرست مشترك آثار «فهمي ادهم قره طاي؛   تأليف) مخطوطات تركي(» موجود در موزه توپقاپي سراي

نمونه  به عنوان) بخش علي نهاد طرلان(ليمانيه در كتابخانه س). از انتشارات وزارت فرهنگ(» خطي تركيه

قطعاتي از آن در ) 1446شماره (و قصايد نفعي عمر ارضرومي ) 9شماره (علاوه بر متن كامل ديوان 
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اشاره ) 7169، 7078(بريتانيا  يموجود در كتابخانه يبه دو نسخه توانميخارج از تركيه 
  .كرد

  :نفعي است يهاي عاشقانهاي از غزلغزل زير نمونه
  

Gözi mey-hâne-i nâz u kaşı mihrâb-ı niyâz 

Yaraşur her ne kadar itse nıyâz ehline nâz 

 

Sabra tâkat mı kor âh itmemeğe dillerde 

O bgirişme o hırâm ol nigeh-i sabr-güdâz 

 

Görmedüm gamze-i fettânı gibi şuh-ı cıhân 

Süret-i fitnede bir dil-ber-i uşşâk-nevâz 

 

Böyle pîrâste vü bukalemun hüsn plmaz 

Kendi guyâ ki melek gamzeleri şu'bede-bâz 

 

Güft ü guy-ı dili bilmez görinür gamzeleri  
Şivede her nigehi sâhır-i ma'ni-perdâz 

 

Dil-i Cibrîl'i şikâr eylemek ister zülfi 

Nola eylerse hümâ gibi yukardan pervâz 

 

Sen de Nef'î dilüni kurtar eğer kâdir isen 

Sözi yâ silsile-i zülfi gibi itme dırâz  
 

 

  ي ناز است و ابرويش محراب نيازچشم يارم ميخانه
  ي اوستكند برازندهنازي كه به اهل نياز مي

                                                                                                                                              

اويس بن محمد » ديوان«و نيز همراه با  8/144، 5/80، 1/67، 5/64، 1/58، 21مجموعه هاي شماره 

  .موجود است 3/65الاشهري شماره 
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  م و نگه صبر گدازشي، خرااز كرشمه
  آه كشيدن در دل باقي نمانده استطاقتي براي 

  ام،او نديده ياي به فتاني غمزهدر سراسر جهان غمزه
  اق خود را  بنوازدكه در لباس فتنه، عشّ

  توان يافتاي ميكجا اين چنين لعبت پيراسته
  شعبده بازي بپردازد؟ه كه خود مثل فرشته باشد و غمزه هايش ب

  ه هايش از سوداي دل آگاهي نداردغمزگويي كه 
  آيد،ساحر معني پرداز در مي به شكلخيزد، هر نگاهش گري برميكه به عشوه زماني

  زلفش در پي شكار دل جبرئيل است،
  فريند،آسان هما تعجبي نميه و از اين رو بلند پروازيش ب

  گر قادر هستي دل خود را نجات بدهنفعي تو ا
  ..ي مويش دراز مكنسلهو الا سخن را همچون سل

  

  ديوان فارسي) 2-7

هاي تركيه و اروپا هايي چند در كتابخانهنفعي نسخه» ديوان فارسي«با اينكه از 
فنون  يجز قسمتي كوچك كه در خزينهه و انتشار آن ب به طبعموجود است، تاكنون 

كه از  پروفسور دكتر علي نهاد طرلان از روي متني. صورت گرفته، اقدامي نشده است
تركي اين ديوان دست زده  يخطي تهيه شده بود، به ترجمه يچهار نسخه يمقايسه

  )1944استانبول » ان فارسي نفعيديو يترجمه«(. 1است

                                                           
1
رساله ليسانس مضبوط در كتابخانه دانشگاه استانبول، (» نفعي، نشر انتقادي ديوان فارسي«: آلپ تكينعلي   

 )818ش 
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شامل هشت نعت، چهار قصيده در مدح مولانا جلال الدين، چهار » ديوان فارسي«
شيخ الاسلام محمد  ترتيب براي سلطان مراد، شاه سليم حسام گيراي خان وه قصيده ب

ه، بيست و يك غزل و هفتاد و يك رباعي استافندي، يك ساقي نامه، يك فخري.  
موجود در توپقاپي  يبه نسخه توانميهاي خطي ديوان فارسي نفعي از ميان نسخه

احمد اتش در فهرست آثار . اشاره كرد )1074 –خزينه  ياي تحت شمارهدر مجموعه(سراي 
نفعي داده است كه تحت » ساقي نامه«هاي استانبول خبر از تابخانهمنظوم فارسي در ك

علاوه بر قطعاتي كه » ديوان فارسي«از . شوددر نورعثمانيه نگهداري مي 4959 يشماره
كامل نيز  يجاي دارد، دو نسخه )قونيه(مولانا  يهاي متعدد موجود در موزهدر مجموعه

توصيف آن در جلد ه كه عبدالباقي گلپينارلي باول  ينسخه. شوددر اين موزه ديده مي
هجري استنساخ شده  1273پرداخته است در سال  )2601 يشماره(سوم فهرست خود 

و داراي هفده قصيده، يك ساقي نامه، يك قطعه، بيست و يك غزل و يكصد و  )نسخ(
فهرست مزبور معرفي  2602يدوم كه تحت شماره ينسخه. باشدشصت و نه رباعي مي

يقين در ه احتمال قريب به صحت و اعتبار آن اعتقاد دارد، به شده و خود گلپينارلي ب
و شامل شانزده قصيده، يك ساقي نامه، ) تعليق(قرن يازدهم هجري استنساخ شده است 

آغاز و انجام هر دو . باشديك قطعه، بيست و سه غزل و يكصد و پنجاه و پنج رباعي مي
  :نسخه بدين صورت است

  :آغاز
  در فتنه اجازت دهم ار پاي قلم را

  
    

  بر فرق فريدون شكند ماه  علم  را    
  

  : انجام
  گنجيست پر از گوهر اسـرار خدا

  
    

  منست  اكـامس  فـك  در  درش  احـمفت    
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نفعي نيز در اين موزه » ديوان تركي«همراه با » ديوان فارسي«اي از نسخه ،به علاوه
تعليق (جري توسط خليل المولوي قونيوي استنساخ شده ه 1272مضبوط است كه در سال 

كه در ابتداي اين » ديوان فارسي«. و حاوي يكصد و هشتاد و شش ورق مي باشد )خوش
  :غاز و انجام بدين شكل استيابد و آالف ادامه مي/ 53نسخه قرار دارد تا ورق 

  :آغاز
  دلم سر مست جام عشق و عقل كل زباندانش

  
    

  هر دو جز از  توحيد  يزدانش نگويد  نشنود    
  

  )ب/  1(             

  :انجام
  مـود در نظمـه بـم كـزه گويــآن معج

  
    

  ي ـل مبنـه تخيـونـد گـه بصـر نكتــه    
  

 )الف/  53(                    

  
  :باشدشرح زير ميه در اين نسخه ب» ديوان فارسي«محتواي 

ر نعت پيامبر، چهار قصيده در مدح مولانا ، هفده قصيده د»اقالعشّ ةتحف« يقصيده
ترتيب در مدح حسام خان تاتار، مراد چهارم، سليم خان و ه جلال الدين، چهار قصيده ب
ه، بيست و ه بندي، يك فخريترجيع بند مثمن نُ به شكلنامه شيخ الاسلام، يك ساقي

  .يك غزل و يكصد و هفتاد و يك رباعي
  :اي در نعت پيامبر استي قصيدهديوان فارسي حاو ينخستين صفحه
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  سهام قضا) 3-7

ه اين اثر ب. گيردنفعي را در بر مي هجوياتعنوان مجموعه ايست كه » سهام قضا«
مثال است، در فحاشي، حقارت و همان اندازه كه در هجو و هجاء محتشم، پر طنطنه و بي

از اين مجموعه در دست هاي معدودي نسخه. تجاوز به آزادي فردي نيز عديم المثال است
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 هجوياتنخستين كسي است كه ) بيلمن(صفوت صدقي . 1است كه متفاوت از يكديگرند
. 2آن پرداخت به طبعنفعي را جمع آوري كرد و با خالي گذاردن جاي كلمات مستهجن 

دانشگاه  يخطي موجود در كتابخانه يبا اشاره به نسخه 3پروفسور اسماعيل اونور
  .داندخواند و جاي يك اثر صحيح و دقيق را خالي ميع را مغلوط مياين طب استانبول

زيادي از  يعده. همانگونه كه گفتيم نفعي از قدرت شديد هجوگويي برخوردار بود
نخستين . دولتمردان عصر و رقباي او نتوانستند خويشتن را از نيش پر زهر كلام وي برهانند

او از پدر نابكار . فعي قرار گرفته، پدرش استكسي كه در سهام قضا آماج تير تاب آلود ن
خدمت خان ه اش را در عسرت رها كرده و خود بكرد كه خانوادهسفله نهادش شكايت مي

   :در آمده است
  "اين پدر نيست بلاي سياهي است كه بالاي سرم نشسته است"

  :نفعي قرار گرفته، گرجي محمد پاشاست هجوياتدومين نفر كه هدف 

كه ديوي خنثي . خسران دين و دولت و باعث ننگ مسلماني است يچقدر مايه"
  4."مالك ملك سليماني گردد

به كمانكش  توانمياند از ميان افراد ديگري كه در سهام قضا مورد هجو قرار گرفته
باشي، فرصتي، نوعي زاده عطائي،  علي پاشا؛ اكمك چي زاده احمد پاشا، ويسي، حكيم

ناگفته نماند كه نفعي در . اشاره كرد... ي، خليل پاشا و نادري، منطقي، درويش عل

                                                           
1
) 1097علي اميـري افنـدي، ش   (؛ كتابخانه ملت )3003مخطوطات تركي، ش (كتابخانه دانشگاه استانبول   

 .)استكه گلپينارلي بتوصيف آن در جلد سوم فهرست خود پرداخته (موزه مولانا 

2
وي در تدوين اين اثـر از رسـاله ليسـانس بـرين     ). 1943استانبول (» نفعي و سهام قضايش«: صفوت صدقي  

 .اسنفاده كرده است) 511مخطوطات تركي، ش (تحسين و نسخه خطي موجود در كتابخانه دانشگاه استانبول 

3
 همان اثر: اسمعيل اونور  

4
 73همان اثر، ص   
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رباعيات خود به افرادي چون شيخ الاسلام يحيي افندي، شرعي، قاف زاده فائضي، باقي 
  .نيز تاخته است... پاشا، عزمي زاده حالتي و 

گفت كه نفعي در اين اثر دو دسته را مورد هجو و انتقاد  توانميخلاصه  به طور
آناني كه از وي پيش  و )دولتمرد يا شاعر(كردند آناني كه او را تحمل نمي  :است قرار داده

  ."ديدندلقمه ناني را در درگاهش زياد مي"كردند و به تعبير خود سلطان شكايت مي

  اقالعشّ ةتحف) 4-7

انيس «نظيره بر  به صورتبيت است كه  97اي مركب از قصيده» اقالعشّ ةتحف«
با اينكه اين قصيده يكي از قصايد فارسي . 1فضولي نوشته شده است )بيت 24در (» القلب

 به عنوانبعضاً  )96بيت (عنوان خاص بر آن داده است  ،نفعي است، به سبب اين كه خود
  2.گيرداثري مستقل مورد ملاحظه قرار مي

نفعي و « يكه در اين قسمت آمده از مقاله» اقالعشّ ةتحف« يمتن قسمتي از قصيده
منتخباتي از مقالات پروفسور «اثر علي نهاد طرلان مندرج در » اقالعشّ ةتحف يمهترج

. پاورقي(خود  يف در مقالهلّؤم. گرفته شده است )1990آنكارا، (» دكتر علي نهاد طرلان

موجود  يدارد كه فتوكپي قصيده را عبدالقادر قره خان از روي نسخهاظهار مي )163: ص
3.ا فراهم آورده و به وي فرستاده استبريتاني يدر كتابخانه

 

                                                           
1
نسـيم  «ي امير خسرو دهلوي است كه نوايي نيز قصيده » مرات الصفا«نظيره اي بر فضولي » انيس القلب«  

  :را در اقتفاي آن سروده و مطلعش چنين است) بيت 128در (» الخلد

 فلك دان بهر تاديب وي اينك چرخ گردانش              معلم عشق و پير عقل شد طفل دبستانش

2
 يك قصيده و سه نظيره : اصغر دلبري پور  

3
به دو نسخه موجود در مـوزه مولانـا    مي تواندر كتابخانه هاي تركيه » تحفه العشاق«از نسخه هاي خطي   

  :زير است به شكلدر اين دو نسخه مطلع قصيده . اشاره كرد 

 دم تسليم سر عشر و سر زانو دبستانش          مرا دل پير تعليمست و من طفل زباندانش
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  منشات ) 5-7

ل نكرده هرگز به انشاء تنزّ"كه نفعي در يكي از قصايدش گفته كه به اينبا عنايت 
صفوت صدقي در . باشد» منشات«تواند صاحب اثري مستقل با عنوان وي نمي "است

 يبه نسخه كه پيش از اين شرحش گذشت، با توسل» نفعي و سهام قضايش«اثر خود 
اين . رانداز منشات نفعي سخن مي )3627شماره (خالص افندي  يموجود در كتابخانه

مخطوطات (دانشگاه استانبول  يخالص افندي، كه در كتابخانه ينسخه نه در كتابخانه
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منشات نفعي و ديوان عالي و صهبا نامه «مضبوط است و عنوان  )تركي، تحت همان شماره
اي از نفعي خطاب به حسن بيگ نامه ،الف و ب آن/  26در ورق . را دارد» رياضي

  :او نوشته شده يانسي قرار دارد كه در جواب مديحه

."اي است كه از نفعي باقي مانده استاين تنها نامه"
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  سرگذشت نابي. 1

نيز اشاره » خيريه«و » ديوان«كه خود در  يبه طورنام اصلي وي يوسف است و 
نسخه گلزار جهان و مسقط "هجري در اورفا و به تعبير خود در  1052، در سال كرده

  1.گشوده است به دنياچشم  "الراس خليل الرحمن
و جواني نابي اطلاع چنداني در دست نيست؛ ولي آنچه مسلم  اوتصباز دوران 

 )احاجي غفار زاده ه(صف به علم و كمال ن و متّهاي متعياست وي از يكي از خانواده
هاي كلاسيك شرق و علوم تحصيلات متداول عصر خويش را ديده و زبان، 2برخاسته

اي بود كه شعر بدان با زبان عربي و فارسي به اندازهآشنايي او . اسلامي را فرا گرفته بود
فارسي، اشعاري به زبان عربي نيز از او باقي مانده  يعلاوه بر ديوانچه. سرودها ميزبان
كاملي از  يبهره ،آورده كه نابي» اطراب الآثار«سلام اسعد افندي در شيخ الا. 3است

  4.موسيقي نيز داشته است

                                                           
1
» ديـوان «به علاوه با توجه به اين كه در . هجري هفتاد سال داشته است 1122در سال آمده كه شاعر » ديوان«در   

متـذكر  » خيرآبـاد «در آورده و در ) 1106(» جاء من كتاب اله العزيز الاله الخلق والامر«تولد فرزندش را به صورت 

 .تاده استاتفاق اف 1052سالگي فرزندي به او عنايت كرده است، تولد وي در  54شده كه خدا در 

2
 )1976نشريه فرهنگ ترك، (» اطلاعات جديد دربارة خانواده نابي«: مسرت ديزي اوز. براي خانواده نابي نك 

3
 .جاي دارد كه در آن به حنفي بودن او نيز اشاره شده است» سلك الدرر«ابيات عربي نابي در   

4
اسـتانبول،  . (»نابي، حيات، هنر و اشعارش« :عبدالقادر قره خان. براي اطلاع از آشنايي نابي با موسيقي نك  

 )12، ص 1953
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سفر او به اين شهر بر اثر تشويق والي . سالگي به استانبول مهاجرت كرد 24نابي در 
اورفا صورت گرفت كه از انشاء وي خوشش آمده و پيشرفت او را در استانبول پيش بيني 

در استانبول مورد توجه محاسب مصطفي پاشا قرار گرفت و در ديوان وي  شاعر. كرده بود
از اقامت نابي در استانبول بيش از يك سال نگذشته بود كه . به سمت كاتب برگزيده شد

  .شهرت فراگيري به سراغش آمد و شعرايي چون نائلي به مدح او پرداختند
، رفتبه سفر مي )آوجي(د محاسب مصطفي پاشا كه اغلب اوقات همراه با سلطان محم

سفر لهستان (نابي در يكي از اين سفرها . دادها مشاركت مينابي را نيز در اين مسافرت

بيتي در رابطه با فتح كامانيچه سرود كه مورد توجه سلطان واقع شد و  )هجري 1082
  :فارسي اين شعر چنين است يترجمه. 1را بر سر در قلعه حك كنند دستور داد كه آن

  ابي تاريخ آن ملك در فلك نوشتن
  نور محمدي به حصن كامانيچه افتاد

ور شاه به به دستيكي از نخستين آثار نابي است كه » فتحنامه كامانيچه« يرساله
شاعر در . 2تدوين آن مبادرت ورزيد و از اين راه مشمول توجهات سلطاني قرار گرفت

ن شرف حضور يافت و اثري با هجري در مراسم ختنه سوران فرزندان سلطا 1086سال 
ف به مكه معظمه همراه با تقاضاي نابي جهت تشرّ. آماده ساخت» سورنامه«عنوان 
. اي در توصيف حرمين شريفين به عرض سلطان رسيد و مورد اجابت قرار گرفتقصيده

وي به عبدالرحمن پاشا والي مصر فرمان فرستاد تا وسايل آسايش شاعر را در اين سفر 
كه بعداً به صدراعظمي ارتقاء (اتفاق فرزند معنوي خود محمد رامي ه نابي ب. اوردفراهم بي

ه حج را بي و تني چند از اعيان و اركان دولت فريضه) يافت و رامي محمد پاشا نام گرفت
                                                           

1
 )ذيل مدخل نابي( 7دايره المعارف جديد ترك، ج   

2
، )3/735(، كتابخانـه سـليمانيه، لالا اسـماعيل    )5520(نسخه هاي خطي ايـن رسـاله در كتابخانـه بايزيـد       

 .مضبوط است) 1/740(كتابخانه ملت، علي اميري 
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؛ و در بازگشت همراه با حامي خود مصطفي پاشا به مورا رفت و 1)1089(جاي آورد
 به قلمرا » الحرمين ةتحف«وي چهار سال بعد . فتمباشرت امور وي را بر عهده گر

نابي همواره به مصطفي پاشا صادق . كشيد و بر اعتبار و منزلت خود پيش سلطان افزود
را در  )نظير استكه در نوع خود بي(ه عزلي يپندارند وي قصيدهو وفادار بود و آناني كه مي

سروده و  )ا وزير اعظم قرار گرفته بودكه مورد غضب قره اسماعيل پاش(رابطه با عزل مصطفي 
  2.اندطي آن به ذم وي پرداخته است، راه خطا پيموده

نابي پس از فوت مصطفي پاشا راه حلب در پيش گرفت كه از آب و هوايش 
در آن ديار رحل اقامت  3)سال 30تا  25حدود (هاي متمادي مد و سالآخوشش مي

. جهان گشودنده و دو پسرش در آنجا ديده ب ازدواج او در اين شهر تحقق يافت. افكند
قصايدي  يبه علاوهرا نيز در حلب نوشت و » خيرآباد«و » خيريه«وي دو اثر مهم خود 

به تخت  .)م 1703(و سلطان احمد سوم  .)م 1695(در رابطه با جلوس سلطان مصطفي دوم 
بالتاجي  اقامت شاعر در حلب با تغيير محل خدمت والي محمد پاشا. سلطنت سرود

به . پايان رسيد و او همراه والي به استانبول آمده و تعيين وي به صدارت ب  )تبردار(
اي بر آن اصرار همين شخص بود كه نابي منشات خود را جمع آوري كرد و مقدمه

  .هم در اين دوران بود كه لقب شيخ الشعرايي گرفت. نگاشت
 .)م 1712آوريل  12مطابق (هجري  1124ربيع الاول  3سالگي در  72نابي در 

فارسي ه اي بقطعه ،و زماني كه در بستر مرگ بود» دست از دامن زليخاي جهان كشيد«
                                                           

1
  )128ص  1271استانبول، (» ءحديقه الوزرا«. نك  

2
دايـره  «: عبـدالقادر قـره خـان   . نيـز نـك  ) 1338اسـتانبول،  (» 1درسهاي تاريخ ادبيات ج «: ابراهيم نجمي  

  )ذيل مدخل نابي( 9، ج »المعارف تركي اسلام

3
اثر حاجي توفيق افندي كه نسخه منحصر بفرد و بخط مولف آن در كتابخانه » مجموعه التراجم«در   

نگهداري ميشود، آمده كه نابي مدت سي سال  192تحت شماره ) بخش مخطوطات تركي(ه استانبول دانشگا

  .در حلب اقامت داشته است
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مزارستان قراجه (سرود كه حاوي تاريخ وفات اوست و در سنگ قبرش واقع در اسكدار 

  :خط ثلث جلي حك شده استه ب )احمد در جوار تكيه مساكين

  مدچون روح كمين نابي در لجه نور آ
  

    

  از تنگي تن وارست در دار  سرور  آمد    
  

  تحقيق شناسـا ن معاني شــهود و  غيب
  

    

  1آمد به حضورنابي «گفتند پي تاريخ     
  

  
  )شعر حكمي(هنر نابي . 2

با اينكه پيش از وي . شعر حكمي در ادبيات ديواني است ينابي بزرگترين نماينده
، شمس الدين سيواسي )پندنامه(گواهي ، )انبوست(شعرايي چند چون ضعيفي پير محمد 

ها به نوشتن اشعار حكمي و پرداختن به نصيحت نامه 2)ديب نامهأت(و كشفي  )پندنامه(
همو بود كه حكمت را . دست يازيده بودند، در حقيقت اين نوع شعر با نابي جان گرفت

  .با شعر در آميخت و از اين راه فضيلتي براي خود فراهم آورد
  :كنندت نابي سه عنصر اخلاق، علم و دين سرفرازانه قد علم ميدر حكم

  اخلاق) 1-2

نابي پيش از هر چيز شاعر حكمت است و در حكمت او اخلاق را جايي خاص 
هاي اخلاقي بنا گرديده و عبارت ديگر اساس حكمت نابي بر روي ارزشه ب. است

با توجه به اين كه . ن شده استها تدويدر راه ارزيابي اين ارزش) مخصوصاً خيريه(آثارش 
 يكرد، اخلاق را در وهلهشدت رعايت ميه وي مرد دينداري بود و مقررات ديني را ب

                                                           
1  1124   

2
  1986، آنكارا، 3، ويرايش »بررسيهاي ادبي«: پروفسور فواد كوپريلي  
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ي نداشت كه اين دو در ترفيع وي شكّ. داداول در ارتباط با دين مورد مطالعه قرار مي
اينها با  يكي از. سازندند و نهايتاً روح را بر جسم حاكم و مقدم ميمؤثرّف و روح موظّ

جاي دين در وجدان است و اخلاق در . آخرت و ديگري با امور دنيوي مرتبط است
دين با دنياي درون و اخلاق با دنياي  ،عبارت ديگره ب. شودا ظاهر ميهرفتار انسان

وي در تلفيق اين دو، اخلاق را هم بر عهده دين گذارده و دين را . برون ارتباط دارد
ت استوار است و در آنها تفكرات اخلاقي نابي بر قرآن و سنّ. تاساس اخلاق ناميده اس

 .سهمي مهم به عبادات داده شده است

  انجام فرايض ديني را باعث فلاح و  )مطلب ماحصل فضل نماز(ه نابي در خيري
؛ و نماز را معراج )77حج آيه  يسوره(داند رستگاري و سعادت فردي و اجتماعي مي

يا در مورد حج، كعبه را . )184بقره آيه  يسوره(نامد رحمت مي يمن و روزه را مائدهمؤ
درخت همت، مخزن اسرار خدا، كرسي كشور رباني  يسوت، ساقهسرير نا ي پيرايپايه

  .خواندبارگه رحماني مي يو سدره
براي نابي هدف اخلاق، وصول به سعادت دنيوي و فلاح اخروي است و براي اين 

اخلاق به صفات و فضايلي چون قناعت، توكل، تحمل، صبر، منظور علاوه بر حسن 
مال  ةالقناع(حديث مربوط به قناعت  يمثلاً در ترجمه. كندتواضع و استغنا اشاره مي

  :گويدچنين مي )لاينفذ

اي خزينه هر كه بداده حق رضا بدهد داور ملك اسـتراحت خواهد بود، اگر  دنبال"
  ".قناعت است ين كه اين خزينه، گنجينههستي كه تمامي نداشته باشد، بدا

  :كندقناعت را چنين توصيف مي )در غزليات(و در ديوان تركي 

  ج قناعت نيسـتـر سـرور گنـآيا قص"
  "ست؟ـآيا صحن بهشت كوي فراغت ني
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 يكه سايه داند و ماداميها ميترين بوسهنابي بوسه بر لب نان قناعت را شيرين
  .كندهوس بال و پر عنقا نميايوان قناعت گسترده است، 

  :ل يكي ديگر از فضايلي است كه نابي  همواره متوجه آن بوده استتوكّ

  نابي  زير  و  بالاي دنيا را گشتم"
  ."آيدمي به دستآرامش فقط در كشور توكل 

هايي كه خدا بر او نعمت به خاطر ،ل و قناعتانسان صاحب فضيلت در كنار توكّ
  )7ابراهيم آيه  يسوره(. گزار هم بايد باشد ارزاني داشته است، شكر

 )28نساء آيه  يسوره(. دانددر بيان فضايل صبر و تحمل، انسان را موجودي عاجز مي
ور اي جز تحمل براي او متصاو نيست و بنابر اين چاره يكه گردش چرخ فلك به اراده

  .نمي باشد
كيد فراوان أبا ت» هخيري« و چه در» ديوان«در ميان فضايل ديگر كه نابي چه در 

 )سن خلقرف حدر بيان شَ(ه در خيري. ها اشاره كرده، تواضع و فروتني قرار دارد بدان
  :گويدخطاب به پسرش چنين مي

  است كه رانده بارگاه رحماني است،غره شدن صفت شيطان "
  "مباش و از مجالست آنان  بپرهيزبا ارباب  كبر همنشين 

  :داندتلاش بيجا جهت كسب روزي را نابجا مي) استغنا يب قاعدهدر مطل(در همين كتاب 

  ،موقع خواهد داده خدا از احوالت آگاه است و روزيت را ب"
  ".هرگز از گرسنگي نترس، آيا ديده  شده كه  ولينعمتي  بنده خود را گرسنه بدارد

  :و در ديوانچه در اين مورد گويد

  خدا دهنده ارزاق بندگان خود است"
  "لب پياله در يوزه بهر دانه مساز     
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او به فرزندش . ي استت الهي نيز متجلّرضا به تقدير و مشي يبارقه ،در اخلاق نابي
اي طمع را ت و تقلّاي منّتمنّ. درگاه خدا مجاز استه كند كه عرض نياز فقط بتوصيه مي

  .داردداند و پسرش را از آنها برحذر ميبدترين خصال مي
در . فضايل كريمه است و صاحب حيا پيش خدا محبوب است ادب و حيا جزو

»چنين آمده است )در بيان شرف حسن  خلق (» هخيري:  

  شرم نشانه ايمان و ادب آرايش انسان است"
  ."بيحيا در هر دو جهان منفور و بي ادب تابع شيطان است

ده است اعتدال و احتراز از افراط و تفريط نيز فضيلتي است كه نابي متوجه آن بو
  :كندبدان اشاره مي )بخش غزليات(و در ديوان  )87مائده آيه  يسوره(

  لب علو هستي چون فواره آب مباشاگر طا"
  .صبح و آب جوش وش آهسته بخرام بلكه مثل نسيم

  "از باد سخت و چالاكي سيل وش چه سودي حاصل خواهد شد؟

ست كه نابي به وصف موقع و مناسب از ديگر فضايلي اه م بفوايد خاموشي و تكلّ
داند، از مزاح و گويي را هميشه مذموم مي او دروغ و دروغ. آن نيز پرداخته است

تنها از  ؛شماردر است و افشاي عيب ديگران را  همواره قبيح ميجا متنفّشوخي بي
در اخلاق نابي خود  .كندداري مي آبدار كه رنجش كسي را فراهم نياورد، جانب يلطيفه

  :دكامگي را جايي نيستپرستي و خو

  هرگز با زبان تفاخر نشان صحبت مكن"
  " 1 ردبا ن شكسته  به  بام بلا  مروو با  ن    
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  :گويدو در جايي ديگر مي

  آئينه خودبيني را بشكن  و  همه  بين باش" 
  ."باش اگر مايل هستي  مردم تو را دوست  بدارند چون مرات مصفي بي چين و چروك

د به توفيق توانمياست و بدون تعاون ن اقرانسان ناگزير از همكاري با در اخلاق نابي، ان
  :و سعادت دست يابد

  در بازيچه گه عرصه نا استوار"
  " 1كندشاه هم به پياده احتياج پيدا مي

شخص  صاحب اخلاق نزد نابي كسي است كه پيش از هر چيز دنبال يك نظم 
رد كه داخل اين نظم بشود و مالاً ف بدااخلاقي ايده آل باشد و سپس خود را موظّ

 .شوددر اشعار نابي اين سه مرحله به ترتيب مشاهده مي. اطرافيان خود را نيز بدان بكشد
  .داند، و از آن نميگريزدنابي عشق مجازي را پل عشق الهي مي

  علم) 2-2

كند و ملايك را سجده براي پسرش توصيه مي» هخيري«نابي فراگيري علم را در 
  :نظر او علم از صفات حضرت مولا و از جمله اوصاف بالاسته ب. نامدعالم ميگذار 

  علم ماشطه روي وجود و واسطه بود و نبود است"
  علم  مائده  رباني  و موهبه  يزداني  است

  علم رابطه عز و علا و باعث تمكين و شفاست
  "...علم ضابطه جاه و جلال و رابطه برونوال است
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. كندنزديك اين دو را گوشزد مي يداند و رابطهاس و عقل ميوي منبع علم را احس
. خيزدبه نظر نابي منبع ديگري نيز براي علم وجود دارد كه قلب است و عرفان از آن برمي

. گيرنددهند و فقط افراد مستثني از آن بهره ميهمه نميه گويد نقد عرفان را در دنيا بنابي مي
  .است كه عقل را با ايمان و قلب را با عرفان متحد سازد نظر وي علم ايده آل، علميه ب

  دين) 3-2

  خداشناسي) 1/3-2

 يخدا مبداء دايره. دهدخداشناسي قسمت اعظم و مهم حكمت نابي را تشكيل مي
با وجود  )ممكن الوجود(امكان، قديم و ازلي است؛ واجب الوجود است و ساير موجودات 

  :يابنداو صورت تحقق مي

  ب كه ايجاد ممكن را موجب گرديدهزهي واج"
  .1آن را از روي كمال رحمت از عدم به وجود آورده است

كند، كاينات به اسماء اله الحسني اشاره مي )توحيد يدر منظومه(نابي در ابتداي ديوان 
عالم كبري . اندبه بياض كشيده شده مسودهداند كه از سوي او از را رحمت خدا مي

اند در ت گرفتهأرحمت الهي نش يكه هر دو از چشمه) انسان(ري و عالم صغ )كائنات(
  . سنگند ترازوي حكمت نابي هم

كند و خدا را در ابتدا و وجود اشاره مي يانسان با خدا به حلقه ينابي در رابطه
داند و حركت و انسان را هدف مي ياو خدا را نقطه. دهدانسان را در انتهاي آن قرار مي

ه آيد كه تكامل يابد و بهدف آفرينش در مي به صورتد كه انسان موقعي كنعلاوه مي
  :ب حاصل كندخدا تقرّ

  غرض از آفرينش نه  درياست و نه ساحل"
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  ديوان  
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  . " 1بلكه لؤلؤ انسان كامل است كه از نه صدف بيرون آمده است

  حيات يفلسفه) 2/3-2

  :دهدمهمي را تشكيل مي يدر جهان بيني نابي فناي حيات مقوله

  ايماين بازار جهان شده ينميدانم براي چه شيفته"
  .اسباب فنا در آن جمع آمده است يايم كه جملهخريد در آن رفتهه و ب

  كنيم سخت در اشتباهيماز اينكه دار فنا را بقا فرض مي
   ." 2ماندحتي انفاس ما هم عاريتي  است و براي ما باقي نمي

ل و اغلب شاعران ديواني دست توس و براي نجات از اين بلاهاست كه چون
  :كنداستغاثه به سوي خدا دراز مي

  خدايا چشمم را به چمن وحدت باز كن"
  .اته فرمو از سرمه مجازش  وارس
  اي  دارماگر چه پيشاني  ناشسته

  "تو آن  را شايسته  سجده نيازش  كن

دور طرب و راند و اعتباري ملك دنيا و سلطنت سخن ميه از بيعزلي يدر قصيده
قصر اقبال  ياو معتقد است كه اگر كنگره. دانديك منوال نميه گردش جام را هميشه ب

  :چرخ ساي نيز باشد، باز در لوح طاقش نقش دوام وجود ندارد

  تم چرخ رهايي نيستهيچكس را از گزند و س"
  ."سازدچرخي كه هاله را براي ماه شب آرا حلقه دام مي
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  :او مدعي است كه

  ."دهندكسي دم اشتها نميه ه مطبخ عالم نوال عيش بدر كهن"

در مخمسي . نابي اعتقاد دارد كه انسان براي رنج كشيدن به اين دنيا آمده است
خورد كه برداشت يك چشم ميه حيات او به نحو بارزي ب يمضبوط در ديوانش، فلسفه

  :قسمتي از اين مخمس چنين است يترجمه .مسلمان كامل است

  لستان  نه  گلي دارم  و نه  شبنميدر اين گ"
  در اين چار سو نه دادوستدي است و نه درهمي
  در اين دنيا نه قدرتي است و نه بيش و  كمي
  نه  قوت و صلابتي اسـت و نه زخم و مرهمي

  " !كاره هستم و چه دارمه دانستم در اين كارخانه چشد اگر  ميچه مي

��  

  بخشيدهوجود جود الهي است و حيات را كريم "
  نفس عطيه رحمت است و كلام از فضل قديم رسيده

  بدن بناي خداست و روح نغمه تكريم
  قوا وديعه قدرت است و حواس وضع حليم

  " !چه ميشد اگر  ميدانستم در اين كارخانه چكاره هستم و چه دارم

��  

  در اين كارخانه كار و بار ديگري ندارم"
  هرچه دارم از وست و من صاحب چيزي نيستم

  در تولد و مرگ خود  اختياري  ندارم
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  چيزي نيسـت كه خود را صاحـب آن  بدانم
  " !چه ميشد اگر ميدانستم در اين كارخانه چكاره هستم و چه دارم

��  

  قدر است و چرخ خيمه عظمتزمين بساط "
  وم ثابت و سيار جود مشعل قدرتنج

  نتيجه  جود  خزاين   رحمت  جهان
  صحايف  صورگون نسخه حكمت

  " !چه ميشد اگر ميدانستم در اين كارخانه چكاره هستم و چه دارم

  جبر و تفويض) 3/3-2

ازلي  يه است و اعتقاد دارد كه سرنوشت انسان در جريدهب جبرينابي طرفدار مشرَ
  :ثبت شده است

  ه در ميان خير و شر مخير هستيم،با آنك"
   ."ميباشر حكم تقدير ميولي در باطن مسخّ

دهد كه آن انجام مي به خاطره معتقدند گناه را سان همانگونه كه جبريولي آيا ان
شود و  انسان را در برابر ه جدا ميمجبور بدان است؟ در اين جاست كه نابي از جبري

  .شناسدوجدانش مسئول مي
را دارد كه به او اعطا شده  وي معتقد است هر كس لياقت و استحقاق آن ،به علاوه

كند كه خدا نصيب هر كس را كيد به اين مطلب اشاره مي، با تأ»ورنامهس«در آغاز . است
ورود الامداد بحسب «نابي در باب  ينظريه. داردارزاني مي به اوقدر لياقتش ه ب

  :گويدبرخلاف مولاناست كه مي» الاستعداد
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  داد و حق را قابليت شرط نيست"
  "بلكه شـرط قابليت داد  اوسـت

ي جزئي را يعني اراده. در مسايل اخلاقي پيرو معتزله بود توان گفت كه نابيمي
پذيرفت و معتقد بود كه فرد در مسايل ديني و اخلاقي كه با عقل مرتبط است مسئوليت مي

  .ي آزادي معتزلي استي قضا و قدر جبري و در مسألهدر نتيجه نابي در مسأله. دارد

  مرگ و آخرت) 4/3-2

. ت و در اشعارش بيش از مرگ به حيات توجه داردنابي در برابر مرگ بدبين اس
، انديشدگيرد و به وصال ميخود ميه عارفانه ب يوي با اينكه در برداشت از آخرت جنبه

  .شودمع الوصف حقيقت عارفانه كمتر در او ديده مي
  

  هاي شعر نابيويژگي -3

يي ناشي از خوانند كه در او عشق فضولي، ظرافت نديم و زيبانابي را شاعري مي
ياو بزرگترين و نام آورترين شاعر ديواني در نيمه. 1ديد توانميجا  ل غالب را يكتخي 

موفق شعر  يآخرين نماينده به عنوانكه گيب از وي  2ميلادي است 17دوم قرن 
ل بار سنگيني ندارد و تفكر و انديشه جاي در اشعار نابي تخي. 3بردكلاسيك ترك نام مي

اي او شعر را وسيله. شعر او قاموس حكمت است. خوبي پر كرده استه باين خلاء را 
در . خواندنقش و نگار ميتعهد را خاتم بيدانست و شعر بيبراي بيان حكمت مي

»داد روزي شعر خواهد سرود، پسرش را كه احتمال مي) مطلب حسن كلام موزون(» هخيري
  :دهدچنين مورد خطاب قرار مي
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ارشادي داشته باشد، گلشـن شعر و  يآميز بوده، مفهومش جنبهشعر بايد حكمت "
  ."رياض انشا با آب حكمت نشو و نما مي كند

نظر وي بهترين شعر، شعري است ه ب.  نامدنابي شعر را دستاويز وصال به هدف مي
در ترجيح نظم بر نثر نيز كه از سوي وي عنوان شده، نابي . شودكه با كمترين كلام ادا مي

ها محو زودي از خاطرهه جهت ب به همينه بوده است كه نثر معمولاً دراز است و متوج
ف خبري نيست و كلمات غريب و خارجي كمتر ع  و تكلّدر اشعار نابي از تصنّ. گرددمي

  :خوردچشم ميه ب

  فروشيمي عزباي آنكه در ميدان شعر لفظ "
  "ي قاموس نيستبدان كه ديوان غزل نسـخه

استانبولي عشق  يپسنديد و از اين رو به لهجهآلايش را ميان بيزب ،او در شعر
نابي از جمله معدود شعرايي است . ورزيد كه زيبايي كلام در آن به  اوج نشسته استمي

ت تعليم و ر با ذهنيدر مكتب او عناصر مشاهده، دانش و تفكّ. كه مكتبي بنا نهاده است
روحي  ،با اينكه پيش از وي. وجود آورده استه تربيت آميخته و معجوني بس گرانقدر ب

پا كرد و ه بغدادي در اين راه گام نهاده و نام درآورده بود، ولي نابي با مكتبش انقلابي ب
  .شعراي زيادي را دنبال خود كشيد

ع نگاشتن را ترجيح نابي شاعري است كه به جاي خوب و زيبا نوشتن، زياد و متنو
  .خوريمر آثار او بعضاً به خطاهايي بر ميجهت است كه د داد و بدينمي

 يمحيط و حيطه يخورد، زاييدهچشم ميه س و نااميدي كه در اغلب اشعار نابي بأي
. ر اوست كه با مرزهاي جغرافياي امپراتوري در حال فروپاشي احاطه شده استتفكّ
ت عثماني از دول. ميلادي بدترين ادوار امپراتوري عثماني بوده است 17دوم قرن  ينيمه

هاي اروپا همگام سازد و از ديگر طرف، ست خود را با پيشرفتتوانميسويي ن
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ها زمام سلطان يوالده. كشاندنددرايت، كشور را به قهقرا ميدولتمردان و سلاطين بي
كشيدند و علما امور را در دست گرفته بودند و تابلوي دردناكي براي اين امپراتوري مي

ها در هايي كه بين دولت عثماني و ساير دولتجنگ. ال خود بودندو وزرا همه در ح
  .ساختتر مينابودي نزديك يورطهه گرفت، نيز مزيد بر علت بود و امپراتوري را بمي

انديشيد، مع الوصف صناعات شعري را از با اينكه نابي بيشتر به انديشه و اخلاق مي
و كلام فاقد جناس و ايهام،  ،هنر لفظي، خشك فاقد چه او معتقد بود شعرِ. بردياد نمي

  .ماند كه آني ندارددلبري را مي
موفق آميز شعر  يجبهه ،شعر در اكثر اشكال سروده، ولي غزل ،هر چند نابي

  :داندغزل بي همتا مي يضياء پاشا او را در پهنه. اوست

د و شونابي پير در غزل خسرو جهانگيري است كه در شعرش تعقيد ديده نمي"
  "...اي تفاخر در عباراتش وجود ندارد ذره

هاي رباعي نيز طبع خود را آزموده و به مضامين بديع در رباعي يوي در زمينه
هايش در يكي از رباعي ،مثال تضاد موجود بين افراد را به عنوان. خود جاي داده است

  :چنين توصيف كرده است

  نابي عقل انسان هر چقدر هم چالاك باشد"
  .قادر به درك تقسيم قسمت از سوي حق نيست باز

  با اينكه ابريق و لگن هر دو از يك جنس هستند
  "در يكي پاك و در ديگري ناپاك استآب موجود 

  
  نابي و ادبيات فارسي. 4

نابي فارسي را از همان اوان كودكي فراگرفته و با  ،همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد
اي كامل از او نشانه» غزليات فارسي يديوانچه«. فته بودادب بارور اين زبان آشنايي يا
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با . ط او به نكات و رموز ادب فارسي استهاي فارسي و تسلّوي به ظرافت ياحاطه
داد، خود را بر ادبيات ترك به تدريج از دست مي تأثيراينكه در عصر نابي ادب ايران 

خواند و از اين راه كنجكاوي مي نابي همواره دواوين شعراي بزرگ فارسي را با علاقه و
هاي بزرگ شعراي هايي كه به غزلتخميس. افزودبر بينش فرهنگي و ادبي خود مي

او به  يصميمانه ياش قرار دارد، حاكي از علاقهفارسي فراهم آورده و در پايان ديوانچه
اضع نابي همواره تو. كندهاست و به مهارت وي در شعر فارسي اشاره مياين شخصيت

خويش با  يداد و هرگز در مقام مقايسهخاصي نسبت به اختران ادب فارسي نشان مي
خود را لايق  ،هاي مولاناهاي خود بر يكي از غزلدر يكي از تخميس. مدآآنان بر نمي

  :گويدداند و مينغمه سرايي در بوستان ادب فارسي نمي

 نابي چه حد تست شدن زمزمه پيرا

  
 سرا حضرت ملا جايي كه شود نغمه

  
 زان پيش كه بيگانه در اين راه نهد پا

  
 شمس الحق تبريز بيازود مگو لا

  
 يرا كه جواب نعمت لا و نعم نيستز

  

  :ميزد، شرمسار استآو از اينكه كلام خود را با مقال سلطانان در مي

 نابي كه در پيش شهان معني برانگيزي هچ

  
 يزيطانان  بيامخويش را با نطق  سلمقال 

  
 مگر بهر نظر در دامن ايشان  بياويزي

  
 ايا سلطان تبريزي ايا شمس سحر خيزي

  
   يقين درخاك ميريزي چه جاي عجب دستاراست



 نابي

 

١٥٧ 
 

ييد علم أكند و به تهاي جامي، از وي به بزرگي ياد مينابي با تخميس يكي از غزل
  :خيزدو كمالش بر مي

 نابي كه بجولانگه انديشــه فرس راند

  
 اغ ســخن تخم  خيالات   بيفشــانددر ب

  
 راز سبق خــواند يههر چند كه در مدس

  
 چون خامه بوصف خط مشك تو فرو ماند

  
 فنهاي كه شد انگشت نما در همه  جام

  
راند، او را با عناويني از نظامي سخن مي» تاريخ ترتيب ديوانچه«كه در  هنگامي

كند و از مقام صف ميمتّ »گشاي كلام عزيز جهان«و  »سپهدار پيشواي سخن«چون 
  :آوردميان ميه والاي او سخن ب

پاي شعراي ايران  پردازد نيز خويشتن را هم كه به ستايش خدا مي نابي حتي زماني
  :گويدشعر خود با كلام صائب چنين مي يهايش در مقايسهن يكي از غزلدر پايا. داندنمي

  
 گهر شـناس  سخن  داند اين  غزل نابــي

  
 كه نيست پست و بلند از شعر صائب نيست

  

   شيخ كامل نظامي نامي
  

   كه بلند است ازو صداي سخن  
  

   گفت بيت غريبه در خمسه
  

   در سياق ثنا براي  سخن  
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دو نمونه انتخاب شده كه يكي بر غزل معروف  ،هاي فارسي نابياز ميان تخميس
  :1ه استهاي صائب سرود شدحافظ و ديگري بر يكي از غزل

  
  

  
  

                                                           
1
  )1292(استانبول نابي، طبع » ديوان«به نقل از   
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  تأثير نابي بر شاعران ترك. 5

 توانميرا  تأثيراين . فراوان بر شاعران معاصر و بعد از خود داشته است تأثيرنابي 
در طول دو قرن در شعرايي چون ثابت، رامي، راشد، حامد، سيدوهبي، چلبي زاده 

عرايي كه به تنظيمات نيز ش يحتي در دوره. عاصم، راغب پاشا و منيف ملاحظه كرد
به . شدندمي رمتأثّخواندند و از او انديشيدند، نابي را مياحياي شعر كلاسيك ترك مي

شعراي بعد از نابي از  ياند، تقريباً همهاستثناي نديم و شيخ غالب كه از وي انتقاد كرده
كل خواستند از لحاظ شكه مي نگاميه اين شاعران به. اندگرفته و او را ستوده تأثيراو 

كوشيدند نابيانه فضوليانه، نديمانه، و يا غالبانه بنويسند، از لحاظ روح و معني نيز مي
شيخ محمد . اندجملگي از هنر نابي ياد كرده، مهارت او را ستوده ،صاحبان تذكره. باشند
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به قدرت نابي در علم فرس و قوت او در فنون ادب  1»وقايع الفضلا«افندي صاحب 
 2»تذكره سالم«صفايي در . او را در شعر ارتجالي تعريف كرده است اشاره كرده، مهارت

او را نايب شعراي روم ناميده 3»تذكره سالم«او را عزيز مصر بلاغت ناميده و صاحب 
نظير ه، آنها را بيه و عزليبا اشاره به قصايد صلحي» خرابات«ضياء پاشا در . است

او بر شعراي ديگر ياد  تأثيرنابي و از شهرت » اسامي«معلم ناجي در . خوانده است
ه كه به صدر اعظم خليل پاشا تقديم كلامي يسنبل زاده وهبي در قصيده. كرده است

  .4داشته، نابي را همپاي جامي خوانده است
توان گفت كه نابي با اشعار حكمي خود باني مكتبي بوده است كه به طور خلاصه مي

  .برخاستند و در خلق آثارشان از وي ملهم گشتند تعدادي از شعراي ترك به تبعيت از او

  آثار نابي. 6

دفعات چاپ ه برخي از آثار او ب. هنوز نشر انتقادي آثار نابي صورت نگرفته است
هاي متعدد از آثار نسخه. 5باشندفاقد كفايت لازم از نقطه نظر علمي مي ،شده ولي اغلب
  .6ات و مستقل موجود استكلي به صورتهاي تركيه و اروپا وي در كتابخانه

  :در دو قسمت جداگانه مورد مطالعه قرار داد توانمينابي را  يآثار دهگانه
                                                           

1
و در كتابخانه دانشگاه استانبول  940تحت شماره ) حميديه(نسخه هاي خطي اين اثر در كتابخانه ملامراد   

  .مضبوط است 3216تحت شماره ) بخش مخطوطات تركي(

2
در ( 601تحت شـماره  ) دانشگاه آنكارا(جغرافيا  –نسخه خطي اين اثر در كتابخانه دانشكده زبان، تاريخ   

  .قرار دارد) داخل يك مجموعه

3
  .رسيده است به طبعدر استانبول  1315اين تذكره در سال   

4
  )144ص  1983آنكارا، (شعر تركي همراه با امثله : جم دلچين  

5
  »دايره المعارف تركي اسلام«: عبدالقادر قره خان  

6
علـي  (؛ كتابخانـه ملـت   2861، 609، 273، 125ش ) بخش مخطوطات تركـي (كتابخانه دانشگاه استانبول   

    683ش ) حالت افندي(؛ كتابخانه سليمانيه 664ش ) اميري
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  آثار منظوم) 1-6

  :سالگي به سرودن شعر پرداخته، شش اثر منظوم دارد 13نابي كه از سن 

  ديوان تركي) 1/1-6

داد اشعار و ديوان تركي كه بر اثر درخواست سلاحدار ابراهيم پاشا نوشته شده و تع
و چاپي متفاوت است، از لحاظ كميت جزو  1هاي مختلف خطيابيات آن در نسخه

  .دواوين حجيم تركي قرار دارد
قسمت قصايد اين ديوان كه عناصر حكمت بر سراسر آن حاكميت دارد و انعكاس 

شود و طي آغاز مي )بيت 100در (ي است، با توحيد حضرت باري روح توكل در آن متجلّ
. رسدآيد و مطابق معمول با مناجات به انجام ميميان ميه ز ذات و صفات خدا سخن بآن ا

مصطفي دوم، (پس از توحيد، چهار  نعت براي بزرگان دين و مدايحي براي پادشاهان 

. قرار دارد ...)جعفر پاشا والي حلب، سيد مصطفي افندي، قاضي مكه (و دولتمردان  )احمد سوم
و تعداد  )هاي روحي، بهائي و فضوليبراي غزل(س، سه تخميس يك تركيب بند، يك مخم

. دهندهاي ديگر اين ديوان را تشكيل ميقسمت) ماده تاريخ(تاريخي يزيادي منظومه
قصايد نابي حايز اهميت فراوان تاريخي  و اجتماعي است و در قسمت تشبيب عرف و 

هاي نظميترسيم بي جاي شرح تصوير طبيعت بهه كناري گذارده شده و به عادت ب
نابي همراه با مدح . زوال امپراتوري عثماني پرداخته شده استه جامعه و وضع رو ب

  .شرح حقايق نيز پرداخته و از انتقاد اوضاع كشور هرگز باز نايستاده استه بزرگان، ب
يابد هايي خاتمه ميشود و با مديحهآغاز مي) ص(قسمت مثنوي با مدح حضرت محمد

ترين بخش غني ،قسمت غزليات .ش بزرگان دولت و دوستان شاعر استكه در ستاي
  .هايي سروده شده كه در ادبيات ديواني متداول بوده استها معمولاً در وزنغزل. ديوان است

                                                           
1
. م 813تحت شماره ) دانشگاه آنكارا(جغرافيا  –نسخه اي از اين ديوان در كتابخانه دانشكده زبان، تاريخ   

  .نگهداري ميشود كه به خط نابي نوشته شده است



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

١٦٢ 
 

حاوي قطعات، مفردات و رباعيات است كه در برخي از آنها نيز اوضاع  ،عاتقسمت مقطّ
  . يات شامل معماها و لغزهاستمت معمقسگرفته شده است و  به قلمجاري مملكت 

چاپ ه ب )1292(و بار ديگر در استانبول  )1257(بار در بولاق  ديوان تركي يك
  :شرح زير استه صفحات آغاز و انجام ديوان بر اساس طبع استانبول ب. رسيده است
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  فارسي يديوانچه) 2/1-6

صفحه در داخل ديوان  39شده و در اين ديوانچه كه  از فيض پر بركت ابراهيم پاشا تهيه 
هاي مولانا، هايي است كه بر غزلو تخميس) ترتيب الفباءه ب(غزل  32تركي قرار دارد، شامل 

حافظ، جامي، سلطان سليم، شفائي، عرفي، صائب، كليم، نظيري، فيضي، شوكت، غريبي و 
  :ونه مي آيدبه عنوان نمهاي نابي سه غزل از غزلدر ادامه   .طالب سروده شده است

  نه نبض ناله ما خالي از طپيدنهاست
  

    

  نه رنگ چهره ما فارغ از پريدنهاست    
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  بشهر دوست رسانيد همرهان ورنه

  
    

  هنوز پاي دلم در ره رسيدنهاست    
  

  ج مرادبه اوهماي باصره شد پر گشا 
  

    

  رباط سامعه خرسند با شنيدنهاست    
  

  كسان ز ميوه وصل امتلا شدند و هنوز
  

    

  به پيش باغ دلم در شكوفه چيدنهاست    
  

  اميد انس مكن زا هوان اين صحرا
  

    

  كه چشمشان بهواداري رميدنهاست    
  

  در آسياب فلك آرد گشت و پخت و بسوخت
  

    

  هنوز تخم مرا دعوي دميدنهاست    
  

  كمان قامت من نابيا كباده شده است
  

    

  هنوز در هــوس لذت كشـيدنهاست    
  

��  

  در سر كوي تو گدا شد چه بجا شددل 
  

    

  همسايه پرواز هما شد چه بجا شد    
  

  ساييده برخساره آن مهر جهانتاب
  

    

  دود دل من دست دعا شد چه بجا شد    
  

  تا ديده اغيار بر آن ديده نيفتد
  

    

  تار نگهم بند قبا شد چه بجا شد    
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  بوسيد قلم چون كف اوقامتم از رشك

  
    

  دو تا شد چه بجا شد ماننده انگشت    
  

  برگ گل تر در طلب گلشن كويت
  

    

  زين كرده برهوار صبا شد چه بجا شد    
  

  يك بوسه بپايش زدم از لغزش سهوي
  

    

  اين وضع زمن گرچه خطا شد چه بجا شد    
  

  ناخن چوبزيد آن مه نو در شب شوال
  

    

  مانند مه انگشـــت نما شد چه بجا شد    
  

  ـط نو نيز بـــرويشمانند بنفشـــه خــ
  

    

  از بهر نظر رو بفقا شــد چه بجا شد    
  

  در وصف رخش خامه انديشه نابي
  

    

  هر حرف كه بنوشت بجا شد چه بجا شد    
  

��  

  هستيم ولي لذت هستي نچشيده
  

    

  مستيم ولي جام مجازي نكشيده    
  

  آن آهوي وحشي روش انس نهاديم
  

    

  دهكز خويش رسيديم نه از غير رسي    
  

  ما غير بمنزل برسانيم چو ناوك
  

    

  اما چو كمان خويش بمنزل نرسيده    
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  خوبان لب او را به لب خويش بمالند

  
    

  چون خامه ز پستان سخن شير مكيده    
  

  چون تير بهر جا كه فتد خويش نخيزد
  

    

  آنكس كه ببال دگر انست پريده    
  

  دلبسته  حسن  تو در آئينه  زانو
  

    

  ت حيرتزده خويش نديدهجز صور    
  

  پر نافه كند نابي از آن دشت ورق را
  

    

  كاهوي قلم در چمن غيب چريده    
  

  حديث اربعين يترجمه) 3/1-6

تركي و يكي از بهترين تراجم در اين  به زبان 1اي آزاد از اثر جامياين اثر ترجمه
في شد، متون معر 3در اين رساله كه براي بار نخست توسط نجيب عاصم. 2مورد است

  .4احاديث و ترجمه منظوم آنها به تركي عثماني قرار دارد

4/1-6 (هخيري  

»كمال اوست كه در حلب خطاب  يمشهورترين اثر نابي و محصول دوره» هخيري
نوشته و طي آن احوال اجتماعي و اخلاقي جامعه،  1به فرزندش ابوالخير محمد چلبي

                                                           
1
» اربعـين جـامي و تـراجم تركـي آن    «عبدالقادر قره خـان  . نك» حديث اربعين جامي«براي تراجم تركي   

  .1952سال  4ش  4ج ) دانشكده ادبيات دانشگاه استانبول(مندرج در نشريه زبان و ادبيات ترك 

2
  دايره المعارف تركي اسلام: عبدالقادر قره خان   

3
  )4ش  2ج  1331نشريه تتبعات ملي (» تراجم حديث اربعين«: نجيب عاصم  

4
  اربعين جامي و چهل حديث نويسان ترك: غردلبري پوراص  
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تصوير ه جال عصر را با استادي كامل باوضاع آشفته كاخ سلطنتي و سراسيمگي ر
  .2ده استيكش

»مستقل يا همراه  به صورت ،ناميد توانميكه در حقيقت نصيحت نامه اش » هخيري
با اينكه . 3ها از جمله فرانسوي ترجمه شده استبا ديوان به طبع رسيده و به ساير زبان

هاي كلامي از ياد نرفته در اين اثر بيش از قلب به عقل خطاب شده، مع الوصف زيبايي
از شرايط اسلام تا اكتساب علم، از استانبول مركز عرفان و انديشه » هخيري«در . است

 ياين كتاب در حقيقت نمونه. ميان آمده استه تا حيات فردي و اجتماعي سخن ب
تنظيمات نيز  يكاملي از ادبيات تربيتي است كه همواره مورد پسند بوده و  حتي در دوره

  .بول بوده استمق
 هايسمتق. رسدپايان ميه با نعت پيامبر ب )صحبت از خلقت و نظم كائنات(قسمت اول اثر 

دوم و سوم آن خطاب به فرزند شاعر است و سپس مطالب متنوعي مورد بحث قرار 
  :قرار است گيرد كه برخي از آنها بدينمي

صفت هزل و مزاج،  استغنا، در بيان يحسن و جمال، مطلب قاعده يمطلب لازمه
در بيان شرف حسن خلق، نهي اطوار نفاق و تزوير، نهي آلودگي رمل نجوم، نهي 

  .پاشائي، در بيان شرف استانبول ينرد و شطرنج، مطلب دغدغه يبازيچه
  
  

                                                                                                                                              
1
وي در نامه اي خطاب به مولانا زاده چلبي افنـدي از ايـن   . محمد امين هم داشت به نامنابي پسر ديگري   

  »...بنده زاده ابوالخير و محمد امين دامن پاكتتان را رو مال مي كنند «: فرزند سخن بميان مي آورد و ميگويد

2
مـيلادي و   17منظره عمـومي جامعـه عثمـاني در نيمـه دوم قـرن      «. هي از اوضاع عصر نابي نكبراي آگا  

  ».انعكاس آن در شعر نابي

3
  )1857پاريس (» نصايح نابي افندي«. پاوه دو كورتيه  



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

١٦٨ 
 

  خيرآباد) 5/1-6

كه پيش از  2آخرين مثنوي نابي در حقيقت يك داستان عشقي است 1»خيرآباد«
تركي  به زبانوي اثر عطار را . پرداخته است» الهي نامه«آن در  نابي شيخ عطار به شرح

شيخ غالب با اشاره به اين موضوع، اثر . برگردانده و مطالبي از خود بدان افزوده است
  :نابي را مورد انتقاد قرار داده، ابيات آن را عجمانه و خود اثر را بي معنا خوانده است

  ارياي آنكه اطلاعي از قصه و داستان ند"
  آيا شيخ عطار مطلب را ناتمام گذارده است؟

  حكايت  همان  اســــت كه او نوشــته
  "افزون بر آن همه دروغ است و بس

 تأثيرشيخ غالب بي» حسن و عشق«خود در پيدايش  ،»خيرآباد«ناگفته نماند كه 
  . نبوده است

  3سورنامه) 6/1-6

شاعر . است» حمدخانوقايع جشن شهزادگان حضرت سلطان م« عنوان اصلي اثر
درخواست سلطان سروده، مراسم ختنه سوران مصطفي و احمد ه در اين اثر كه بنا ب

اثر . 4كشيده است به قلمادرنه را  يهاي پانزده روزهفرزندان سلطان محمد و جشن

                                                           
1
اسـعد  (در كتابخانـه سـليمانيه   ) همراه با ترجمه حديث اربعـين و تـاريخ كامانيچـه   (نسخه خطي خيرآباد   

  .نگهداري ميشود 3433ت شماره تح) افندي

2
  )1985استانبول، (» رمان در زبان تركي«: مصطفي نهاد اوزن. نك» خيرآباد«براي داستان   

3
نشريه زبان و ادبيـات  (» دستخط، امضاء، مهر و سورنامه نابي«: عبدالقادر قره خان. براي سورنامه نابي نك  

  1947سال  2و  1ش  2ج ) دانشكده ادبيات دانشگاه استانبول(ترك 

4
سـخن  » فضلكه«و در ذيل » تاريخ سلحدار«، »تاريخ راشد«از اين مراسم به تفصيل در منابع تاريخي نظير   

  .رفته است



 نابي

 

١٦٩ 
 

بيت است و براي نخستين بار توسط آگاه سري لوند كشف و تحت عنوان  587حاوي 
 يدر كتابخانه 1هاوي در بررسي سورنامه. )1944(شده است منتشر » سورنامه نابي«

خورد كه بر مي )1744ي شماره(اي به مجموعه )بخش مخطوطات تركي(دانشگاه استانبول 
كس تا آن روز بدان  و هيچ )الف/  58ب تا /  40اوراق (نابي هم بوده » سورنامه«حاوي 

اثر لعلي زاده » متعلقه بطريق البايراميهرساله ال« ياين اثر در حاشيه. توجه نداشته است
كنند، اي در انتساب اين منظومه به نابي شك و ترديد ميبا اينكه عده. نوشته شده است

  .دهد كه اثر از آن اوستسبك تحرير آن با سبك نابي نشان مي يولي مقايسه
د شوبا مناجات، نعت و مدح شاه و آمادگيهاي جشن و سرور آغاز مي» سورنامه«

 ،با اينكه نابي در مناجات و نعت. يابدو با شرح هدايا و تصوير مراسم ضيافت پايان مي
  .فرماست هاي منظومه سادگي حكمفي ارائه داده، در ساير قسمتبيان پر تكلّ

  آثار منثور) 2-6

  :شرح زير استه نابي را چهار اثر منثور ب

  فتحنامه كامانيچه) 1/2-6

اين اثر در رابطه با سفر لهستان سلطان محمد  ،اره شدكه قبلاً نيز اش طوري همان
كه از آثار دوران  غزانامهاين . هجري صورت گرفت 1082چهارم است كه در سال 

در سال » فتحنامه كامانچه«. جواني شاعر است هر از گاهي با ابياتي زينت يافته است
  .در استانبول چاپ شده است 1281

  الحرمين تحفة) 2/2-6

به را  )1089(نوعي سفرنامه است كه در آن نابي سفر حج خود » رمينالح ةتحف«
  .در استانبول منتشر شده است 1265كتاب در سال . كشيده است قلم

                                                           
1
سيد وهبي و » سورنامه منظوم و منثور«از سورنامه هاي مهمي كه پيش از نابي نوشته شده اند مي توان از   

  .از آنها ياد كرده است)  7ص (» سورنامه نابي«ري لوند در حشمت نام برد كه آگاه س» سورنامه منثور«



                            )دفتر اول( تركان پارسي گوي

١٧٠ 
 

  ذيل السير ويسي) 3/2-6

متوفي به (رسيده، ذيلي بر كتاب ويسي  به طبعدر بولاق  1248اين اثر كه در سال 

يلادي است كه طي آن وقايع حيات پيامبر م 17يكي ار استادان نثر قرن  .)م 1628سال 
نثر و «نقل از ه ب(ورقي از اين اثر . گرفته شده است به دستاسلام از تولد تا جنگ بدر 

  :باشدف ميدهد كه نثر كتاب تا چه حد پر تكلّنشان مي )تأليف فاخر ايز» ادبيات قديم ترك
  

  
  

  منشات) 4/2-6

ي اوست كه در طول حيات به نابي حاوي مكاتبات رسمي و خصوص» منشات«
عي اين مكاتيب كه تا امروز مورد بررسي واقع نشده، نثر مسج. دوستان خود نوشته است

  .دارد و در آنها حيات اجتماعي عصر شاعر توصيف گرديده است
» دلكش نابي يتحفه«آمده كه نابي اثري ديگر تحت عنوان » فان عثمانيلّؤم«در 

هاي كه انجام داده، ثابت كرده است كه صاحب ا بررسيآگاه سري لوند ب. داشته است
.را اشتباهاً به نابي منتسب كرده است )تأليف نالي شاعر معاصر نابي(» تحفه امثال نالي«تذكره، 



 

 

 

  


